
 بسم الله الرحمن الرحیم

 لیهم السلاممعصوم ع14معجزات 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقی صرفی پور محمد



 

 
 

 آله وعليهاللهمعجزات پيامبر گرامى اسلام صلى

 ـ دست قطع شده 1

آله ، از مدينه طیبه بیرون رفت و ديد كه مرد عربى از چاه براى وعلیهاللهيك روز پیامبر خدا صلى

رض ع« . براى شترت آب بكشد خواهى كه آيا اجیر مى» كشد . به مرد فرمود : شتر خود آب مى

 « .دهم آرى ! و به هر دلوى ، سه خرما اجرت مى» كرد : 

آله قبول كرده و يك دلو آب كشید و سه خرما اجرت گرفت ، سپس آن وعلیهاللهحضرت صلى

بزرگوار هشت دلو ديگر كشید ، كه ناگهان ريسمان قطع شد و دلو به چاه افتاد ، اعرابى غضبناك 

آله زد و بیست و چهار وعلیهاللهت كرده سیلى به صورت مبارك رسول خدا صلىشد و جسار

 درهم به پیامبر داد .

آن بزرگوار دست خود را میان چاه كرد و دلو را بیرون آورد ، چون اعرابى اين حلم و خوش 

ا از . لذآله ديد ، فهمید كه آن حضرت بر حق است وعلیهاللهاخلاقى و معجزه را از پیامبر صلى

آله كرده بود ، آن چنان ناراحت شد كه رفت و كاردى پیدا وعلیهاللهجسارتى كه به پیامبر صلى

اى او را ديدند و كرده و يك دست خود را قطع كرد و بر اثر آن غش كرد و بر زمین افتاد . عده

به »  ؟ گفت : «چه اتفاقى رخ داد » آب به صورتش پاشیدند . وقتى كه به هوش آمد ، گفتند : 

بلند شد  پس« . ترسم كه دچار عقوبت شوم ام و مىآله سیلى زدهوعلیهاللهصورت پیامبر خدا صلى

 آله آمد .وعلیهاللهو دست قطع شده خود را به دست ديگر گرفت و خدمت رسول خدا صلى



ا پیامبر خدا ب» ، گفت : « خواهى ؟ چه مى» آله به او گفتند : وعلیهاللهبعضى از اصحاب پیامبر صلى

 « .آله كار دارم وعلیهاللهصلى
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 آله برد ، در حالى كه پیامبر نشسته بود و حسنین را روى زانوىوعلیهاللهسلمان او را نزد پیامبر صلى

 «دستت چرا قطع شده ؟ » آله فرمود : وعلیهاللهمقدس خود گذاشته بود . پیامبر صلى

رسول خدا « . خواهم من دستى را كه به صورت مبارك شما سیلى زده باشد نمى »عرض كرد : 

اگر شما پیامبر برحقید ، دست » آله او را دعوت به مسلمان شدن كرد . او گفت : وعلیهاللهصلى

 «قطع شده مرا مثل اول سالم نمايید ! 

حیم بر الرحمن الر ته ، و بسم اللهّآله دست قطع شده او را به جاى خود گذاشوعلیهاللهپیامبر صلى

زبان جارى نمودند ، و دست مبارك را به موضع قطع شده گذاشتند ، كه دست آن عرب به حال 

 . (1)اولیه خود برگشت و اعرابى اسلام آورد

 ـ سخن گفتن گوشت بره 2

ظهار اسلام كه اآله از جنگ خیبر به سوى مدينه بازگشت . زنى از يهود وعلیهاللهچون پیامبر صلى

اى را كه زهر آلوده كرده بود براى آن حضرت كرد ، خدمت آن حضرت آمده و دست برهمى

پدر و مادرم فداى تو باد يا رسول » گفت : « اين هديه براى چیست ؟ » هديه آورد . پیامبر فرمود : 

سیار انستم كه آنها بد! چون به جنگ خیبر رفتى ، من براى شما خیلى نارحت بودم ، زيرا مى اللهّ

قوى و شجاعند ، لذا اين بره را كه مانند بچه خود بزرگ كرده بودم ، براى شما نذر كردم كه اگر 

 . «خدا به شما پیروزى بدهد ، اين بره را ذبح كرده و دستهايش را پخته و براى شما بیاورم 

ل وردند و سفره انداختند ، قبل از رسوچون نان آ« . نان بیاوريد » آله فرمود : وعلیهاللهپیامبر صلى

اى از غذا برداشته و به دهان گذاشت آله ، براء بن معرور دست دراز كرد و لقمهوعلیهاللهخدا صلى

 « .اى براء ، به رسول خدا مقدم نشو » السلام فرمود : ، على علیه



ناسب اقوام نه ولى م» لسلام فرمود : اعلى علیه« دانى ؟ يا على ! مگر پیامبر را بخیل مى» براء گفت : 

پیامبر آن است كه نه تو و نه من و نه احدى در گفتار و كردار و خوردن و آشامیدن بر او مقدم 

 نشويم .
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براء مشغول خوردن بود كه ناگاه خداوند آن دست گوسفند را به سخن آورد و به زبان فصیح 

در همان موقع براء به حالت مرگ « . اند ! از من نخور ، كه مرا به زهر آلوده يا رسول اللهّ »گفت : 

 »آن زن يهوديه گفت : « چرا چنین كردى ؟ » افتاد و مرد ، پیامبر آن زن را خواستند و فرمودند : 

شته به زهر آغاى ، من براى اين دست گوسفند را تو پدر و عمو و شوهر و برادر و فرزند مرا كشته

امبر باشى ام و اگر پیكردم ، كه با خود گفتم اگر شما پادشاه باشى من انتقام خود را از شما كشیده

 نمايد .خدا شما را حفظ مى

كند . و تو به مرگ براء خوشحال نشو ! كه خدا او راست گفتى ، خدا مرا حفظ مى» پیامبر فرمود : 

 . (1)خاطر آنكه بر رسول خدا خود را مقدم كردرا امتحان كرد و به خود گذاشت ، به 

 ـ استجابت دعاى باران 3

چون پیامبر خدا به مدينه هجرت كرد اهل مدينه روز جمعه به حضور آن حضرت آمدند و گفتند : 

« . هاى ما زرد و برگشان ريخته است آيد ، درخت! از آسمان براى ما باران نمى يا رسول اللهّ» 

حالى كه ابرى در آسمان نبود دست مبارك خود را به سوى آسمان بلند كرد و پیامبر اكرم در 

هنوز پیامبر از جاى خود حركت نكرده بود كه باران رحمت به قدرى آمد كه مردم به سختى خود 

 هاى خود رساندند و مدت هفت شبانه روز باران آمد .را به خانه



ها هاى ما خراب شد ! راه قافلهز زيادى باران خانه! ا يا رسول اللهّ» در جمعه دوم مردم گفتند : 

ه اولاد آدم اينطور است ك» آله تبسّم كرد و فرمود : وعلیهالله، رسول اكرم صلى« مسدود گرديد ! 

 «شود ! به زودى از نعمت ملول مى

ان و خدايا بر اطراف و حوالى ما باران بیايد . در محل روئیدن گیاه» آن بزرگوار دعا كرد : 

 چراگاهها باران بیايد ، ولى در محل خود ما باران نیايد .

 

 ( حیوة القلوب .1)
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در همان ساعت به كرامت آن حضرت باران از مدينه قطع شد ولى در اطراف مدينه باران 

 . (1)آمدمى

 ـ سخن گفتن آهو و شتر 4

دند . اى بسته بورا به طناب خیمه آله به آهوئى برخورد كه اووعلیهاللهروزى حضرت رسول صلى

! مادر دو فرزندم ، فرزندانم  يا رسول اللهّ» ناگهان آهو به قدرت الهى به سخن آمد و گفت : 

گرسنه هستند و پستان من پر از شیر است . مرا رها كن تا بروم و آنها را شیر بدهم و برگردم و 

 «مجدّداً مرا به طناب خیمه ببندند ! 

 «  اند !اند و بستهچگونه تو را رها كنم در حالى كه جمعى تو را شكار كرده: » حضرت فرمود 

 « .گردم تا به دست مبارك خود مرا ببندى ! من برمى يا رسول اللهّ» گفت : 

 پیامبر پیمان الهى از او گرفت كه برگردد و او را آزاد نمود .



یمه بست و سؤال كرد كه اين صید از او بعد از اندك زمانى برگشت و حضرت او را به طناب خ

! از بنى فلانست ! پیامبر نزد آنها رفته و با صاحب آهو صحبت  يا رسول اللهّ» كیست ؟ گفتند : 

كرد كه او را بخرد ولى آن شخص كه با ديدن اين معجزه ايمان قوى پیدا كرده بود ، آهو را آزاد 

 . (2)كرد و اسلامش نیكو گرديد

 یامبر پناه آوردـ شترى كه به پ 5

آله وعلیهاللهها در خدمت حضرت محمدّ صلىدر يكى از جنگ» السلام فرمود : امام على علیه

! فلان مرد  هيا رسول اللّ» بوديم ، ناگاه شترى به حضور پیامبر آمده و به زبان عربى فصیح گفت : 

یامبر پ« ا من به تو پناه آوردم ! خواهد مرا سر ببرد . لذاز من كار كشیده تا پیر شدم . اكنون مى

 آله شخصى را نزد صاحب آن شتر فرستاد . او را حاضر كردندوعلیهاللهاكرم صلى
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 !  (1)و او شتر خود را به پیامبر بخشید و رسول خدا او را رها نمود

 ـ شفاى نابینا 6

آله ویهعلاللهالسلام روايت شده است كه مرد نابینايى به خدمت رسول خدا صلىعلیه از امام صادق

 « .هاى مرا به من برگرداند دعا كن خدا ديده يا رسول اللهّ» آمد و گفت : 

دا ! دعا كن خ يا رسول اللهّ» حضرت دعا كرد و او بینا شد و رفت . نابیناى ديگر آمد و گفت : 

 گفت« خواهى يا چشمان خود را ؟ بهشت را بهتر مى» حضرت فرمود : « . چشمان مرا روشن كند 

 « ! ثواب نابینابودن بهشت است ؟  يا رسول اللهّ: » 



است كه بنده مؤمن خود را به كورى مبتلا گرداند و ثواب او  ترخدا از آن كريم» حضرت فرمود : 

 . (2)«را بهشت ندهد 

 ـ شفاى مبتلا به برص 7

آله وعلیهاللهعربى كه مبتلا به مرض برص ) لك و پیس شدن بدن ( شده بود به حضور پیامبر صلى

ر اكرم مرخص آمد . رسول خدا آب دهان مبارك را به محل زخم او زد . هنوز از حضور پیامب

 . (3)نشده بود كه شفا يافت

 ـ غذا خوردن با دست چپ 8

خورد . آله مردى را ديد كه با دست چپ غذا مىوعلیهاللهروايت است كه حضرت رسول صلى

د : حضرت فرمو« . گفت توانم و دروغ مىنمى» گفت : « . با دست راست بخور » حضرت فرمود : 

خواست كه دست ، بعد از آن هر چند مى« دست راست غذا بخورى  بعد از اين هرگز نتوانى با» 

 راست خود را به دهان برساند به جانب
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 . (1)«رسید رفت و به دهانش نمىديگر مى

 ـ تسبیح سنگ 9



آله سنگى را به دست گرفت كه از آن سنگ صداى وعلیهاللهصلىدر جنگ حنین ، پیامبر خدا 

ا شكافته آله ، به سنگ امر كرد توعلیهاللهشد . بعد از آن پیامبر صلىتسبیح و تقديس شنیده مى

سمت شد كه غیر از تسبیح قشود ، آن سنگ به سه قسمت شده و از هر قسمت تسبیحى شنیده مى

 . (2)ديگر بود

 دن بزغالهـ زنده ش 10

از سلمان روايت شده كه چون رسول خدا به مدينه هجرت كرد و به خانه ابو ايوب انصارى 

تشريف برد . در خانه ابو ايوب ، به غیر از يك بزغاله و سه كیسه گندم چیز ديگرى نبود . بزغاله 

آله ولیهعاللهرا براى آن حضرت بريان كرد و نان را پخت و به نزد حضرت آورد . پیامبر صلى

كرد خواهد به خانه ابو ايوب بیايد . ابو ايوب ندا مىفرمود كه در میان مردم ندا كنند هر كه غذامى

آمدند تا اينكه خانه پر شد و همه خوردند و سیر شدند و از دويدند و مانند سیلاب مىو مردم مى

 غذا كم نشد . 

 »یان پوست بزغاله گذاشت و فرمود : ها را جمع كردند و در ماستخوان» سپس حضرت فرمود : 

 . (3)، سپس بزغاله زنده شد و ايستاد و مردم صدا به شهادتین بلند كردند« برخیز به اذن خدا 

 آله وعلیهاللهـ نعمت و بركت در سايه همراهى با پیامبر صلى 11

 هاز ابوطالب روايت شده كه : در سال هشتم ولادت پیامبر بود كه به قصد تجارت ب
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د محم» شام رفتیم . در آن موقع هوا بسیار گرم بود . چون حركت كرديم ، اقوام من گفتند : 

ن گرما به ايدر » گفتند : « . برم او را با خود مى» گفتم : « سپارى ؟ آله را به كه مىوعلیهاللهصلى

 « .سفر بردن كودكى كه پرورده حرم و مكه بوده است ، مناسب نیست 

او را بر شترى نشاندم و سفر را شروع كرديم . چون آفتاب « . برم او را با خود مى نه واللهّ» گفتم : 

فت ، رسوزان شد ، ابر سفیدى مانند برف آمد و بر بالاى سرش سايه افكند ، و به هر جا كه مى

همراه او بود . در طول راه به محلى رسیديم كه آب كم بود و هر مشكى را به دو اشرفى 

خريدند ، ولى ما به بركت آن حضرت آب فراوان داشتیم و دچار كم آبى نبوديم و به هر مى

گرديد و هر ها پر گیاه مىشد و زمینها پر آب مىرسیديم ، از بركت او حوضمحلى كه مى

 شد .گذاشت ، روان مىماند ، چون دست مبارك خود را بر آن مىمى شترى كه در راه

چون نزديك شهر بصُرى رسیديم ، صومعه راهبى را ديديم كه در آن راهبى به نام بحیرا زندگى 

وقتى  گرفت ، ولىكرد و احوال كسى را نمىكرد ، و هرگز با مردم انس نگرفته و صحبت نمىمى

ام اگر آنكه خوانده و شنیده» آله آمده و گفت : وعلیهاللهپیامبر صلى كاروان ما را ديد ، به طرف

 «هست ، توئى و غیر تو نیست ! 

هاى آن درخت خشكیده ما در زير درخت بزرگى كه نزديك صومعه بود ، فرود آمديم و شاخه

حضرت در كردند . چون آن ها در كنار اين درخت منزل مىاى نداشت و همواره قافلهبود و میوه

هاى بسیار برآورد ، و سه میوه در آن كنار آن درخت نشست ، درخت به اهتزاز درآمد و شاخه

 هاى زمستانى بود .هاى تابستانى و يكى از میوهدرخت به ثمر نشست كه دو تاى آن از میوه

 ، كردند ، و بحیراى راهب كه بسیار متعجب شده بوداهل قافله از مشاهده اين حالات تعجب مى

ه منم ك» گفتم : « سرپرست اين طفل كیست ؟ » غذايى براى حضرت آورده و از من پرسید : 

: او  گفت« عموى او هستم » گفتم : « با او چه نسبتى دارى ؟ » پرسید : « دهم كارها او را انجام مى

 « .با پدر او از يك مادرم » گفتم : « عموى بسیار دارد ، تو كدام عمّ اوئى ؟ 

(533) 



 

فت : سپس گ« دانم و اگر او نباشد من بحیرا نیستم ! دهم كه اوست كه من مىشهادت مى» گفت : 

پیامبر وقتى كه غذا را ديدند « . ببر » گفتم : « دهى كه اين غذا را براى او ببرم ؟ اجازه مى» 

بحیرا گفت : اى  «توانند بخورند ؟ ايد و رفیقان من از اين نمىبراى من تنها آورده» فرمودند : 

دهى كه آنها با من هم غذا شوند ؟ بحیرا سرور من ! زيادتر از اين نداشتم پیامبر فرمود : اجازه مى

و همه افراد قافله با حضرت هم غذا شدند و همه  بسم اللهّ» حضرت فرمود : « آرى ! » گفت : 

ر شد و سو هر ساعت خم مى كردخوردند و سیر شدند و از غذا باقى بود و بحیرا مرتّب تعجب مى

 ! « (1)به حق پروردگار او مسیح است» گفت : بوسید و مىمبارك پیامبر را مى

 ـ به همین حال بمان . 12

آله را وعلیهاللهاند كه حكم بن ابى العاص ، عموى عثمان ، حضرت رسول صلىروايت كرده

نمود . روزى رسول ت آن حضرت مىنمود و تقلید حركاكرد و دهان خود را كج مىاستهزاء مى

هاى خود را به رفت و شانهرفت و حكََم در عقب آن حضرت راه مىآله راه مىوعلیهاللهخدا صلى

به  »داد كه ناگهان پیامبر برگشت و فرمود : عنوان استهزاء پیامبر در هنگام راه رفتن ، حركت مى

 « همین حالت بمان اى حكم ! 

اند و به اين صورت بود تا آنكه پیامبر او را از مدينه بیرون كرد و امر فرمود حكم به همان حالت م

 . (2)كه ديگر كسى او را به مدينه راه ندهد تا اينكه زمان عثمان ، او حكم را به مدينه آورد

 ـ سالم شدن چشم 13

اش بیرون آمد . او حدقه را به دست اى به چشم ابو قتاده انصارى خورد و حدقهدر جنگ احُُد نیزه

ت ! بعد از اين همسرم مرا دوس يا رسول اللهّ» آله آمد و گفت : وعلیهاللهگرفته و نزد پیامبر صلى

 نخواهد داشت ! 

 



 ( حیوة القلوب .1)

 ( منتهى الامال .2)

(534) 

 

دقه را از دستش گرفته و به جاى خود گذاشت و چنان سالم شد كه با چشم سابق فرقى پیامبر ح

 . (1)كردنمى

 ـ او مرا نخواهد ديد 14

نمود ، را تلاوت مى«تَبَّتْ يدَا أبى لهب  »آمده است كه چون پیامبر در بعضى از ركعات نماز سوره 

نمود مبر در نماز بر تو و شوهرت لعنت مىبه ام جمیل ، خواهر ابوسفیان و زن ابولهب گفتند كه پیا

اگر او  »گفت : كرد ! ام جمیل خشمگین شد و به دنبال پیامبر بیرون آمد و مىو شما را مذمّت مى

 زد كیست كه محمد را به من نشان دهد ؟ و صدا مى« را ببینم ، سخنان بد به او خواهم گفت 

رد داخل شد . ابوبكر كه نزد آن حضرت نشسته كچون از درب محلى كه پیامبر درآنجا عبادت مى

ه هاى بد بترسم كه حرفآيد و مىجمیل مى! خود را پنهان كن كه ام يا رسول اللهّ» بود گفت : 

 شما بگويد .

چون نزديك آمد ، حضرت را نديد و از « . او مرا نخواهد ديد » آله فرمود : وعلیهاللهپیامبر صلى

 . (2)«نه و او هم به خانه برگشت » محمد را نديدى ؟ گفت : ابوبكر پرسید كه آيا 

 ـ ناله ستون 15

كردند ، كردند ، اوايل به يك ستون چوبى تكیه مىپیامبر زمانى كه در مسجد مدينه سخنرانى مى

تا اينكه مردم گفتند : چون جمعیت زياد شده و همه دوست دارند شما را ببینند ، اجازه بفرمائید 

 منبرى بسازيم كه چند پايه داشته باشد و شما بر بالاى آن برويد . 



آله اجازه دادند و چون جمعه بعد رسید ، حضرت بالاى آن منبر رفتند تا وهعلیاللهحضرت صلى

 اى مانند صداى شیون زن فرزند مرده از آن ستون چوبى بلند شد !خطبه بخوانند كه ناگاه ناله

 

 ( حیوة القلوب .1)

 ( منتهى الامال .2)

(535) 

 

اشته ن رفتند و دست مبارك بر آن ستون گذآله پائین آمده و به نزد آن ستووعلیهاللهپیامبر صلى

اعتنايى از تو نگذشتم و بالاى منبر نرفتم ولى مصلحت بندگان خدا را من از روى بى» فرمودند : 

 «حساب كردم . . . 

ز ناله گذاشتم ، هرگمن اگر دست بر آن ستون نمى» سپس حضرت بالاى منبر رفتند و فرمودند : 

شد . در حالى كه در میان بندگان خدا كسانى هستند كه از مىاو از دورى رسول خدا ساكت ن

 . (1)كننددورى و نزديكى رسول خدا پروا نمى

 ـ اثر دعاى پیامبر 16

در جنگ خندق ، ابوسفیان هفت هزار تیرانداز را مأمور كرد كه در لحظه مقرر به طرف اصحاب 

یامبر از اين امر مطلع شدند ، ترسیدند و به پآله تیراندازى كنند . چون اصحاب وعلیهاللهپیامبر صلى

شكوه كردند . حضرت دعا كرد و چون دشمنان تیرها را رها كردند خدا بادى فرستاد كه تیرها را 

به سوى خودشان برگردانید و هر تیرى بر صاحبش نشست و او را مجروح كرد و يك تیر به 

 . (2)مسلمانان نخورد

 بن اُبىّ ـ نقشه عبداللهّ 17



بن اُبىَّ ) رئیس منافقان ( تصمیم به كشتن  چون دين اسلام در مدينه گسترش يافت ، عبداللهّ

ها و كاردهاى زهر آلود نصب حضرت گرفت ، و در منزل خود چاهى حفر كرد و در آن چاه نیزه

رد ، و كالسلام را دعوت آله و على علیهوعلیهاللهنمود و بر روى چاه فرش گستراند ، و پیامبر صلى

غذا را هم زهر آلود نمود . جبرئیل اخبار را براى پیامبر آورد و گفت كه شما طبق دعوت برويد . 

 خدا شما را حفظ و آنها را عذاب خواهد كرد .

 رفت و بر روى فرش نشست و قبل از صرف غذا اين ذكر آله به منزل عبداللهّوعلیهاللهپیامبر صلى

 

 ( حیوة القلوب .1)

 ( منتهى الامال . 2)

(536) 

 
لايضرّ مع  الذي المعافى ، بسم اللهّ الكافى ، بسم اللهّ الشافى ، بسم اللهّ بسم اللهّ» و دعا را خواند : 

 و از غذا میل فرمودند و سالم برگشتند !« اسمه شىٌ فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم 

 سر چاه نشست و بر از غذاها خوردند و مردند و دختر عبداللهّپس از رفتن پیام اصحاب عبداللهّ

 . (1)داخل چاه افتاد و مرد

 ـ سوختن منافق 18

وزد بس» ، منافقى گفت : «  اشهد ان محمداً رسول اللهّ» گفت ، چون رسید به : روزى بلال اذان مى

ياد كند ، آتش در ، شب كه شد اين منافق برخاست كه چراغ را كم و ز« هر كه دروغ گويد 

دستش افتاد و هر چه سعى كرد كه آن را خاموش كند ، نتوانست و همه بدنش در آتش 

 . (2)بسوخت

 ـ دو نیم شدن ماه 19



اى از منافقین شب چهاردهم از پیامبر خواستند كه امر كند ماه دو نیم شود ، جبرئیل به پیامبر عده

 . «ام كه مطیع تو باشند ، من همه چیز را امر كرده خدا فرموده است» آله گفت : وعلیهاللهصلى

اى رفته و سر به سوى آسمان بلند كرد و امر نمود ماه را كه دو نیم شود ، ماه حضرت به بالاى تپه

 دو نیم شد و حضرت براى شكر گذارى به سجده رفت . 

خود برگشت .  حضرت امر كرد و ماه به حال« . امر كن به حال خود برگردد » سپس گفتند : 

نان حضرت امر كرد و چ« امر كن يكجا نبش شق شود و جانب ديگر به حال خود باشد » گفتند : 

 . (3)شد و پیامبر سجده نمود

 

 

 ( حیوة القلوب .1)

 ( منتهى الامال .2)

 ( حیوة القلوب .3)

(537) 

 
 ـ تبديل نقره به طلا 20

بنشین تا خدا فرجى نمايد . سپس » فقیرى خدمت پیامبر آمد و كمك خواست . حضرت فرمود : 

! اين چهار صد درهم است كه  يا رسول اللهّ» اى براى حضرت آورد و گفت : مردى آمد و كیسه

 فى طلابیا و اين چهارصد اشر» پیامبر به آن مرد فقیر گفت : « . خواهم به افراد مستحق برسانى مى

 « . را بگیر 



مرا به  »پیامبر فرمودند : « . ! اين اشرفى ، طلا نیست ، نقره است  يا رسول اللهّ» صاحب مال گفت : 

، و سر كیسه را گشود و چهار صد دينار طلا از آن « دروغ نسبت مده كه خدا مرا راستگو گردانید 

 بیرون آورد . 

یسه را از نقره پر كرده بودم . حضرت فرمود صاحب مال متعجب شد و قسم ياد كرد كه من اين ك

 . (1)«راست گفتى ولیكن چون دينار بر زبان جارى شد ، حق تعالى درهم را طلا گردانید : » 

 ـ چوبى كه شمشیر شد 21

، «  با اين جنگ كن !» در جنگ بدر شمشیر عكاشه شكست و پیامبر چوبى به او داد و فرمود : 

 . (2)«نمود شد كه بعدها فقط با آن جنگ مىگرفت شمشیر مىعكاشه چون آنرا به دست 

 ـ تصديق طفل 22

در حجة الوداع ) آخرين حج پیامبر ( ، طفلى را به نزد پیامبر آوردند كه حضرت براى او دعا كند . 

چون او را به دست مبارك گرفت ، از او سؤال نمود : من كیستم ؟ گفت : توئى محمد رسول خدا 

 بعدها مردم او را« راست گفتى اى مبارك ! » مود : ! پیامبر فر

 

 ( منتهى الامال .1)

 ( حیوة القلوب .2)

(538) 

 
 . (1)«كردند مباركه يمامه خطاب مى

 ـ رام شدن شتر 23



در خدمت حضرت رسول بوديم ناگاه مردى آمد و » بن اوفى نقل شده كه گفت :  از عبداللهّ

رود تواند نزديك او شود ! و هر كس پیش او مىو كسى نمىشتر آل فلان ياغى شده » گفت : 

 « . شود هلاك مى

پیامبر حركت كردند و چون به آن محل رسیدند و چشم شتر به آن حضرت افتاد ، نزد پیامبر آمد 

و حضرت دست مبارك بر سر او كشید و ريسمان طلبید و در گردنش بست و به دست صاحبش 

 . (2)را بكنندداد و سفارش كرد رعايت او 

 ـ شفاى نابینا 24

در هنگام هجرت به مدينه ، وقتى قرار شد كه پیامبر در خانه ابوايوب انصارى منزل نمايد . ابوايوب 

.  «مادر در را بگشاى كه سیّد بشر و عزيزترين شخص آمده است» مادر خود را صدا زد و گفت : 

واحسرتا ! چقدر خوب بود كه من بینا بودم و » مادر ابوايوب كه نابینا بود ، در را گشود و گفت : 

پیامبر اسلام دست خود را به چشمان او كشید و او بینا گشت و اين « . ديدم جمال پیامبر خدا را مى

 . (3)«اولین معجزه حضرت در مدينه بود 

 ـ در راه هجرت به مدينه 25

، رسید .  كردكه در بیابان زندگى مى، پیرزنى « ام معبد » در راه هجرت به مدينه ،پیامبر به خیمه 

 گفت :« آيا غذايى دارى تا ما را مهمان كنى ؟ » حضرت فرمود : 

 

 ( حیوة القلوب .1)

 ( حیوة القلوب .2)

 ( حیوة القلوب .3)

(539) 



 
یر دهى ما شاجازه مى» ، حضرت نگاهشان به گوسفند لاغرى افتاد . فرمود : « چیزى حاضر ندارم » 

 حضرت دست خود را به پشت گوسفند« شیر ندارد » ام معبد گفت : « د را بدوشیم ؟ اين گوسفن

. آنقدر شیر  «ام معبد كاسه را بیاور » كشید ، پستان گوسفند آويخته و پر از شیر گرديد ! فرمود : 

 از اين گوسفند دوشیده شد كه همه خوردند و سیراب شدند .

ه اى دارم كه مانند قطعه گوشتى است . نفرزند هفت ساله» ام معبد وقتى اين كرامت را ديد گفت : 

 «گويد او را شفا ده ؟ ايستد و نه سخنى مىبه پا مى

پیامبر دانه خرمائى در دهان جويده و در داخل دهان طفل « . او را بیاور » حضرت فرمود : 

له روئید و بلافاص گذاشتند ، فوراً شفا يافت . سپس هسته خرما را در زمین كاشتند كه آن هسته

درخت خرمائى شد و خرماى تازه از آن آويخته گرديد . سپس با دست خود به اطراف اشاره 

 . (1)كردند ، همه جا سرسبز شد

 ـ آرامش دل و دوستى با پیامبر خدا 26

 در سال فتح مكه شخصى به نام فضالة بن عمیر تصمیم به كشتن پیامبر در حال طواف گرفت . 

اف به طرف پیامبر حركت كرد ، اماّ چون نزديك رسول خدا رسید . پیامبر به او او در حال طو

گفت : «  گفتى ؟با خود چه مى» پیامبر فرمود : « . ام آرى فضاله» گفت : « اى ؟ تو فضاله» فرمود : 

س سپ« . از خدا آمرزش بخواه » رسول خدا خنديد و گفت : « . گفتم چیزى نبود ، ذكر خدا مى» 

از  پیامبر هنوز دست» گفت : ت بر سینه فضاله نهاد تا دلش آرام گرفت و چنان كه خود مىدس

 . (2)«م داشتروى سینه من برنداشته بود كه كسى را بر روى زمین به اندازه رسول خدا دوست نمى

 

 ( حیوة القلوب .1)

 ( تاريخ پیامبر اسلام .2)



(540) 

 

 ـ تعظیم درخت خرما 27

من كه  آله در كودكى نزد ابوطالب بود ،وعلیهاللهزمانى كه پیامبر صلى» گويد : فاطمه بنت اسد مى

گفت ، در باغ منزل دادم و او به من مادر مىهمسر ابوطالب بودم كارهاى شخصى او را انجام مى

ند و از خرماها آمدسنهاى پیامبر هر روز مىهاى خرمايى بود كه تقريباً چهل نفر از همما درخت

اى بگیرد ، در حالى كه آنها از گاه نديدم كه محمد خرمايى از دست بچهداشتند و من هیچبرمى

داديم . روزى فراموش ربودند . من و كنیزم سهم پیامبر را برداشته و به او مىدست هم خرما مى

ر خواب بود ، سهم ها هم در حالى كه پیامبر دكرديم كه براى او خرما كنار بگذاريم و بچه

خرماى پیامبر را خوردند ، پس از مدتى پیامبر بیدار شد و به داخل باغ رفت و خرمايى نديد و 

و همه را  ها آمدندما فراموش كرديم سهم تو را كنار بگذاريم و بچه» برگشت . كنیز به او گفت : 

اى درخت ، من : »  محمد به طرف باغ رفت و به درخت خرمايى اشاره كرد و گفت« . خوردند 

هايى كه خرما داشت پايین آمدند تا اينكه محمد ناگهان درخت تكانى خورد و شاخه« ام ! گرسنه

 ها به جاى اول برگشتند .از خرماها خورد و سپس شاخه

من خیلى تعجب كردم و ابوطالب بیرون از خانه بود . وقتى ابوطالب آمد و داستان پیامبر را براى او 

از مدتى  شود ، من بعدآورى كه وزير او مىاو پیامبر است و تو فرزندى به دنیا مى» ت : گفتم ، گف

 . (1)«السلام را به دنیا آوردم على علیه

 ـ همه وضو گرفتند 28

آله نماز ظهر را خواندند و در محل نزول وحى نشستند ، تا اينكه وقت وعلیهاللهروزى پیامبر صلى

آنهائى كه فامیل در مدينه دارند بروند و قضاء » عصر رسید و بلال اذان گفت و سپس گفت : 

 حاجت كرده و وضو بگیرند . 

 رفى كهآله با ظوعلیهاللهل پیامبر صلىمهاجرين كه كسى را در مدينه نداشتند ، ماندند . در اين حا



 

 . 17( بحارالانوار : ج1)

(541) 

 
مقدار كمى آب در ته آن باقى مانده بود آمدند و دستشان را در ظرف كردند سپس چهار انگشت 

 خود را پائین آورده و فرمودند : نزديك بیائید و وضو بگیريد .

و كسى باقى نماند كه از اين آب وضو نگیرد در گويد كه همه مهاجرين وضو گرفته و راوى مى

 . (1)رسیدحالى كه تعداد آنها به هشتاد نفر مى

 ـ ظرف با بركت 29

ار عطش كنید و دچشما آب پیدا نمى» در سفرى با پیامبر بوديم كه فرمود : » گويد : ابوقتاده مى

آيا با  »پیامبر فرود آمد و فرمود : سپس پیامبر و ما سوار شديم و پس از مقدار مسافتى « . شويد مى

 «من گفتم بله ! در ظرفى كه دارم كمى آب باقیمانده است » گويد : ابوقتاده مى« شما آب هست ؟ 

،  «از اين ظرف وضو بگیريد » ، من هم آوردم . حضرت فرمود : « برو و ظرف را بیاور » . فرمود : 

 باقى بود .مردم آمدند و وضو گرفتند و همچنان آب در آن 

.  «اى اباقتاده ! اين باقیمانده را نگهدارى كن كه در آن آيتى خواهید ديد» سپس حضرت فرمود : 

ى ! از شدت تشنگ يا رسول اللهّ» چون گرماى ظهر زياد شد ، مردم پیش پیامبر آمدند و گفتند : 

پس من آوردم . س« را بیاور ! اى ابا قتاده : ظرف » آله فرمود : وعلیهاللههلاك شديم ! پیامبر صلى

پیامبر با اين مقدار آب كم مردم را سیراب كرد و مردم در اطراف حضرت ازدحام كرده » فرمود : 

همه آشامیدند تا « . شويد همه شما به زودى سیراب مى» بودند . به طورى كه حضرت فرمود : 

» گفتم :  «اى اباقتاده بیاشام ! » مود : اى باقى نماند به غیر از من و رسول خدا . سپس فراينكه تشنه

، من آشامیدم و حضرت بعد از من « آشامد ساقى مردم آخر همه مى» فرمود : « شما بیاشامید ! 

 . (2)نوشید و هنوز از ظرف آب باقى بود



 

 ( فضائل خمسه .1)

 ( فضائل خمسة عن الصحاج الستة .2)

(542) 

 

 ـ بركت در غذاى ام سلیمه 30

حبت را شنیدم كه با ضعف ص صداى رسول اللهّ» سلیمه گفت : گويد شنیدم ابوطلحه به امانس مى

وطلحه و اب« بله » گفت : « باشد . آيا براى حضرت غذايى دارى ؟ كرد و گويا از گرسنگى مىمى

 من به مسجد رفتم و» گويد : اى پیچید و به دست من داد . انس مىچند قرص نان گندم در پارچه

آيا  »اند ، بلند شدم . چون پیامبر مرا ديد گفت : يدم كه پیامبر نشسته و مردم هم با او نشستهد

، پیامبر به «  بله» گفتم : « ! براى غذا است » فرمود : « بله » گفتم : « ابوطلحه تو را فرستاده است ؟ 

و او را  ه منزل اباطلحه رفتهمن جلوتر ب» گويد : انس مى« بلند شويد و همراهم بیائید » مردم گفت : 

مه آيد در حالى كه ما براى هاى ام سلیمه ! پیامبر با مردم به منزل مى» ، اباطلحه گفت : « خبر دادم 

 « .خدا و رسول آگاهترند » ام سلیمه گفت : « آنان غذا نداريم 

ه دارى م سلیمه هر چا» اباطلحه به استقبال پیامبر رفت و با هم داخل منزل شدند . پیامبر فرمود : 

وغنى ها را با رام سلیمه آن چند قرص نان را آورد . پیامبر بر آنها فوت كرد و ام سلیمه نان« . بیاور 

، ده « د ده نفر ، ده نفر بگو بیايی» پخت ، و بوى خوشى به آنها اضافه كرد ، سپس پیامبر فرمود : 

 . (1)تعداد زيادى از اين غذا خوردند و رفتند نفر ، ده نفر آمدند و خوردند و سیر شدند و رفتند و

 ـ قبرى كه جسد را قبول نكرد 31



مردى نصرانى مسلمان شد و سوره بقره و آل عمران را » از انس روايت شده است كه گفت : 

مد چیزى مح» گفت : خواند و براى پیامبر اين سوره را نوشت و سپس به مسیحیت برگشت و مى

 « .اى كه من براى او نوشتم داند مگر دو سورهنمى

پیامبر و  »چون مرُد و دفنش كردند ، صبح ديدند كه بدنش بیرون افتاده است . مسیحیان گفتند : 

 اند . پس او را مجدّداً اصحابش جسد اين مرد مسیحى را درآورده

 

 ( فضائل الخمسة عن الصحاح الستة .1)

(543) 

 
دوباره او را بیرون انداخته است و اين را به گردن پیامبر و و صبح ديدند كه زمین « دفن كردند 

اصحابش انداختند و دوباره قبر بسیار عمیقى حفر كردند و او را دفن كردند و مجددّاً ديدند كه قبر 

او را بیرون انداخته و فهمیدند كه اين امر الهى است و به دست كسى انجام نگرفته است . لذا 

 . (1)جسدش را رها كردند

 ـ علت گريه كوه 32

ى رسیدند رفتند ، در راه به كوهوقتى پیامبر با بیست و پنج هزار نفر از يارانش به طرف تبوك مى

اى ريزد بدون اينكه سیلابى بوده باشد و يا به چشمهكه ديدند آب از بالاى آن كوه به پايین مى

براى  »پیامبر فرمود : « . است  اين جريان آب عجیب» اى تعجب كردند و گفتن : وصل باشد . عده

 «كند ! اين است كه كوه گريه مى

گفتند  «خواهید علت آنرا بدانید ؟ آيا مى» پیامبر فرمودند : « كند ؟ كوه هم گريه مى» آنها گفتند : 

ه همه كوه با زبان فصیح ك« كنى ؟ اى كوه چرا گريه مى» پیامبر فرمود : «  بلى ! يا رسول اللهّ: » 

اى رسول خدا ، حضرت عیسى از كنار من عبور كرد و در حالى كه اين » یدند ، جواب داد : شن



هیزم آتش جهنّم ، » « النَّارَ الَّتِی وَقُودهَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعدَِّتْ لِلْكَافرِيِنَ  »كرد . آيه را قرائت مى

 . «ترس اينكه مبادا من از آن سنگها باشم كنم ، از از آن روز من گريه مى « .مردم و سنگها هستند 

د . در اين باشراحت باش كه تو از آن نیستى ، زيرا آن سنگ ، سنگ كبريت مى» پیامبر فرمود : 

 . (2)«موقع آب جارى كوه خشك شد ، به طورى كه گويا هیچ آب و رطوبتى نبوده است 

 ـ تخم پرنده 33

 اى را برداشته بود نیزتخم پرنده روزى پیامبر در جايى نشسته بود و مردى كه

 

 ( فضائل الخمسة عن الصحاح الستة .1)

 . 364، ص 17( بحارالانوار : ج2)

(544) 

 
ين كدامیك از شما تخم ا» كرد . پیامبر فرمود : آنجا بود . پرنده مادر بالاى سر پیامبر پرواز مى

نوان به ع» پیامبر فرمود : « . ام داشتهمن تخم او را بر» آن مرد گفت : « پرنده را برداشته است ؟ 

 . (1)«ترحم بر اين پرنده تخم او را به جاى خود بگذار 

 ـ رشد درخت خرما 34

مرد يهودى به گردن يك مسلمان حقى داشت و قرار گذاشته بود كه مسلمان در مقابل ، چند 

و خرما به رنگهاى  درخت خرما براى اين يهودى غرس كرده و آنها را مواظبت كند تا رشد كرده

ا به السلام فرمود : كه چند هسته خرممختلف دهند . پیامبر وقتى اين مطلب را شنید ، به على علیه

ها را در هايى كه مرد مسلمان براى يهودى ضمانت كرده بود ، بردار . بعد پیامبر هستهاندازه درخت

ل را السلام هسته اوكند . على علیهالسلام داد تا در زمین دفن دهان گذاشت و سپس به على علیه

در زمین كاشت و مشغول هسته دوم شد كه از هسته اول درخت خرمايى به عمل آمد با خرماى 



ه همان داد و خرماها بتازه و به همین ترتیب هنوز هسته بعد را نكاشته بود كه هسته قبل ثمره مى

 هايى بودند كه مسلمان براى يهودى ضمانت كرده بود .رنگ

زدند كه درخت خرمايى به درخت ها قدم مىالسلام در بین آن نخلروزى پیامبر و على علیه

لذا از آن تاريخ به « باشد اين شخص رسول خداست و او هم وصیش مى» خرماى ديگر گفت : 

 . (2)گفتندبعد به آن نخل صیحا مى

 ـ راه رفتن درخت 35

« دهم ؟ اى نشانت بآيا معجزه» حضرت به او گفت : شخصى از قبیله بنى عامر پیش پیامبر آمد . 

چون درخت را صدا « برو و آن درخت خرما را صدا بزن ! » پیامبر فرمود : « . نشانم بده » گفت : 

 زد ، درخت راه افتاد و پیش روى او حركت كرد . آن مرد

 

 ( فضائل الخمسة عن الصحاح الستة .1)

 . 365، ص 17( بحارالانوار : ج2)

(545) 

 
ى درخت به جاى خود برگشت . بن« برگرد ! » حضرت فرمود : « . به درخت بگو برگردد » گفت : 

 ! (1)«ام تا امروز من مردى ساحرتر از او ) پیامبر ( نديده» عامرى گفت : 

 ـ ذكر گفتن سنگ ريزه 36

 مدللهّوالح اللهّسبحان » گفتند : روزى پیامبر چند ريگ در دست گرفت كه هر كدام از آنها مى

 . (2)«اكبر  واللهّ ولا اله الا اللهّ

 ـ تصديق سنگ و درخت 37



روزى من خدمت پیامبر رفتم ، در حالى كه درباره نبوتّ حضرت دچار » گويد : عمّار ياسر مى

يا محمد ! تا زمانى كه من درباره شما دچار شك » شك و دو دلى بودم ، لذا به حضرت گفتم : 

چه »  گفتم :« . بله » فرمود : « توانم شما را تصديق كنم . آيا معجزه و دلیلى هست ؟ هستم نمى

ها درباره پیامبرى من ها و درختهرگاه به منزلت برگشتى ، در راه از سنگ» فرمود : « دلیلى ؟ 

 « .كنند سؤال كن ، همه تصديق مى

اى سنگ ! اى درخت ! » زدم : رسیدم صدا مىمن برگشتم و در راه به هر سنگى و درختى مى

 «دهى ؟ دهى ! تو به چه چیز شهادت مىكند تو بر پیامبرى او شهادت مىمحمد ادعا مى

 . (3)شد كه : اشهد ان محمداً رسول ربّنااز سنگ و درخت صدا بلند مى

 ـ شیرين شدن آب شور 38

ه آبش ! چاهى حفر كرديم ك اللهّيا رسول » خدمت پیامبر رفتم و گفتم : » گويد : همام بن نفیل مى

 ، من« در چاه بريز » حضرت ظرف آبى داد و فرمود : « شور است ! 

 

 ( فضائل الخمسة عن الصحاح الستة .1)

 . 379، ص 17( بحارالانوار : ج2)

 . 383، ص 17( بحارالانوار : ج3)

(546) 

 
 . (1)«همین كار را كردم و آب چاه شیرين شد 

 ـ شهادت شتر 39



ه در اى محمد ! به من بگو ك» نزد پیامبر نشسته بودم كه اعرابى آمد و گفت : » گويد : لمان مىس

 . «اى حق است و ايمان به خدايت بیاورم ام چیست ؟ تا يقین كنم دينى كه آوردهشكم شتر ماده

السلام لیهى ععل« كند دوستم على تو را دلالت مى» كرد ، فرمود : پیامبر در حالى كه رو به على مى

 »مهار ناقه را گرفته و دست بر گلوى شتر كشید و چشمش را به طرف آسمان بلند كرد و گفت : 

اللهّم إنیّ أسئَلكَُ بحِقَّ محَُمّد وَاهَل بیَتْ محُمَدّ بِاسْمائكَِ الحُْسَنى وَبِكلَمِاتكَِ التاّمّات لَمَا انطْقََتْ 

» گفت :  السلام كرد و. در اين موقع شتر رو به طرف على علیه «بَطْنهِا هذِهِ النّاقةَ حَتّى تخبرَِ بِما فیِ 

اى امیرمؤمنان ! اين مرد اعرابى روزى سوار من شد تا به ديدار پسر عمويش برود ، چون به وادى 

 »حسك رسید از من پیاده شد و مرا در روى زمین خواباند و با من مواقعه كرد ! اعرابى گفت : 

 اين شخص» شخصى گفت : « پیامبريد ، اين مرد ) محمد ( يا آن مرد ) على ( ؟  كدامیك از شما

سول و انّك ر اشهد ان لا اله الا اللهّ» اعرابى گفت : « . باشد پیامبر است ، او هم برادر و وصیشّ مى

 . (2)« اللهّ

 السلام در يمنـ على علیه 40

ست و فرمود كه به يمن بروم تا دين مردم آنجا را پیامبر مرا خوا» فرمايد : السلام مىعلى علیه

! آنها جمعیت زيادى  يا رسول اللهّ» من گفتم : « . اصلاح كنم و آنها را به اسلام دعوت نمايم 

اى  »پیامبر فرمود : « . هستند و افراد مسنّ و تجربه ديده در میان آنها زياد هست و من جوان هستم 

 رسیدى با صداىعلى ! وقتى به آخر عقبه يمن 

 

 ( فضائل الخمسة عن الصحاح الستةّ .1)

 . 414، ص 17( بحارالانوار : ج2)

(547) 

 
 « . رساند ها ، محمد رسول خدا به شما سلام مىها و اى دانهها ، اى ريگبلند ندا ده ! اى درخت



يدم كه رسیدم ، دمن حركت كرده و به طرف يمن رفتم وقتى به آنجا » گويد : السلام مىعلى علیه

ها پوشیده و ها آماده ، زرهآيند ، در حالى كه نیزهاهل يمن با جمعیت زيادى به طرف من مى

ها اى درخت» ها كشیده شده است . در اين موقع من با صداى بلند گفتم : رؤساشان سوار و سلاح

گهان هیچ درخت و ريگ و نا« . رساند ها ! محمد رسول خدا به شما سلام مى! اى ريگها ! اى دانه

بر محمد رسول خدا و بر تو سلام باد ! آن » اى باقى نماند الاّ اينكه با يك صدا ندا دادند : هسته

جمعیت وقتى اين صحنه را ديدند دچار اضطراب و تشتّت و تفرقه شدند و سوارها پیاده شدند و 

ین آنها صلح برقرار كردم و ها را كنار گذاشتند و با سرعت به طرف من آمدند و من باسلحه

 . (1)برگشتم

 ـ درختى كه دو نصف شد 41

ر به آن كرد . وقتى ، پیامبشخصى از بنى هاشم به نام ركانه ، كافر بود و در بیابانى چوپانى مى

 اگر به خاطر فامیلى نبود ، قبل از اينكه با تو سخنى» وادى رفته بود و او پیامبر را ديد ، گفت : 

خواه كنى ، از خدايت كمك بكشتم . تو همانى هستى كه به خدايان ما توهین مىمى بگويم تو را

تا تو را از دست من نجات دهد و اگر خدايت تو را از دست من نجات دهد ، ده تا از گوسفندان 

 « . مرا ببر 

ى ، دتو مرا بر زمین نز» اش نشست ! ركانه گفت : پیامبر او را گرفت و بر زمین زد و روى سینه

بلكه خدايت بر من غالب شد . بلند شو و اگر توانستى مجدّداً مرا بر زمین زنى ، ده تا گوسفند 

نزدى ،  تو مرا بر زمین» شود ! پیامبر براى بار دوم او را بر زمین زد و ركانه گفت : ديگر مال تو مى

ند ديگر دى ، ده گوسفبلكه خدايت بر من پیروز شد ! بلند شو و اگر براى بار سوم بر من غالب ش

 پیامبر براى سومین بار او« مال تو است ! 

 

 . 372، ص 17( بحارالانوار : ج1)

(548) 

 



 را بر زمین زد !

ر فرمود : پیامب« لات و عزّى رسوا شدند . تو سى گوسفند از گوسفندان مرا بردار ! » ركانه گفت : 

نمايم ، زيرا مسیر تو به سوى جهنّم خواهم ، بلكه تو را به اسلام دعوت مىمن از تو گوسفند نمى» 

 « مانى ! است و اگر مسلمان شوى سالم مى

و تا خدا شاهد بر ما د» پیامبر فرمود : « اى به من بنمايى ! هكنم تا معجزقبول نمى» ركانه گفت : 

 «بله » گفت : « شوى ؟ اى نشان بدهم آيا مسلمان مىاست . اگر من به تو معجزه

 «به اذن خدا پیش بیا ! » در نزديكى آنها درخت خرمايى بود كه پیامبر به او رو كرد و فرمود : 

 »پیامبر آمد و مقابل حضرت ايستاد . ركانه گفت :  درخت دو نصف شد و يك نصف او به طرف

ر خدا بر هر دوى ما شاهد است اگ» پیامبر فرمود : « معجزه بزرگى به من نشان دادى . بگو برگردد 

به  آله امر كرد و نصفه درختوعلیهاللهپیامبر صلى« آرى ! » گفت : « شوى ؟ برگشت مسلمان مى

نه ، زيرا  »ركانه گفت : « شوى ؟ مسلمان مى» آله فرمود : وعلیهللهاجاى خود برگشت و پیامبر صلى

ام ، ولى خواهم زنان مدينه بگويند ، به خاطر ترسى كه از تو در دلم افتاد مسلمان شدهنمى

 «توانى ببرى ! گوسفندانت را مى

 . (1)«شوى ، من نیازى به گوسفندانت ندارم وقتى تو مسلمان نمى» پیامبر فرمود : 

 سوسمار به سخن امدـ  42

اى محمد ! اگر اين » مرد عربى آمد و در حالى كه در دستش سوسمارى بود به پیامبر گفت : 

 «شوم ! سوسمار اسلام بیاورد ، من هم مسلمان مى

لسمّاءِ الذي فِی ا» او به زبان آمده و گفت : « خدايت كیست ؟ » پیامبر به سوسمار خطاب كردند : 

ى كه در كس« ) فی الأرْضِ سُلْطانهُُ وَفی البحَرِْ عجَائِبهُُ وَفِی البرَِّ بَدائِعهُُ وَفیِ الاَرحْامِ علِمْهُُ مُلْكهُُ وَ

 آسمان مالك و بر زمین مسلط و عجائبش در درياها
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 . ها عالم است (هايش در زمین و بر كودكان در رحم زنو نوآورى

انَْتَ رسَُولُ رَبّ العالَمیِنَ وَزيِنَ الخَلقِْ يَوْمَ » گفت : « اى سوسمار ! من كیستم ؟ » پیامبر فرمود : 

 تو رسول پروردگار عالمیانى« ) القِیامةَِ اجَْمَعِینَ وَقائِدِ الغرّ المحجّلِینَ قدَْ اَفلْحََ مَنْ آمنََ بكَِ وَاسَْعَدَ 

اى سفید رويانى ، و هر كس به تو ايمان آورد رستگار و سعادتمند و زينت خلق در قیامت و پیشو

سپس خنديد و « .  واشهد ان محمداً رسول اللهّ اشهد ان لا اله الا اللهّ» شود ( . مرد عرب گفت : مى

و پیش روم تآمدم تو بدترين شخص پیش من بودى ، ولى الان كه مىوقتى پیش تو مى» گفت : 

 « .ستى من عزيزترين شخص ه

اى را كه ديده بود ، براى آنان تعريف كرد ، وقتى آن مرد عرب به قبیله خود برگشت و معجزه

 . (1)همه آنها به ديدار پیامبر آمدند و مسلمان شدند و پیامبر آن مرد عرب را امیر آنان نمود

 شیر سخن گفتـ  43

 «گوسفندانت را چه كردى ؟ » روزى خدمت پیامبر رفتم . حضرت فرمود : » گويد : اباذر مى

ماجراى عجیبى برايم پیش آمده است ! من در بیابان به نماز مشغول شدم كه ديدم گرگى » گفتم : 

ام وارد شد . من تصمیم گرفتم كه نمازم را قطع نكنم ، بعد ديدم كه گرگ يكى از به گله

 گوسفند را از دستش گوسفندانم را برداشت و خواست برود ، ناگهان شیرى بر او حمله برد و

اى ابوذر ! نمازت را ادامه بده كه خدا مرا نگهبان » نجات داده به گلهّ برگرداند و به من گفت : 

 «گوسفندانت قرار داده است ! 

بر آله برو و به او خوعلیهاللهوقتى از نماز فارغ شدم شیر به من خطاب كرد كه خدمت محمد صلى

را كه بر شريعت او مواظبت نمود ، كمك كرد و شیرى را موكّل بده كه خداوند يكى از اصحابت 

 بر گوسفندانش نمود . وقتى ابوذر اين ماجرا را گفت ، همه آنهائى
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 . (1)«كه اطراف پیامبر بودند سخت متعجب شدند 

 ـ سخن گفتن سنگ و كلوخ 44

اى  »آله آمد و گفت : وعلیهاللهگفتند ، به خدمت پیامبر صلىمىمردى از يهود كه او را سبحت 

خداى تو » گفت : « . سؤال كن » فرمود : « . ام درباره پروردگارت سؤال كنم محمد ! آمده

.  «ها احاطه كرده است و در هیچ مكانى نیست علم و قدرتش به همه مكان» فرمود : « كجاست ؟ 

چگونه او را بر چگونه بودن وصف كنم ، حال » فرمود : « ه است ؟ پروردگار تو چگون» گفت : 

و چگونه بفهمم ت» گفت : « . شود آنكه چگونگى را او آفريده و او به مخلوق خود متصف نمى

ه آلوعلیهاللهناگهان هر سنگ و كلوخ و هر چیزى كه در اطراف آن حضرت صلى« پیامبرى ؟ 

» فت : سبحت گ« اين ا ست رسول خدا ! » سخن آمده و گفتند : بودند همه به لغت عربى فصیح به 

دهم كه تو دهم به وحدانیت الهى و گواهى مىهرگز به اين روشنى امرى نديده بودم ، گواهى مى

 (2)«رسول خدائى ! 

 ـ صداى آمین از در و ديوار 45

ارى اشید كه مرا با شما كفردا تو و فرزندانت در خانه ب» پیامبر روزى به عموى خود عباس فرمود : 

روز بعد پیامبر به خانه آنها رفت و آنها را نزديك خود خواند و براى آنها دعا كرد كه « . است 

 . (3)ناگهان صداى آمین از درگاه و ديوارهاى خانه بلند شد

 ـ محوشدن نقش عقاب 46
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كمانى براى پیامبر هديه آوردند كه در آن كمان صورت عقابى نقش كرده بودند . چون حضرت 

 . (1)دست مبارك خود را بر آن صورت گذاشت ، آن صورت محو شد

 آله وعلیهاللهـ سوء قصد به جان پیامبر صلى 47

هجرت نمود ، كفار مكه يكى از افراد خود بنام آله به سوى مدينه وعلیهاللهچون رسول خدا صلى

به دعاى آن  آله رسید ،وعلیهاللهسرادقه به تعقیب حضرت فرستادند و چون سرادقه به پیامبر صلى

ند ، آله خواهش كرد كه دعا كوعلیهاللهحضرت پاهاى اسبش به زمین فرو رفت . او از پیامبر صلى

آله نجات يافت ، ولى دوباره قصد سوء وعلیهاللهحضرت صلىخدا او را نجات دهد و به دعاى آن 

به پیامبر كرد و باز پاهاى اسبش به زمین نشست . تا سه مرتبه چنین شد . سپس او براى خود از 

 . (2)پیامبر امانى گرفت و برگشت

 .زنده شدن دو كودك سربريده: روزى يكى از انصار، پیامبر را به منزلش دعوت نمود  -48    

آله رفت . دو تا وعلیهاللهاى را سربريدند و میزبان به مسجد نزد پیامبر صلىبراى میهمانى يك بزغاله

از كودكان اين مرد، وقتى سر بريدن بزغاله را ديدند، يكى به ديگرى گفت بیا تا منهم تو را 

 شان متوجه شد وسرببرم ! او هم قبول كرد و پسر ديگر سر او را ذبح كرد ! در همین موقع مادر

فريادى كشید ! كودك قاتل از ترس به بالاى پشت بام رفت ولى از آنجا پرتاپ شد و مرد ! 

مادرشان جسد اين دو را پنهان نمود و به شوهرش چیزى نگفت . وقتى پیامبر آمد و براى او سفره 

عوت نشان را سر سفره دها بخواه تا فرزندا! از آن انداختند، جبرئیل نازل شد و گفت: يا رسول اللهّ

 كنند ! 



هايش را از مادرشان آله اين مطلب را از آنان خواست و پدر هم سراغ بچهوعلیهاللهپیامبر صلى

 اند و الان نیستند . با اصرار پیامبر و پدر دو كودك،گرفت ولى او گفت كه جايى رفته
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 زن ماجراى كشته شدن فرزندانشان را تعريف كرد . 

حضرت دستورداد كه جسد آنان را بیاورند . وقتى آوردند، پیامبر دعا كرد و هر دو زنده و سالم 

 (1)شدند و سر سفره نشستند .
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 السلام معجزات امیرمؤمنان على علیه

 اصحاب كهفـ سخن گفتن با  1

ت به آله هديه آوردند . حضروعلیهاللهانس بن مالك نقل كرده است كه : فرشى براى پیامبر صلى

من هم فرش را پهن نمودم . حضرت به من فرمود « اى انس ، اين فرش را بگستران » من فرمود : 

د . من با فرش بنشیننكه : ده نفر را دعوت كنم بیايند . وقتى كه آنها آمدند دستور داد كه روى آن 



 السلام را خواست و با او به مدت طولانى در گوشىآنها كنار فرش نشستم ، سپس پیامبر على علیه

السلام به طرف فرش رفت و او هم در كنار آن ده نفر نشست و به باد صحبت كرد . بعد على علیه

 برد تا آنكه علىبه تندى مىامر كرد كه : ما را بلند كند ، باد ما را بلند كرد و آن حضرت را 

دانید چون بر زمین رسیديم از ما پرسید كه آيا مى« ! ما را بر زمین بگذار » السلام به باد گفت : علیه

كه اين محل كهف و رقیم است و اين » فرمود : « دانیم نمى» در چه مكانى هستید ؟ ما گفتیم : 

ك بلند ما يك به ي« . و بر آنها سلام كنید  جائیست كه اصحاب كهف خوابیدند . شما بلند شويد

فت : السلام بلند شد و گكرديم ولى هیچ جوابى به ما ندادند . على علیهشديم و بر آنها سلام مىمى

) سلام بر شما اى هم مسلكان راستگويان و .  «السَّلامُ عَلیَكُْم يا معَاشرَِ الصِّدّيقین وَالشُّهداء » 

 « .كاتهُ وَبرََ وَعلَیَكَْ السَّلام وَرحَْمةَُ اللهّ» ناگهان شنیديم كه به يك باره آنها گفتند :  شهیدان ! (

السلام پرسیدم : كه اينها چطور جواب ما را ندادند ، ولى به شما از على علیه» گويد : انس مى

 حضرت متوجه آنها شد و سؤال كرد كه چرا شما جواب سلام برادران« گفتند ؟ 

(554) 

 
در جواب گفتند : كه ما گروه راستگويان و شهیدانیم و مأموريم كه بعد از مردن « مرا نداديد ؟ 

 سخن نگوئیم ، مگر با پیامبرى يا وصى پیامبرى .

السلام به باد امر كرد ما را بلند كند . باد ما را بلند كرد و با تندى اين فرش را سپس على علیه

داد كه ما را بر زمین بگذارد . چون بر زمین فرود آمديم ، خود را در زمین برد تا اينكه دستور مى

رسیم . چون له مىآوعلیهاللهالسلام فرمود كه به ركعت آخر نماز پیامبر صلىمدينه يافتیم . على علیه

آله در ركعت آخر نماز است و قرائت سوره كهف را وعلیهاللهرفتیم ، ديديم كه رسول خدا صلى

ردى آيا خیال ك«والرقیم من آياتنا عجبا . . . أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَْابَ الْكهَفِْ  »ه اينجا رسانیده كه ب

 . (1)كه اصحاب كهف ورقیم از آات عجیب ما هستند؟

 السلام ـ سزاى انكار ولايت على علیه 2



یدند كه پیامبر السلام آنهائى را كه در روز غدير شندر ايّام خلافت ابوبكر ، على علیه

ر به شهادت طلبید ، دوازده نف« مَنْ كنُتُْ موَلاه فَعَلیٌ موَلْاه » آله در شأن او فرمودند : وعلیهاللهصلى

 شهادت دادند ، ولى انس بن مالك شهادت نداد .

فرمود آله وعلیهاللهاى انس ! چه شد كه شهادت بر آنچه پیامبر صلى» السلام به او فرمود : على علیه

اى امیرمؤمنان ! سنمّ زياد شده » گفت : « ، ندادى ؟ در حالى كه تو شنیدى آنچه كه اينان شنیدند 

گويد سرش را خدايا اگر دروغ مى» السلام فرمود : على علیه« ام ! و به همین خاطر فراموش كرده

انس دچار پیسى »  گويد :راوى مى« به عیبى دچار كن كه حتىّ عمامه هم آن عیب را نپوشاند ! 

 . (2)بست ، ولى آثار آن در میان پیشانى و دو چشمش مشهود بودشد كه با اينكه عمامه بر سر مى

 ـ جارى شدن چشمه 3

 السلام دچار كم آبى شده بودند . بعد بهعلى علیهدر راه جنگ صفین ، لشكر حضرت

 

 ( حديقة الشیعة .1)

 . 352( ارشاد : ص2)

(555) 

 
السلام از راهب در مورد آب در كرد ، حضرت علیهرسیدند كه راهبى در آن زندگى مىاطاقكى 

از اينجا تا آب ،سه فرسخ راه است و در هر يك ماه براى من » آن مكان سؤال كرد . او گفت : 

السلام در اطراف آن على علیه« . شوم آورند كه اگر به شما دهم ، خود تلف مىآب از آنجا مى

صى كرد و زمین را به اصحاب نشان داد كه بكنند . چون حفر كردند ، سنگى عظیم پیدا محل تفحّ

عده زيادى جمع شدند كه سنگ را حركت « . سنگ را برداريد و آب بخوريد » شد ، گفت : 

دهند ، نتوانستند . عاقبت خود حضرت از اسب پیاده شد و آن سنگ را از جا كند . از زير آن ، 

 تر و از يخ سردتر و از برف سفیدتر بود .د كه آبش از عسل شیرينچشمه آبى پیدا ش



م السلاها را پر كردند و سپس على علیهتمام لشكر آب خوردند و حیوانات را آب دادند و مشك

سنگ را به نفس قدرتمند خود به جاى اصلیش نهاد ، و اصحاب خاك بر آن ريختند و چون از 

همراه حضرت بودند ، هر چند تفحّص كردند ، نتوانستند آن صفین مراجعت نمودند ، ياران كه 

 .  (1)سنگ را پیدا كنند

 ـ سزاى جاسوسى براى معاويه 4

السلام مردى را كه نامش غیزار بود به جرم جاسوسى براى معاويه و آمده است كه على علیه

السلام . على علیه رساندن اخبار آن حضرت به معاويه بازخواست فرمود . آن مرد منكر اين كار شد

و « آرى » گفت : « اى ؟ خورى كه تو اين كار را نكردهآيا به خدا سوگند مى» به او فرمود : 

اگر تو دروغگو هستى ، خداوند چشمت را كور » السلام به او فرمود : سوگند ياد كرد . على علیه

 . (2)گرفتنددست او را مىآمد ، هفته به آخر نرسید كه او كور شد و هرگاه بیرون مى« . كند 

 بینى در جنگ نهروانـ پیش 5
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السلام و اصحابش براى جنگ با خوارج به طرف نهروان حركت كردند ، در راه به چون على علیه

 اند . حضرتفرار كردهسوارى رسیدند كه به آن حضرت خبر داد كه خوارج از نهر عبور كرده و 

ى به آن خدائ» حضرت فرمود : « بلى ! » گفت : « تو ديدى كه آنها از نهر عبور كنند ؟ » فرمود : 

ت اند و هنوز به پشكه محمد را به راستى بر خلق مبعوث كرده است ، قسم كه آنها عبور نكرده

نار نهر چون به ك« . شوند كسرى نرسیده كه تمامشان به جز ده نفر به دست لشكر من مقتول مى



رسیدند همانطور كه حضرت وعده داده بود ، خوارج هنوز به نهر نرسیده بودند و پس از جنگ 

 . (1)تنها ده نفر از آنها زنده ماند

 ـ نماز عصر 6

ود و اش نشسته بآله در خانهوعلیهاللهاند كه روزى پیامبر صلىاى ديگر روايت كردهاسماء و عده

السلام در حضور او بود كه جبرئیل براى وحى نازل شد ، و چون در حالت وحى به پیامبر على علیه

اشت السلام قرار داد و سر بر ندداد ، سر بر زانوى على علیهآله حالت سنگینى رخ مىوعلیهاللهصلى

كوع و ر السلام ، نماز عصر را به همان حال نشسته خواند وتا اينكه آفتاب غروب كرد و على علیه

 سجود آن را با اشاره برگزار كرد . 

د آيا نماز عصرت قضا ش» آله به حال عادى برگشت به على فرمود : وعلیهاللهچون رسول خدا صلى

 « . نتوانستم نماز عصر را ايستاده بجا آورم » السلام عرض كرد : على علیه« ؟ 

بخواه كه خورشید را برگرداند تا تو نماز عصرت را از خدا » آله به او فرمود : وعلیهاللهپیامبر صلى

ايستاده بجا آورى ! به درستى كه خداوند دعاى تو را به خاطر مطیع بودنت از خدا و رسول به 

 « .رساند استجابت مى

السلام دعاكرد كه ناگهان خورشید پس از آنكه غروب كرده بود بازگشت و در آنجايى على علیه

السلام نماز عصر را خواند و سپس كه وقت نماز عصر بود . على علیهاز آسمان قرار گرفت 

 هنگام غروب مجدّد خورشید ، از» گويد : خورشید غروب كرد . اسماء مى
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 . (1)او صدائى مانند صداى ارّه كردن چوب برخاست



 ـ در كربلا 7

سفرى ، به صحراى كربلا رسید ، ايستاد و گريه زيادى نمود . السلام در مراجعت از وقتى على علیه

وند شاين زمین كربلاست و جمعى در اين مكان شهید مى» علّت را از حضرت پرسیدند ، فرمود : 

گاه و مكان جنگ و جاى شهادت همه را گردند و محل خیمه، كه بدون حساب داخل بهشت مى

 . (2)نشان داد و بر آنان گريه كرد

 نبرد با جنّیان ـ 8

ه بنى آله براى جنگ با قبیلوعلیهاللهاز اهل تسنّن و تشیّع نقل شده است كه : چون پیامبر صلى

اى رسیدند و شب در آن دره المصطلق بیرون رفت . مقدارى كه از راه را طى كردند ، به دره

ر جنّیان كافر د ساكن شدند . آخر شب جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و خبر داد كه گروهى از

 اند و انديشه بدى نسبت به حضرت و يارانش در موقع گذشتن از آنجا را دارند . اينجا كمین كرده

اى به سوى اين وادى برو كه عده» السلام را خواست و فرمود : آله ، على علیهوعلیهاللهپیامبر صلى

،  ه خداوند عزّوجل به تو عنايت كردهنمايند . تو با قدرتى كشوند و به تو حمله مىمتعرض تو مى

 «هاى آنها به خدا پناهنده شو هاى ويژه خداوند كه تو آنها را بلدى از بدىآنها را دفع كن و به نام

آله صد نفر را با او روانه كرد و به آنها دستور داد كه از اوامر على وعلیهالله. سپس پیامبر صلى

 السلام اطاعت كنند .علیه

السلام با همراهانش به طرف وادى مذكور حركت كرد و چون به آنجا رسیدند ، به علیهعلى 

همراهانش دستور داد كه همانجا بايستند و بدون دستور او هیچ كارى انجام ندهند . خود حضرت 

 هاى الهى را بر زبان جارى كرده و بهحركت كردند و جلو رفتند و نام

 

 ( ارشاد . 1)

 . 195ة : ص( حديقة الشیع2)



(558) 

 
خدا پناه بردند و به همراهانشان اشاره كردند كه نزديك او بروند . چون دويست قدمى جلوتر 

رفتند ، ناگهان باد تندى از آن محل بلند شد به طورى كه نزديك بود افراد بر زمین بیافتند و دچار 

طالب  من على بن ابى» اد زد : السلام با صداى بلند فريترس شديدى شدند ، در اين موقع على علیه

اى سیاه رو كه به نظر ناگهان عده« . بن عبدالمطلب وصى رسول خدا و پسر عموى او هستم 

السلام يك تنه به هاى خود دارند ، مشاهده شدند . على علیههائى از آتش در دسترسید شعلهمى

به راست و چپ حركت فرمود و شمشیرش را میان دره رفت ، در حالى كه قرآن تلاوت مى

السلام به میان آن جنیان رفت اصحاب ديدند كه آنها به دود سیاهى تبديل داد ، وقتى على علیهمى

السلام تكبیر گرفت . سپس ايستاد تا آن دودها بالا رفته و آسمان صاف شد . شدند و على علیه

ديك بود از ترس هلاك اى اباالحسن چه ديدى ؟ ما كه نز» السلام گفتند : اصحاب على علیه

هاى همین كه دشمن از مقابل من آمد ، نام» حضرت فرمود : « . ترسیديم شويم و بیشتر براى تو مى

خداوند را با صداى بلند صدا زدم كه ديدم آنان كوچك شدند و در صدد فرار درآمدند . من 

آوردم و از پاى درمى ماندند ، تا آخرين نفرشان رابدون ترس به میان آن دره رفتم و اگر مى

خداوند شر آنها را از سر مسلمانان كوتاه كرد . و باقیمانده آنها پیش از ما به خدمت پیامبر 

 « .شوند آله رفته و مسلمان مىوعلیهاللهصلى

لام السالسلام و همراهان بازگشتند و جريان را تعريف كردند ، در حق على علیهچون على علیه

اى كه خداوند به واسطه تو آنها را به هراس افكنده بود اى على ! اجنه» مود : دعاى خیر كرده فر

 . (1)قبل از تو به نزد من آمده و اسلام آوردند و من اسلامشان را پذيرفتم

 ـ گفتگوى پرنده با امیرمؤمنان 9

گفت  م كرد والسلام سلاالسلام فرمود : در صفا ، پرنده دراجىّ آمده و بر على علیهامام حسین علیه

اى ولىّ خدا من چهارصد سال است كه در اين مكان به تسبیح و تهلیل و تمجید و تكبیر خدا : » 

 « .كنم مشغولم و او را عبادت مى
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 ؟« كنى در اينجا كه غذا و آبى نیست ، چگونه زندگى مى» السلام فرمود : على علیه

! به آن خدائى كه پسر عموى تو را به پیامبرى مردم فرستاده و تو را وصى  اى مولاى من» گفت : 

گاه شوم و هرنمايم و سیر مىشوم ، شیعیان تو را دعا مىاو گردانیده است ، كه هر زمان گرسنه مى

 . (1)«گردم كنم و سیراب مىتشنه شدم دشمنان تو را نفرين مى

 ـ وارث پیامبر 10

سلام آمد و الآله ، عباس نزد على علیهوعلیهاللهبعد از رحلت پیامبر صلى»  گويد :جابر انصارى مى

ه جز استرش پیامبر چیزى ب» السلام فرمود : آله را از او طلبید ، على علیهوعلیهاللهمیراث پیامبر صلى

ى ااش سحاب به ارث باقى نگذاشته است و نبايد چیزى كه بردلدل و شمشیرش ذوالفقار و عمامه

مو و خواهم زيرا من عآله را مىوعلیهاللهمن ارث پیامبر صلى» عباس گفت : « . تو نیست بطلبى 

 « .وارث او هستم 

اى از مردم همراه او بودند ، وارد مسجد شد . سپس السلام بلند شد و در حالى كه عدهعلى علیه

السلام آنها را حاضر كردند على علیه دستور داد كه زره و عمامه و شمشیر و استر را بیاورند . وقتى

اگر توانستى با اين زره و عمامه و شمشیر حركت كنى ، همه آنها مال تو خواهد » به عباس فرمود : 

رسد ، ولى اگر رسد و به مردم و فرزندانشان نمىشد ، زيرا میراث پیامبران به اوصیاء آنها مى

 « .قى ندارى نتوانستى با اينها حركت كنى ، تو در اينها ح

السلام زره را به تن او پوشاند و عمامه و شمشیر را به دست او داد و به عباس قبول كرد و على علیه

 « .ه است آلوعلیهاللهاى از پیامبر اسلام صلىبا عمامه بلند شو و راه برو كه اين نشانه» او گفت : 



السلام به یرّ شد . سپس على علیهعباس خواست بلند شود و حركت كند نتوانست و متعجب و متح

 اى عمو ! اين استر كه دم در است مال من و فرزندانم» عباس گفت : 
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 « .شود است اگر توانستى سوار او شوى مال تو مى

 اى عموى پیامبر ! على» السلام بر او گفت : عباس خارج شد و شخصى از دشمنان على علیه

السلام به تو نیرنگ زد ، پس مواظب باش در سوار شدن به استر به تو نیرنگ نزند و وقتى علیه

يُمْسكُِ السَّمواتِ  إِنَّ اللهّ »پايت را در ركاب گذاشتى ، ذكر خدا بر زبان جارى كن و آيه 

 را قرائت نما . «وَالاْءَرْضَ أَن تزَُولاَ 

ر به او افتاد ، وحشت كرد و صدائى كه تا آن موقع از عباس به طرف استر رفت و وقتى چشم است

او شنیده نشده بود ، كرد كه عباس از اين حركت غش نمود . مردم جمع شدند و خواستند استر را 

 السلام استر را با اسم خواند . دور كنند ، نتوانستند . على علیه

 حضرت پايش را در ركاب كرد و برالسلام رفت و استر با حالت ذلیلانه و خاضعانه نزد على علیه

او سوار شد و پیاده شد و حسن و حسین علیهماالسلام را نیز سوار كرد ، سپس زره و عمامه پیامبر 

تر شد و به آله را به دست گرفت و سوار اسوعلیهاللهآله را پوشید و شمشیر پیامبر صلىوعلیهاللهصلى

هذا مِن فضَلِ ربَیّ لِیَبلُونَی ءَاَشْكرُ اَنَا وهَمُا اَم » فرمود : منزل خود رفت در حالى كه اين جمله را مى

ن و كند ، كه آيا ماين از فضل خدا بر من است ، كه مرا آزمايش مى» يعنى :  «تَكفْرُ اَنْتَ يا فلان 

 . (1)«ورزى ، اى فلان نمائیم يا تو كفران مىآن دو ) حسن و حسین علیهماالسلام ( شكر مى

 پرچمدار خیبرـ  11



ه براى على آله بعد از اينكوعلیهاللهدر جنگ خیبر ، پیامبر صلى» كنند كه : سنى و شیعه روايت مى

السلام با سرعت به طرف قلعه حركت السلام دعا كرد ، پرچم را به دست او داد . على علیهعلیه

السلام ه قلعه رسیدند على علیهوقتى ب« تر رو قدرى آهسته» كرد ، به طورى كه اصحاب او گفتند : 

درب آن را با دست خود از جا كند و به زمین افكند . هفتاد نفر تلاش كردند كه در را بر جاى 

 خود قرار دهند ، نتوانستند و اين نیروئى بود كه خدا ،

 

 . 33، ص 26( بحار الأنوار : ج1)
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را به هم زد و آن را نشانه و معجزه او قرار  السلام را به آن مخصوص كرد و عادت طبیعىعلى علیه

 . (1)داد

 اى براى قوم يهودـ معجزه 12

وم من ق» آله ، عالمى از علماء يهود نزد حضرت آمده و گفت : وعلیهاللهدر زمان پیامبر اسلام صلى

ه خدمت ب اند ، زيرا از موسى بن عمران به ما رسیده كه چون پیامبر عربى مبعوث شود، مرا فرستاده

او برويد و بگوئید كه هفت شتر سرخ موى سیاه چشم ، از كوه مدينه بیرون آرد . اگر به دعاى او 

شتران مذكور از كوه بیرون آمدند به وى ايمان آوريد و تابع دين و ملت او شويد كه او سید انبیاء 

 « .است و وصى او سید اوصیاء است و مثل برادر من هارون است 

اى برادر يهودى همراه من بیا و با اصحاب به اطراف » آله فرمود كه : وعلیهاللهصلىرسول خدا 

مدينه تشريف برده ، دو ركعت نماز گزارد و به كلام حقى سخن فرموده ، كوه به حركت آمده و 

كَ هَد اَنَّوَاَش اَشهَدُ اَن لا الِه اِلا اللهّ» شكافته شد و مردم صداى شتران را شنیدند . يهودى گفت : 

به من مهلت ده تا به نزد قومم رفته و  يا رسول اللهّ« واَِنَّ جَمیعَ ما جِئْتَ بهِِ صَدقََ وعَدَلْ  لرِسَولَ اللهّ

آنها را بیاورم تا خود ببینند و ايمان آورند و به وعده خود وفا نمايند و از خدمت رسول خدا 

 خود رفت و آنها را خبر داد .آله مرخص شده و به نزد قوم وعلیهاللهصلى



آنها نیز آماده سفر شدند و به طرف مدينه حركت كردند ، ولى وقتى به مدينه رسیدند ، متوجه 

آله رحلت فرموده است و ابوبكر به جاى رسول خدا وعلیهاللهشدند كه رسول خدا صلى

رت موسى به حض» مشان گفت : آله نشسته است . آنها نیز خواستند كه برگردند . عالوعلیهاللهصلى

ما خبر داده است كه وصى او مثل برادر من هارون است پس صبر كنید تا وصى او را ببینیم شايد 

بلى  »كه اين معجزه از او هم برآيد . وقتى نزد ابوبكر رفتند ، پرسیدند : تو خلیفه رسولى ؟ گفت : 

 ! شما كیستید ؟ چند نفريد و چه
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اگر خلیفه رسول خدائى عدد و عده ما بر تو بايد معلوم باشد و اگر » گفتند : « كارى داريد ؟ 

 ؟« اى خلیفه رسول نیستى چرا به غیر حق بر جاى او نشسته

دانست چه بگويد و يهود به هم نگاهى كردند و از آمدن راه دور و دراز پشیمان شدند ابوبكر نمى

اى قوم ! همراه من بیائید تا وصى رسول خدا » السلام حاضر بود گفت : علیه . يكى از دوستان على

او را  السلام رفتند وآله را به شما نشان دهم . آنها خوشحال شدند و به نزد على علیهوعلیهاللهصلى

« ى ! بل» گفتند : « خواهید ؟ شتران خود را مى» حزين و اندوهگین يافتند و آن حضرت فرمود : 

برد و  آله برده بود ،وعلیهاللهاشاره فرمود : كه بیائید و آنها را به همان مكانى كه رسول خدا صلى

مكان  ! كه در اين پدر و مادرم فدايت يا رسول اللهّ» هنگامى كه به آنجا رسید ، گريست و فرمود : 

 « .نماز خواندى و اعجاز كردى 

دعا فرمود كوه حركت كرده و شق شد و هفت شتر به السلام دو ركعت نماز خواند و على علیه

همان هیئت كه ذكر كرده شد ، بیرون آمدند و به آنها تسلیم كرد . آنها با ديدن اين معجزه همگى 

 . (1)مسلمان شدند

 السلام ـ حفظ قرآن بر اثر دعاى حضرت على علیه 13



؟ او  «ئت مطابق كدام قارى است كنى ، اين قراتو قرآن را زيبا قرائت مى» به زاذان گفتند : 

كرد در حالى كه من مشغول السلام از كنار من عبور مىروزى على علیه» اى كرد و گفت : خنده

اى زاذان چرا قرآن » خواندن شعر بودن ، حضرت از صداى خوش من تعجب كرد و فرمود : 

در حالى كه چند آيه گفتم اى امیرمؤمنان من چگونه قرآن تلاوت كنم ، « كنى ؟ تلاوت نمى

 اى كه در نماز نیاز است حفظ دارم .بیشتر حفظ نیستم ، فقط به اندازه

دانستم چیست ، سپس در دهانم نیز حضرت به من نزديك شد و در گوشم جملاتى فرمود كه نمى

دعائى خواندند . هنوز قدمى از حضرت فاصله نگرفته بودم ، كه متوجه شدم همه قرآن را با اعراب 

 اش در حفظ دارم و تاكنون نیازى به سؤالهمزهو 

 

 . 412( حديقة الشیعة : ص1)
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 . (1)«ام كردن درباره قرآن از ديگرى پیدا نكرده

 ـ او نمرده است 14

السلام من از وادى قرى ) محلى بین اى على علیه» السلام آمد و گفت : شخصى نزد على علیه

كه ديدم خالد بن عرفطه در آنجا مرده است ، از خدا براى او كردم مدينه و شام ( عبور مى

میرد تا اينكه سردار لشكر گمراهى بس كن ! او نمرده و نمى» آمرزش بخواه ! حضرت فرمود : 

 « .شود كه پرچمدار آن حبیب بن حماز است 

یعه تو و من شاى امیرمؤمنان ! به خدا سوگند » در اين موقع شخصى از كنار منبر بلند شد و گفت : 

ضرت ح« من حبیب بن حمازم ! » ؟ گفت : « تو كیستى » حضرت فرمود : « دوستدار تو هستم ! 

گیرى و به دست خواهى گرفت و از اين در بپرهیز از اينكه تو آن پرچم را به دست» فرمود : 

 « .مسجد وارد خواهى كرد و اشاره به در ) باب الفیل ( كرد 



فرمانده او  السلام فرستاد كهالسلام ، ابن زياد لشكرى به سوى حسین علیهیهدر دوران قیام حسین عل

 . (2)خالد بن عرفطه و پرچمدارش حبیب بن حماز بود

 ـ پذيرايى از مهمان 15

السلام شد و حضرت مقدارى نان خشك براى او در آب تريد كرد و شخصى مهمان على علیه

برد و خواست نان تريد شده را بخورد ، مشاهده  وقتى شخص داخل ظرف دست« بخور » فرمود : 

،  «بخور » كرد كه گوشت مرغ است و هنگامى كه حضرت مجدداً ظرف او را پر كرد و فرمود : 

اى مولاى من ، شما مقدارى نان » السلام عرض كرد : مشاهده كرد كه شیرينى است . به على علیه

 «تبديل به انواع غذاها گرديد !  خشك در آب براى من تريد كردى ، در حالى كه آن
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بله ! اين تريد ظاهرش و اين غذا و آن غذاها باطن اوست و اين خصوصیت ما » حضرت فرمود : 

 . (1)باشدامامان مى

 ـ زنده شدن حضرت سام 16

هاى ملل اى از يمن آمدند به حضرت گفتند : كه ما باقیماندهآله ، عدهوعلیهاللهدر زمان پیامبر صلى

گذشته از آل نوح هستیم و وصى پیامبر ما اسمش سام بوده است ، كه در كتابش خبر داده كه هر 

ه به على ر اشارنشیند . وصىّ شما كیست ؟ پیامباى و جانشینى دارد كه جاى او مىپیامبرى معجزه

تواند ؟ اگر ما از او بخواهیم كه حضرت سام را به ما نشان دهد ، مى» السلام كرد آنها گفتند : علیه

د شو و با السلام ! بلناى على علیه» و فرمود : « به اذن الهى ، بلى » آله فرمود : وعلیهاللهپیامبر صلى



السلام داخل مسجد شد على علیه« محراب بزن ! آنان داخل مسجد برو و پايت را به زمین نزديك 

السلام دو هايى در دست داشتند ، داخل مسجد شدند . على علیهو آنان نیز در حالى كه كتاب

ركعت نماز خواند ، سپس ايستاد و پايش را به زمین زد . ناگهان زمین باز شد و تابوتى ظاهر 

درخشید و خاك را از سر و صورتش ماه مى گرديد و از میان تابوت پیامبرى كه صورتش مانند

 واََنَّ محَُمَّدً رسَولَ اللهّ اَشهَدُ اَن لا الِهَ اِلا اللهّ» تكاند و ريش بلندى داشت بیرون آمد و گفت : مى

 دهم خدايىشهادت مى« ) سَیِّدُ المرُسَلین وَاَنَّكَ عَلی وصَی محَُمَّد سیَد الوَصیین وَاَناَ سام بن نوح 

السلام آله رسول او ، سرور پیامبران است و توئى على علیهوعلیهاللهنیست ، و محمد صلى اللهّجز 

 وصى محمد و سرور اوصیا هستى ، من سام فرزند نوح هستم( .

در اين موقع آنها كتابهاى خود را گشودند و اوصاف او را با اوصافى كه براى سام در كتابهايشان 

 ند .آمده بود ، مطابقت ديد

اى بخوانى او هم شروع كرد به خواهیم كه تو از كتاب نوح سورهاى سام ! ما مى» آنها گفتند : 

 السلام سلام نمود و در تابوت خوابیداى ، سپس بر على علیهخواندن سوره
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 و زمین بر هم آمد و مثل سابق شد .

و در اين رابطه بر پیامبر اسلام « نها دين در نزد خدا اسلام است ت» آنها همگى گفتند : 

»  «هُوَ الْولَِىُّ وهَُوَ يحُْیِی الْمَوْتىَ  أَمِ اتَّخذَُوا مِن دوُنهِِ أَولِْیَاءَ فَاللهّ »آله اين آيه نازل شد ؛ وعلیهاللهصلى

سرپرست است و اوست كه  دهند . در حالى كه خداآيا غیر از خدا را سرپرست خود قرار مى

 . (1)«كند مردگان را زنده مى

 ـ مجسمه 17



يم اى برخوردالسلام از نهروان ، در راه به مجسمهكند كه در برگشت على علیهمغربى روايت مى

 »وقتى آورديم آن را حركت داد و فرمود : « آن را نزد من بیاوريد » السلام فرمود : كه على علیه

بگو كه چه كسى بودى ؟ فقیر يا غنى ؟ بدبخت يا خوشبخت ؟ پادشاه يا رعیّت اى مجسمهّ ! سخن 

 « .؟ 

سلام بر تو اى امیر مؤمنان ! من پادشاه ظالمى بودم به نام » ناگهان مجسمه با صداى فصیح گفت : 

دويز بن هرمز كه شرق و غرب عالم را تسخیر كردم و هزار شهر در دنیا تسخیر كردم و هزار 

كشتم . اى امیرمؤمنان من كسى هستم كه پنجاه شهر بنا كردم و هزار دختر ، بكارت  پادشاه را

 . (2)«برداشتم و هزار غلام تركى و غیر تركى داشتم 

 ـ دوستان و دشمنان امام على 18

ام ، حد خدا را بر السلام ! دزدى كردهاى امیرمؤمنان علیه» غلام سیاهى نزد حضرت آمد و گفت : 

براى بار دوم آمد و « اى ؟ برو شايد مضطر بوده» حضرت فرمود : « و مرا پاك كن !  من جارى نما

ز برو شايد ا» حضرت فرمود : « ام مرا پاك كن ! السلام ! دزدى كردهاى امیرمؤمنان علیه» گفت : 

 براى بار سوم آمد« اى ؟ ديوار دزدى نكرده
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برو شايد به اندازه نصاب شرعى نبوده است ؟ » و تقاضاى جارى شدن حد نمود . حضرت فرمود : 

السلام دستور داد ، دست راست او را قطع كنند . او پس از براى بار چهارم آمد و على علیه« 

 اجراى حد دست قطع شده خود را برداشت و رفت . در راه به ابن ابى الكوّاء رسید و او از غلام

السلام را گفته و جواب داد سؤال كرد : چه كسى دستت را قطع نموده است ؟ غلام مدح على علیه



ى ابن ابى الكوّاء نزد عل« . امیرمؤمنان و پیشواى متقین و آقاى اوصیاء دست مرا قطع كرد » كه : 

شما  مدح ايد ولى اوچیز عجیبى است كه شما دست غلام را قطع كرده» السلام آمد و گفت : علیه

دوستان من كسانى هستند كه اگر آنها را قطعه قطعه كنم ، » السلام فرمود : على علیه« . گويد را مى

دست از دوستى من برندارند و دشمنان من كسانى هستند كه اگر عسل در حلقوم آنان بريزم دست 

 « .از دشمنى من بر ندارند 

خوانده و دست او را در جاى قبلى خود گذاشت  سپس دستور داد كه غلام را برگرداندند و دعائى

 . (1)، كه به اعجاز الهى سالم شد و گويا هیچگاه قطع نشده بود

 خواهمـ دنیا را نمى 19

پدر  »السلام و اصحابش در مسجد كوفه بودند . مردى به حضرت گفت : روايت شده كه على علیه

رس مردم است ، ولى در دسترس شما نیست كنم كه دنیا در دستو مادرم به فدايت ، من تعجب مى

. » 

خواهیم و به ما داده كنى كه ما دنیا را مىاى فلان ! آيا تو گمان مى» السلام فرمود : على علیه

ها را در دست سپس حضرت دست مباركش را دراز كرد و مقدارى از سنگريزه« . شود نمى

 !گرفت و ناگهان آنها تبديل به جواهر گرانبها شدند 

و آنها را پرتاب نمود و آنها به « خواهیم خواستیم بود ، ولى نمىاگر مى» السلام فرمود : على علیه

 . (2)حال اول برگشتند

 

 

 ( اكسیر اعظم .1)

 ( اكسیر اعظم .2)
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 ـ طب خداوند 20

اى در محلى نشسته بودند . مردى السلام با عدهالسلام روايت شده كه على علیهاز امام سجاد علیه

» رد : السلام عرض كدانست وارد شده و به على علیهيونانى كه خود را جزو پزشكان و فلاسفه مى

معالجه  سیده و براىآله و جنون او به من روعلیهاللهصلى اى ابوالحسن ! خبر پسر عمويت رسول اللهّ

ام ، ولى گويا او رحلت كرده است . اما الان نگران تو هستم زيرا مرض زردى در تو او آمده

تواند سر پا نگه دارد و وجود دارد و دو ساق پاى تو چنان لاغر و باريك گرديده كه تو را نمى

ريكى ساقت علاجى توانم برطرف كنم ، اماّ براى باچاره زردى تو را با دوائى كه دارم مى

دانم كه بايد چیز سنگینى حمل نكنى كه احتمال شكستن پايت در شناسم ، ولى همین قدر مىنمى

اگر چهل روز بر اين دارو مداومت كنى زردى » آن است . سپس داروئى بیرون آورد و گفت : 

 « رود ! ات مىچهره

«  بلى !» ياد كن ؟ يونانى عرض كرد : آيا داروئى دارى كه زردى را ز» السلام فرمود : على علیه

 السلام سؤال كرد :يونانى آن دارو را به حضرت داد . على علیه« آنرا به من بده ! » حضرت فرمود : 

على « كشد چهار مثقال كه هر ذره آن صد نفر را مى» يونانى گفت : « چقدر وزن آن است ؟ » 

 السلام همه آن شیشه را سركشید !علیه

ز او السلام رحلت كند و بنى هاشم اكرد كه نكند على علیهبسیار وحشت كرد و فكر مىيونانى 

ترس كه اى بنده خدا ! ن» السلام متوجه ترس او شد و تبسم نمود و فرمود : انتقام بگیرند ! على علیه

 من دانى بهتر است و آنچه تو آن را زهر مىتر و سالمبدن من در حال حاضر از همه اوقات صحیح

 « .رساند زيان نمى

يونانى چشم خود را بست و سپس باز كرد ، « هاى خود را ببند ! چشم» سپس حضرت فرمود : 

السلام مانند خورشید تابان گلگون شده است . على چون نگاه كرد ، ديد كه صورت على علیه

 «ديدى ؟ كجاست آن زردى كه در من مى» السلام فرمود : علیه

 ا سوگند كه تو آن شخصى كه من در او زردى ديدم نیستى و اگر مسیحبه خد» گفت : 
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برد . حضرت دو ساق پاى خود را نشان او داد و پیامبر اين زهر را خورده بود . جان به سلامت نمى

كنى ، من بايد دو ساق خود را معالجه كنم و اشیاء سنگینى حمل ننمايم . تو چنان مى» فرمود : 

در اين حال « . كنم را بر طب خداى عزّوجل كه بر خلاف طب توست راهنمايى مى ولى من تو

حضرت دست مبارك برد و ستون عظیم كه بنا و سقف همان مجلس بر روى آن واقع گشته بر سر 

برده و هر يك از آن ستونها را بلند كرد و آن بناى عظیم را كه سه طبقه بر بالاى آن بود ، در هوا 

رمود : السلام فگاه داشت . مرد يونانى از ترس و تعجب زياد از هوش رفت . على علیهبا آن ستون ن

ا به خدا سوگند كه ت» تا بر صورت او آب بريزند تا به هوش آيد . وقتى به هوش آمد ، گفت : 

 . (1)«امروز چنین چیز شگفتى ديده نشده است 

 

 ( اكسیر اعظم .1)
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 لسلام معجزات فاطمه زهرا علیهاا

 ـ چادر حضرت زهرا علیهاالسلام  1

السلام ، محتاج به قرض شد و چادر حضرت فاطمه علیهاالسلام را روزى حضرت امیرالمؤمنین علیه

به نزد مرد يهودى كه نامش زيد بود گرو گذاشت ، و مقدارى جو قرض گرفت . يهودى آن چادر 

تى وارد آن اطاق شد ، نورى از آن چادر را به خانه برد و در اطاق گذاشت ، شب ، زن يهودى وق

ساطع ديد كه تمام اطاق را روشن كرده بود . چون زن آن حالت را ديد به نزد شوهر خود رفت و 

آنچه ديده بود نقل كرد . مرد يهودى كه فراموش كرده بود كه چادر حضرت فاطمه علیهاالسلام 

شعاع چادر آن خورشید فلك عصمت در آن خانه است ، به سرعت داخل آن اطاق شد و ديد كه 

مانند ماه نورانى خانه را روشن كرده است ، بسیار متعجب شده و آن شب به خانه خويشان خود 



رفتند و تعدادى از يهوديان به خانه آنها آمده و بعد از مشاهده اين معجزه همگى به نور اسلام منور 

 . (1)گرديدند

 ـ غذايى از جانب خدا 2

 «آيا در منزل غذايى داريم ؟ » السلام از فاطمه علیهاالسلام سؤال كرد : علیهروزى على 

قسم به خدايى كه پدرم را به پیامبرى و تو را به وصايت اكرام » فاطمه علیهاالسلام جواب داد : 

 كرد ، كه دو روز است غذايى براى خودمان نداشتیم و تو را بر خودمان مقدم
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اى على ! از تو حیا » عرض كرد : « چرا به من نگفتى ؟ » السلام فرمود : على علیه« كرديم ؟ مى

 « .كردم كه چیزى بخواهم كه برآوردن آن بر تو مشكل باشد 

جست ، به راه افتاد و توانست السلام از خانه خارج شد و در حالى كه از خدا استعانت مىعلى علیه

 رى تهیه كند . در راه مواجه شد با مقداد كه با حال پريشانى در آفتاب سوزان ايستاده بود .دينا

اى على ! دست » او جواب داد : « كنى ؟ اين موقع روز ، در اينجا چه مى» السلام فرمود : على علیه

 «از من بردار و برو و از حالم نپرس ! 

داد مق« . روم نفهمم چه مشكلى دارى از پیش تو نمى اى برادر ! تا» السلام فرمود : حضرت علیه

 « اى ابوالحسن ! تو را به خدا دست از من بردار و حالم را نپرس ! » گفت : 

حال  اى على !» مقداد گفت : « . تو نبايد چیزى را از من پنهان كنى » السلام فرمود : حضرت علیه

و را به آله را به نبوّت و توعلیهاللهكه محمد صلىخواهى گرفتارى مرا بدانى ، قسم به خدايى كه مى



ام را در حالى ترك كردم كه وصايت اكرام كرد كه سختى)مالى( به من روى آورده و خانواده

گرسنه بودند و گريه آنان را نتوانستم تحمل كنم و در حالى از منزل بیرون آمدم كه ناراحت و 

پس گريست به طورى كه محاسنش از اشك چشمش تر « . دار بودم ، اين داستان من است غصه

ام خورم كه من هم مانند تو گرفتارم و دينارى قرض كردهقسم مى» السلام فرمود : شد . على علیه

 « .دارم دهم و تو را بر خودم مقدم مىكه آن را به تو مى

سر  آله رفت و پستولیهعاللهالسلام دينار را به مقداد داد و خود به مسجد پیامبر صلىعلى علیه

السلام كرد ، و على اى به على علیهپیامبر نمازها را خواند . بعد از نماز مغرب ، پیامبر اشاره

 آله رساند و به حضرت سلام كرد ؛ و پیامبروعلیهاللهالسلام مقابل در خود را به پیامبر صلىعلیه

 «ايى دارى كه شب با تو میل كنیم ؟ اى اباالحسن ! آيا غذ» جواب او را داده ، فرمود : 

 السلام مكثى كرد و از حیايى كه داشت نتوانست جوابى به حضرت بدهد .على علیه

السلام و قرض كردن و بخشیدن او اطلاع داشت مأمور شده بود كه پیامبر كه از قصه على علیه

 «؟  گويى آرى يا نهاى على ! چرا نمى» شب مهمان على باشد ، لذا فرمود : 
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گرفته و به  السلام راپیامبر دست على علیه« . به منزل ما تشريف بیاوريد » السلام فرمود : على علیه

منزل او رفتند . وقتى وارد شدند ، ديدند كه فاطمه علیهاالسلام بر سجاده است و در پشت سرش 

تى صداى رسول خدا را شنید ، ظرفى از غذا بود كه بخار از آن بلند بود . فاطمه علیهاالسلام وق

آله سلام كرد ، و حضرت جواب او را داد و دست بر وعلیهاللهنماز را تمام كرده و به پیامبر صلى

 «بخیر و سلامتى » جواب داد : « دخترم امشب در چه حالى هستى ؟ » سرش كشید ، و فرمود : 

، فاطمه علیهاالسلام ظرف غذا را ما مهمان تو هستیم ، خدا تو را رحمت كند » حضرت فرمود : 

 آله گذاشت .وعلیهاللهمقابل پیامبر صلى



فاطمه اين غذايى كه در رنگ و بو مانند ندارد ، از كجا آمده است » السلام سؤال كرد : على علیه

ين در ا» السلام گذاشت و فرمود : آله دستش را به كتف على علیهوعلیهاللهرسول خدا صلى« ؟ 

 « .رساند ايثارت است . و خدا به هر كس كه بخواهد بدون حساب روزى مى مقابل

م خدا را كنشكر مى» كردند ، فرمودند : آله در حالى كه گريه مىوعلیهاللهسپس رسول خدا صلى

كه نمردم و ديدم كه تو مانند زكريا شدى و فاطمه مانند مريم ، كه هرگاه زكريا بر مريم وارد 

 آيد ؟ كرد اين غذااز كجا مىديد ، لذا سؤال مىاو غذايى مىشد ، نزد مى

 « « .از نزد خدا » گفت : مريم مى

 ـ كرامتى از خدمتكار حضرت زهرا 3

لام بعد از فاطمه علیهاالس» ام ايمن بعد از وفات فاطمه علیهاالسلام ، مدينه را ترك كرد و گفت : 

 به طرف مكه حركت كرد !و « ديگر ماندن در مدينه برايم گوارا نیست 

در راه دچار تشنگى شديدى شد . به طورى كه مرگش را نزديك ديد . چشمانش را به طرف 

گذارى در حالى كه من خدمتكار دختر اى خدا ! آيا مرا تشنه مى» آسمان بلند كرد و گفت : 

فت نوشید و تا ه ناگهان دلوى از آب بهشت براى او از آسمان پائین آمد و از آن« پیامبرت بودم ؟ 

 . (1)كردسال احساس گرسنگى و تشنگى نمى
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 ـ لباس بهشتى 4



 چون شما بر ما حق همسايگى داريد ،» يهوديان مراسم عروسى داشتند و نزد پیامبر آمده و گفتند : 

ر رونق ما بفرستید تا مجلس ما بیشت كنیم كه فاطمه علیهاالسلام را به عروسىلذا از شما تقاضا مى

فاطمه همسر على است و به اجازه اوست ، با او صحبت » آله فرمود : وعلیهاللهبگیرد . پیامبر صلى

 « .كنید 

هاى خود را به آنها آراسته بودند و در نظر داشتند ، يهوديان زيور و آلات زيادى تهیه ديده و زن

د و چون لباس فاطمه علیهاالسلام ساده است ، مورد نیش زبان فاطمه علیهاالسلام را دعوت كنن

ها قرار گیرد ، ولى جبرئیل نازل شد و لباسى با زيورهايى از بهشت براى فاطمه علیهاالسلام زن

 آورد كه مانند آنها را كسى نديده بود .

ت . يهوديان رففاطمه علیهاالسلام با اجازه على لباس و زيورها را به تن كرد و به مجلس عروسى 

 (1)اى از آنها در آن شب مسلمان شدندوقتى وارد شد ، همه زنان دهانشان از حیرت باز ماند و عده

. 

 ـ كمك ملائكه 5

السلام السلام را نزد او ببرم . به در خانه على علیهپیامبر مرا فرستاد تا على علیه» گويد : اباذر مى

ى احدى جواب نداد . نگاه كردم ديدم كه آسیاب بدون السلام را صدا زدم ولرفتم و على علیه

آله ولیهعاللهاينكه كسى آن را بگرداند ، در حال گردش و آسیاب كردن است . نزد پیامبر صلى

گردد و كنم از آسیاب منزل على كه خود به خود مى! تعجب مى يا رسول اللهّ» برگشتم و گفتم : 

 «كند ! كار مى

دختر من فاطمه كسى است كه خداوند دل و اعضايش را پر از » آله فرمود : وعلیهاللهپیامبر صلى

نمايد . داند كه فاطمه علیهاالسلام ضعف جسمانى دارد ، لذا او را كمك مىايمان نموده و خدا مى

 دانى كه خداوند ملائكه را مقرر كرده كه به آل محمد كمكآيا نمى
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 . (1)«برسانند 

 ـ تحفه بهشتى 6

آله تازه از منزلم خارج شده بودم وعلیهاللهده روز پس از رحلت نبى اكرم صلى» گويد : سلمان مى

 السلام را در كوچه ملاقات كردم .كه على علیه

اى حبیبم  »گفتم : « اى ! سلمان ! بعد از پیامبر به ما ستم روا داشته» حضرت وقتى مرا ديد ، فرمود : 

تواند ظلم كند ولى حزن و اندوهم به خاطر رحلت رسول خدا ، ابا الحسن كسى به شما نمى

 « .آله مانع از ديدار با شما گرديد وعلیهاللهصلى

اى سلمان ! به منزل فاطمه دختر رسول خدا برو كه او مشتاق ديدار » السلام فرمود : على علیه

براى  آيا بعد از رحلت پیامبر باز» من گفتم : « . هاى بهشتى به تو بدهد حفهخواهد از تتوست و مى

 « .آرى ! ديروز رسید » فرمود : « . رسد فاطمه از بهشت تحفه مى

ر روى اند و عبائى بمن با عجله به خانه فاطمه رفتم و ديدم كه حضرت نشسته» گويد : سلمان مى

اى سلمان ! بعد از رحلت پدرم ، رسول خدا » افتاد فرمودند : اند وقتى نگاهشان به من خود گذاشته

بنشین و  »فرمود : « توانم به شما ستم كنم ؟ اى محبوب ما آيا مى» گفتم : « . به ما ستم روا داشتى 

ديروز من در اين اطاق نشسته بودم و درب حیاط بسته بود « گويم نزد خود نگهدار ! آنچه به تو مى

ع وحى از ما اهل بیت و نیامدن ملائكه به منزل ما بعد از رحلت رسول خدا در فكر و من درباره قط

بودم . ناگهان در حیاط بدون اينكه كسى آنرا باز كند ، باز شد و سه زن كه زيباتر و خوشبوتر از 

هل ز اآيا ا» شناختم ، گفتم : آنان نديده بودم وارد شدند . من بلند شدم و در حالى كه آنان را نمى

اى دختر محمد ما از اهل مكه و مدينه نیستیم و از » آنان گفتند : « مكه هستید يا از اهل مدينه ؟ 

 اهل زمین نیز نیستیم . ما زنان 
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ايم و به ديدن تو اى دختر محمد ! مشتاقیم حورالعین هستیم كه از طرف خدا به سوى تو اعزام شده

! » 

ما چیست ؟ اسم ش» رسید از ديگران سنّش بیشتر است رو كردم و گفتم : به آن زنى كه به نظر مى

گفت : زيرا من براى مقداد « اى ؟ چرا مقدودة نام نهاده شده» گفتم : « مقدودة ! » جواب داد : « 

» ت : گف« ت ؟ اسم شما چیس» به دومى گفتم : « ام خلق شده بن اسود كندى ، صحابه رسول اللهّ

 من براى» گفت : « اى در حالى كه در چشم من تو بزرگى ؟ چرا ذرّة نامیده شده» گفتم : « ذرّة ! 

« لمى سَ» گفت : « اسم شما چیست ؟ » به سوّمى گفتم : « . ام خلق شده ابوذر صحابه رسول اللهّ

 « .ام دا خلق شدهمن براى سلمان صحابه پدرت رسول خ» گفت : « چرا سلمى ؟ » گفتم : 

آنها مقدارى خرما به من دادند كه از برف سفیدتر و از مشك خوشبوتر و در اين هنگام فاطمه 

اش اى سلمان ! با اين خرما افطار كن و فردا هسته» علیهاالسلام مقدارى خرما به من داد و فرمود : 

 « .را براى من بیاور 

یرون آمدم از بوى خوشى كه داشت به هر كس كه وقتى خرماها را برداشتم و ب» سلمان گفت : 

تى هنگام افطار وق« آرى ! » گفتم : مى« اى سلمان ! آيا با تو مشُك است ؟ » گفت : رسیدم مىمى

 هسته است .خرما را تناول كردم ، متوجه شدم كه بى

افطار كردم و اى كه به من داديد ، با آن هديه» روز بعد خدمت دختر رسول خدا رفتم و گفت : 

 . (1)«متوجهّ شدم كه بى هسته است 

 ـ مداواى بیمارى در اثر توسل به حضرت فاطمه 7

هاى شگفت ( اين دو داستان را نقل كرده است : خانم هاى ) داستانشهید دستغیب در كتاب

 هشد . مجلس توسلى بكرد درمان نمىاى به دل درد دچار شده بود و هر چه دوا و دكتر مىعلويه



حضرت زهرا علیهاالسلام گرفت و اهل مجلس را اطعام نمود . همان شب در خواب فاطمه زهرا 

خواهم درد و درمانت را مى» علیهاالسلام را ديد كه به خانه او آمد و بعد از مقدماتى به او فرمود : 

 نشانت دهم . سپس كف دست مبارك را
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د . تمام كنوقتى نگاه مى« به كف دستم نگاه كن » فرمايد : گیرد و مىصورت اين زن مىمقابل 

بیند كه بیند و از آن جمله رحم خود را مىداخل بدن خود را در كف دست مبارك حضرت مى

درد تو از رحم است و به فلان دكتر » فرمايد : چرك زيادى در آن وجود دارد . حضرت مى

 « .شوى ان مىمراجعه كن ، درم

 كند .كند و دكتر به فاصله كمى او را درمان مىروز بعد به دكتر مذكور مراجعه مى

 ـ گشودن قفل 8

كند كه وقتى براى تحصیل طلبگى در نجف اشرف بودم داستان دوم:سید عباس لارى نقل مى

در حجره  روزى از روزهاى ماه مبارك رمضان ، طرف عصر غذايى براى افطار خود تهیه كردم و

گذاشتم و براى نماز جماعت بیرون رفتم . پس از نماز در حالى كه مقدارى از شب گذشته بود به 

حجره برگشتم و هنگامى كه به مقابل حجره رسیدم ، دست در جیب كردم و اثرى از كلید نديدم 

 . گويا كلید را در بین راه گم كرده بودم .

تجو كردم ولى اثرى از كلید نبود . در راه به مرحوم لذا برگشتم و مسیرى را كه آمده بودم جس

سید مرتضى كشمیرى از صاحبان كرامت برخوردم . او از من علت جستجو كردنم را پرسید ؟ 

او با من به مدرسه آمد و « . باشد ام و افطاريم در داخل حجره مىگفتم : كلید حجره را گم كرده

نام مادر موسى را اگر كسى به قفل بسته بخواند باز  گويندمى» مقابل حجره ايستاد و فرمود : 



يا  »شود . آيا جدّه ما حضرت فاطمه كمتر از اوست سپس دست بر قفل گذاشت و ندا كرد : مى

 قفل باز شد .« فاطمه ! 

 ـ آش حضرت زهرا علیهاالسلام  9

م را ديدم كه ام فاطمه زهرا علیهاالسلاسید بحرالعلوم نقل كرده است كه : شبى در خواب جده

 ظرف آشى به من تعارف كرد ، هنگامى كه از آن آش خوردم ، آن قدر لذيذ بود كه

(576) 

 
 مانند آن را نخورده بودم و از خواب بیدار شدم .

ديدم كه مثل آن آش نیست . تا اينكه كردم ولى مىدادند ، دقت مىبعدها هر كجا آشى به من مى

در محلى برايم آش آوردند . وقتى كه نگاه كردم ديدم كه مثل  به خراسان رفتم و در مشهد روزى

همان آش است كه فاطمه زهرا علیهاالسلام در خواب به من داده بود . از صاحب خانه سؤال كردم 

 . (1)«گويند در اينجا به اين آش ) آش حضرت زهراء ( مى» كه اسم اين آش چیست ؟ گفت : 

 ـ استغاثه حضرت زهرا علیهاالسلام  10

السلام را براى بیعت با ابوبكر از خانه خارج از سلمان روايت شده كه : هنگامى كه على علیه

» ه و گفت : آله رفتوعلیهاللهصلى كردند . فاطمه علیهاالسلام از خانه بیرون آمد و نزد قبر رسول اللهّ

ايى كه محمد را به پیامبرى مبعوث كرد كه اگر او را رها پسر عمويم را رها كنید ! قسم به خد

ه گذارم و به خداوند استغاثكنم و پیراهن رسول خدا را بر سرم مىنكنید موهاى سرم را آشكار مى

كنم . شتر صالح نزد خدا از فرزندان من عزيزتر نبودند كه خداوند به خاطر او قوم ثمود را مى

 عذاب كرد ! 

هاى ديوارهاى مسجد از پائین درآمد و شكافى در زير آن ناگهان ديدم كه پايه گويد :سلمان مى

توانست وارد شكاف زير ديوارها شود . من به نزد فاطمه رفتم و ايجاد شد ، به طورى كه مردى مى



اى مولا و سرور من ! خداوند پدرت را براى اهل عالم رحمت قرار داد . پس شما نقمت » گفت : 

 . (2)دها بسته شدنديدم كه ديوارها به جاى خود برگشتند و شكاف« مردم نباشید ؟  و عذاب براى

 

 ( قصص العلماء .1)
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 السلام معجزات امام حسن مجتبى علیه

 آله مستجاب استوعلیهاللهـ دعاى فرزند پیامبر صلى 1

رفتند و به همراه آن حضرت ، شخصى زبیرى مذهب بود . در مىالسلام به مسافرتى امام حسن علیه

راه در محلى زير درخت خرمايى كه خشك شده بود توقف نمودند . شخص زبیرى نگاهى به 

امام « . خورديم اى كاش ! اين درخت خرما داشت . تا ما از آن مى» درخت خرما كرد و گفت : 

 ؟« اى میل پیدا كرده آيا به خرما» السلام به او فرمومد : علیه

السلام دستان مباركش را به طرف آسمان بلند كرد و دعائى خواند . امام علیه« آرى ! » گفت : 

به  »ناگهان درخت سبز شد و شكوفه داد و داراى خرما گرديد ! ساربان شترى كه آنجا بود گفت : 

ند اين سحر نیست بلكه دعاى فرزالسلام فرمود : واى بر تو امام علیه« خدا سوگند كه سحر است ! 

 « .پیامبر مستجاب است 

 اى در مسجد الحرامـ معجزه 2

السلام رسیدم و از آن از زيد بن ارقم نقل شده است كه : در مسجد الحرام خدمت امام حسن علیه

 اى به من نشان دهد تا در كوفه براى مردم نقل كنم .حضرت تقاضا نمودم كه معجزه



»  گفتند :دند ، ناگاه ديدم كه خانه خدا در هوا بلند شد و بعضى از مردم مىحضرت دعائى خوان

اى از مردم زير خانه خدا ) كعبه خواندند . در آن هنگام عدهاعجوبه است و بعضى آن را سحر مى

 . (1)در هوا بود . پس حضرت كعبه را به جاى خود برگرداند ( آمدند و حال آنكه بیت اللهّ

 

 

 الشیعه . ( حديقة1)
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 السلام گويى امام حسن علیهـ پیش 3

معاويه  »بن جعفر فرمود :  السلام و عبداللهّالسلام به برادرش امام حسین علیهروزى امام حسن علیه

ه و در همان تاريخى ك« . رسد پولهايى براى شما فرستاده است كه در فلان روز به دست شما مى

 . (1)لغ رسیدحضرت فرموده بود آن مبا

 آله وعلیهاللهـ علم ذريهّ پیامبر اسلام صلى 4

ما  آله بودم كه از كناروعلیهاللهبن عباس نقل شده است كه : در خدمت امام حسن صلى از عبداللهّ

او به اين گ» السلام فرمود : برد تا ذبح كند . امام علیهمرد قصابى رد شد و ماده گاوى را با خود مى

 « .اى آبستن است كه سرِ دُم و پیشانى او سفید است ه مادهگوسال

ابن عباس بسیار تعجب كرد و به دنبال قصاب به راه افتاد . چون قصاب آن گاو را ذبح كرد معلوم 

 »السلام برگشت و گفت : شد كه فرمايش آن حضرت درست بوده است . او خدمت امام علیه

ما به » حضرت فرمود : « . مخصوص خود داشته است خداوند در قرآن علم به داخل رحم را 

امورى كه پوشیده است ، مطلعیم و به امورى اطلاع داريم كه نه مَلكِ مقرّب و نه پیامبر مرسل ، 

 (2)دانند و منحصر به محمد و ذريهّ او هست !هیچ كدام آن را نمى



 بیتـ پسرى سالم و دوستدار اهل 5

ز السلام پیاده انش روايت كرده است كه : امام حسن مجتبى علیهالسلام از پدراامام صادق علیه

روى ، پاهاى حضرت ورم كردند . كسى به حضرت مكهّ به طرف مدينه حركت كرد . بر اثر پیاده

 « .شديد تا ورم پايتان از بین برود اى كاش ! سوار مى» گفت : 

 رود و استراحتشوم ، ولى وقتى در راه به محل فسوار نمى» حضرت فرمود : 

 

 . 323، ص 43( بحارالانوار : ج1)

 ( ستارگان درخشان2)

(579) 

 
كند كه با او روغنى است كه براى اين ورم مفید پوست با ما برخورد مىرسیديم شخصى سیاه

 « .است . و آن روغن را بخريد و در دادن پول هم بخل نورزيد 

آمد . امام غلام سیاهى را ديدند كه از مقابل مىچون مقدارى راه رفتند به آن محل رسیدند و 

 « .برو از او روغنى در مقابل پول بخر » السلام به غلامش فرمود : علیه

 « .السلام براى امام حسن علیه» گفت : « خواهید ؟ اين روغن را براى چه مى» مرد سیاه گفت : 

ول يابن رس» السلام آمد عرض كرد : علیهوقتى خدمت امام « . مرا نزد او ببريد » مرد سیاه گفت : 

كنم ، دعا كنید خواهم ، ولكن از شما تقاضا مى! من دوستدار شمايم و پول از شما نمى اللهّ

خداوند به من پسرى سالم كه دوستدار شما باشد عنايت فرمايد ، زيرا همسر من باردار است . امام 

رت از .حض« ند به تو پسرى سالم عنايت كرده است به منزلت برو كه خداو» السلام فرمود : علیه

د اش رفت و ديروغن آن مرد به پاهايش كشید و ورََم پاهايشان از بین رفت .مرد سیاه هم به خانه



السلام كه همسرش زايمان نموده و پسرى سالم براى او به دنیا آورده است . خدمت امام علیه

 . (1)لسلام اطلاع داد ابرگشت و ولادت فرزندش را به امام علیه

 اى بر بال ملخـ نوشته 6

م . ناگاه اى نشسته بوديالسلام ، بر سر سفرهدر خدمت امام حسن علیه» گويد : بن عباس مى عبداللهّ

ته شود چه نوشملخى آمد و بر سفره افتاد ، ابن عباس گفت : اين خطوط كه بر بال مشاهده مى

تم او فرست نیست خدائى به جز من كه خالق ملخ هستم ، مىنوشته اس» حضرت فرمود : « است ؟ 

فرستم آن را به سوى طائفه ديگر كه بر آنها اى گرسنه كه او را بخورند و مىرا به سوى طائفه

 « نقمت و عذاب باشد ، و غذاهايشان را بخورد 

 اين السلاماز حضرت امیر علیه» ابن عباس بلند شد و سر آن حضرت را بوسید و گفت : 

 

 . 324، ص 43( بحارالانوار : ج1)

(580) 

 
 (1)« .سؤال را نمودم همین را فرمود 

 السلام ـ ايمان مردم به وسیله معجزه امام حسن علیه 7

م السلاالسلام ، مردم نزد امام حسن علیهبعد از شهادت على علیه» السلام فرمود : امام باقر علیه

 «داد ، تو هم يكى به ما نشان بده ! پدرت انجام مى آمدند و گفتند از آن معجزاتى كه

آرى ! به خدا سوگند به آن ايمان » گفتند : « آوريد ؟ آن وقت ايمان مى» حضرت فرمود : 

لام الساى را كنار زدند ، ناگهان همه مشاهده كردند كه على علیهحضرت گوشه پرده« . آوريم مى

! اين  آرى» گفتند : « شناسید ؟ اين مرد ار مى» م فرمود : السلاآنجا نشسته است . امام حسن علیه

دهیم كه تو حجت بر حق خدا و امام بعد السلام است و ما همگى شهادت مىامیرمؤمنان على علیه



السلام هآله ، على علیوعلیهاللهالسلام هستى ! همان طورى كه بعد از رحلت پیامبر صلىاز على علیه

سن امام ح« جد قبا به ابوبكر نشان داد ، تو هم امیرمؤمنان را به ما نشان دادى ! آن حضرت را در مس

ولُوا وَلاَ تقَُ  »واى بر شما آيا قول خدا را در قرآن نشنیديد كه فرموده است : » السلام فرمود : علیه

 .  (2)«نَ أَمْوَاتٌ بلَْ أحَْیاَءٌ ولََكِن لاَ تَشْعرُوُ لِمَن يقُْتَلْ فیِ سَبِیلِ اللهّ

د بگوئید توانیوقتى كه شهدا اين مقام را داشته باشند كه بعد از شهادت زنده باشند درباره ما چه مى

 . (3)«كنیم ايمان آورديم و اى فرزند رسول خدا تو را تصديق مى» ؟ همگى گفتند : 

 ـ خبر دادن از هديه معاويه 8

داد كه در سال آينده معاويه براى من كنیزى  اطلاع السلام به فرزندش عبداللهّامام حسن علیه

 فرستد و او مرا به سمى كه معاويه در زير نگین انگشتر او گذاشته است مسموممى

 

 ( ستارگان درخشان1)

 . 154( :  2( بقره ) 2)

 . 329، ص 43( بحارالانوار : ج3)

(581) 

 
آن « ؟  كشیداينكه شما را مسموم كند نمىچرا آن كنیز را قبل از » عرض كرد :  كند . عبداللهّمى

 « .اى فرزند من . قضاى حق نوشته شده است » حضرت فرمود : 

لسلام ، اسال بعد معاويه كنیزى براى حضرت فرستاد چون آن كنیز نزد آن حضرت آمد امام علیه

خفى م به خاطر چیزى كه زير نگین انگشترت» دست مباركش را بر كتف او زد و به او فرمود : 

 . (1)«شوى اى ، به جهنّم وارد مىكرده



 السلام ـ كودكى امام حسن علیه 9

م خدمت تقاضا دار» السلام آمد و گفت : قبل از فتح مكه ابوسفیان در مدينه به حضور على علیه

 « . پسرعمويت محمدص بروى و از او بخواهى دوباره با ما پیمان ببندد 

« . گردد ابوسفیان ! رسول خدا قبلاً با تو پیمان بست كه از آن بر نمى اى» السلام فرمود : على علیه

ماهه بود در بغل  14السلام را كه ابوسفیان به خانه فاطمه علیهاالسلام آمد ،در حالى كه حسن علیه

اى دختر محمدص به اين طفل بگو كه با جدش در مورد » داشت و آنجا نشسته بود ، عرض كرد : 

السلام بلند شد و يك دستى را بر امام حسن علیه« . ا سرور عرب و عجم گردد من صحبت كند ت

،  لهّاى ابوسفیان ! بگو لا اله الاّ ال» بینى ابوسفیان زد و با دست ديگرش بر ريش او زد و فرمود : 

 « . تا براى تو شفاعت كنم  محمد رسول اللهّ

د در ذريهّ آل محمد كسى را قرار داده است كه كه خداون الحمداللهّ» السلام فرمود : على علیه

آتَیْنَاهُ وَ  »فرمايد : باشد . همانطورى كه خدا در قرآن درباره يحیى فرزند زكريا مىمانند يحیى مى

 . (2)) ما در كودكى به او حكمت داديم ( «الحُْكْمَ صَبِیاًّ 

 ـ سزاى قسم دروغ 10

 

 . 43( بحارالانوار : ج1)

 . 326، ص 43بحارالانوار : ج( 2)

(582) 

 

السلام طلبكار است و به شريح قاضى مردى به دروغ ادعا كرد كه هزار دينار از امام حسن علیه

 آيا حاضريد بر عدم مديون» السلام گفت : مراجعه كرد . ولى دلیلى نداشت . شريح به امام علیه

گر مدعى قسم بخورد كه از من طلبكار است ا» امام فرمود : « بودن به اين شخص قسم بخوريد ؟ 



قسم بخور به خدايى كه جز او خدايى نیست و » شريح به مدعى گفت : « دهم من پول را به او مى

 « . عالم غیب و شهادت است 

به خدا قسم كه من از تو اين » جورى قسم نخورد ، بلكه بگويد : اين» السلام فرمود : امام علیه

مدعى به اين صورت قسم خورد و هزار دينار را گرفت و خارج « . پول را بگیرد مقدار طلبكارم و 

 »شد ، ولى ناگهان بر زمین خورد و از دنیا رفت . از امام سرّ اين حادثه را سؤال كردند . فرمود : 

كند ، خدا به بركت خورد چون در ضمن قسم خدا را به وحدانیت ياد مىاگر به نحو اول قسم مى

 . (1)«بخشد ز قسم دروغش درمى گذرد و عذاب قسم دروغش را مىتوحید ا

 

 . 327، ص 43( بحار الانوار : ج1)

(583) 

 
 السلام معجزات امام حسین علیه

 ـ بركت در آب چاه 1

رد ، مطیع برخورد كالسلام از مدينه به طرف مكه حركت كرد به ابنهنگامى كه امام حسین علیه

مطیع عرض كرد : جانم فداى پدر و مادرت به كجا كندن چاه بود . ابندر حالى كه او مشغول 

اى از شیعیان كوفه براى او نامه نوشته و او روم و به او گفت كه عدهرويد ؟ فرمود : به مكه مىمى

مطیع خواهش كرد كه حضرت از اين سفر منصرف شود . ولى حضرت اند . ابنرا دعوت كرده

 امتناع كردند .

ام و مقدار كمى آب از آن خارج شده است . شما دعا بفرمائید ع گفت : اين چاه را كندهمطیابن

السلام فرمود : مقدارى از آب چاه براى من كه در اين چاه خداوند بركت قرار دهد . امام علیه

مطیع مقدارى از آب چاه را داخل دلو كرد و حضرت از آن مقدارى در داخل دهان بیاور ! ابن

 . (1)«كرده و در چاه ريختند . آن چاه به بركت حضرت پر آب و گوارا شد مضمضه 



 ـ زنده شدن مادر يك جوان 2

السلام بوديم كه جوانى گريان وارد شد . امام گويد : ما نزد حسین علیهيحیى بن امّ الطويل مى

 در حالى كه مادرم از دنیا رفت» كنى ؟ گفت : السلام به او فرمود : چرا گريه مىحسین علیه

 باره تا به شما اطلاعوصیتى نكرده است و اموالى دارد كه به من گفته است دراين

 

 . 334، ص 3( فضائل الخمسة عن الصحاح الستة : ج1)

(584) 

 
السلام فرمود : بلند شويد تا به خانه اين زن برويم . ما با ام ، كارى انجام ندهم ! امام علیهنداده

به طرف خانه مادر آن جوان رفتیم . وقتى به داخل خانه رفتیم ، حضرت از  حضرت بلند شديم و

خواهد وصیت كند . ناگاه زن زنده شده و بلند خدا خواستند كه اين زن را زنده كند تا به آنچه مى

شد و نشست و شهادتین را بر زبان جارى كرد . سپس به حضرت نگاهى كرد و گفت : اى مولاى 

السلام داخل اطاق شد و يد و هر دستورى داريد به من بفرمائید . امام علیهمن ! داخل اطاق شو

نشست و به آن زن فرمود : خدا تو را رحمت كند وصیت كن . گفت : اى فرزند رسول خدا ، من 

ه كنم تا بام و يك سومش را به شما واگذار مىها گذاشتهمقدارى ثروت دارم كه در فلان مكان

و سوم بقیه ، مال فرزندم است به شرط اينكه از دوستان شما باشد . ولى اگر دوستانت بدهى ، و د

السلام باشد ، دو سوم باقیمانده را هم شما بردارى و او حقى ندارد و از بیت علیهممخالف شما اهل

امام درخواست نمود كه بر او نماز بخواند و كارهاى بعد از مرگ او را انجام دهد . اين سخنان را 

 . (1)«و مرد گفت 

 ـ نفرين امام 3

السلام گفت : آيا گويد : در كربلا مردى آمد و خطاب به اصحاب امام حسین علیهابن وائل مى

حسین در میان شماست ؟ گفتند : آرى ! وقتى كه چشمش به حضرت افتاد خطاب به امام گفت : 

 السلام فرمود : من بشارت دارم به خدايى رحیم و شفاعتدهم ! امام علیهتو را به جهنّم بشارت مى



»  «اللهمّ حزُه الى النار ! » كننده اطاعت شده . تو كیستى ؟ گفت : من حويزه هستم . امام فرمود : 

در اين موقع اسبى كه آن شخص بر او سوار بود رم كرد و آن مرد « خدايا او را به جهنم بكشان ! 

ف و آن طرف در حالى كه پايش در ركاب بود از اسب افتاد و آنقدر آن حیوان او را به اين طر

 . (2)كشاند تا اينكه مرُد و چیزى از او باقى نماند

 

 

 . 181، ص 44( بحارالانوار : ج1)

 ( فضائل الخمسة عن الصحاح الستة .2)

(585) 

 
 ـ آزمايش امام 4

السلام را آزمايش كند . وقتى نزديك مدينه رسید با عربى به مدينه رفت تا امامت امام حسین علیه

السلام به او فرمود : اى السلام وارد شد . امام علیهكرد و با حال جنابت بر امام علیهخود استمناء 

آيى ؟ سپس فرمود : شما عربها رسمتان كنى كه با حال جنابت نزد امامت مىاعرابى آيا حیا نمى

 تم يافتمخواسكنید ؟ ! عرب گفت : آنچه كه مىخواهید نزد كسى برويد استمناء مىاست وقتى مى

) دلیل امامت را در حضرت ديدم ( سپس بیرون رفت و غسل كرد و برگشت و آنچه كه در دل 

 . (1)«داشت از حضرت سؤال كرد 

 ـ خدايا او را تشنه نگهدار 5

روايت شده كه : مردى به نام زرعة در كربلا حاضر بود و تیرى به طرف حضرت انداخت تا اينكه 

خواستند به طرف آب بروند ، ولى بود كه امام مىبه عمامه حضرت خورد و اين در موقعى 

سانى دار ! كتیراندازى اين شخص مانع شد . لذا حضرت او را نفرين كردند : خدايا او را تشنه نگه

 كرد و ازگفتند او از حرارتى كه در شكمش احساس مىكه بعدها شاهد مرگ زرعة بودند ، مى



مقابل او برف و يخ گذاشته بودند و در پشت سرش كرد . در سرمايى كه در پشتش بود ناله مى

گفت : آب به من بدهید كه از تشنگى مرُدم . براى او ظرف آتش براى گرم شدنش . وقتى كه مى

از خورد و بشدند ولى او مىخوردند سیراب مىآوردند كه اگر پنج نفر مىبزرگى آب و شیر مى

 . (2)«مردم تا اينكه شكم او تركید و مرد  زد . به من آب بیاشامید كه از تشنگىفرياد مى

 

 . 181، ص 43( بحارالانوار : ج1)

 . 370، ص 3( فضائل الخمسة عن الصحاح الستة : ج2)

(586) 

 

 ـ معرفى و مجازات دزدان 6

السلام غلامش را براى انجام كارى به محلى فرستاد و به آنها گفت : فلان روزى امام حسین علیه

نان بندند . آفلان روز برويد واگر به سخن من عمل نكنید دزدان راه بر شما مى روز نرويد بلكه

سخن حضرت را گوش ندادند و رفتند و دزدان سر راه بر آنها گرفته و آنها را كشتند و اموالشان را 

بردند . وقتى خبر را به حضرت دادند ، فرمود : من به آنان اعلان خطر كردم ولى آنان قبول 

سپس حضرت نزد حاكم مدينه رفتند و حاكم گفت : خبر كشته شدن غلامان شما به من  نكردند .

السلام فرمود : من دزدان را به شما نشان گويم . امام علیهرسیده است و من به شما تسلیت مى

ر شناسى اى پسدهم و شما بايد آنان را مجازات كنى ! حاكم با تعجب گفت : مگر آنها را مىمى

؟ فرمود : آرى و اين يكى از آنهاست ، اشاره كرد به مردى كه در مقابل حاكم ايستاده رسول خدا 

ها را امام فرمود : اگر من نشانى« ام ؟ دانى كه من از دزدان بودهاز كجا مى» بود ! مرد گفت : 

تو با  السلام فرمود :كنم . امام علیهكنى ؟ گفت : آرى به خدا تصديق مىبدهم حرف مرا تأيید مى

فلان اشخاص كه چهار نفرشان از غلامان مدينه و بقیه از سربازان مدينه بودند . اين كار را انجام 

 داديد !



قسم به خداى قبر و منبر پیامبر يا بايد اعتراف كنى و يا با شلاق گوشت » حاكم به آن مرد گفت : 

 ويد و مثل اينكه او هنگامگسوزانم ! آن مرد گفت : به خدا سوگند حسین دروغ نمىبدنت را مى

ديده است با اعتراف او ، حاكم بقیه را دستگیر كرده و همه را گردن زد دزدى و جنايت ،ما را مى

»(1) . 

 ـ دستى كه به خون امام آلوده شد 7

السلام در گودال قتلگاه افتاده بود ، مردى به نام در عصر عاشورا هنگامى كه امام حسین علیه

طرف حضرت آمده و به آن جناب ناسزا و دشنام گفت ، و با شمشیر ضربتى به ملاك بن يسر به 

 سر حضرت زد كه كلاه خود حضرت شكافته شد و شمشیر به سر

 

 . 182، ص 46( بحارالانوار : ج1)
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مقدسش رسید و خون جارى شد به حدى كه كلاه از خون پر شد . حضرت در حق او نفرين كرد 

دست نخورى و نیاشامى ، و خداوند تو را با ظالمان محشور كند . مالك كلاه و فرمود : با اين 

حضرت را برداشت ، و پس از واقعه عاشورا به خانه خود برد ، و خواست كه خون آن را پاك 

!  آورىكند ، همسرش آگاه شد و صدا زد كه در خانه من لباس غارت كرده از فرزند پیامبر را مى

و كه خداوند قبرت را از آتش پر كند و آن ملعون همواره در فقر و بدحالى از خانه من بیرون بر

بود و از دعاى حضرت هر دو دستش از كار افتاده بود و در تابستان مانند دو چوب ، خشك 

 (1)«چكید و به همین حالت بود تا اينكه به جهنم داخل شد گرديد و در زمستان خون از آنها مىمى

. 

 ارـ عیادت از بیم 8



السلام از پدرانش روايت كرده است كه : شخصى مريض شده و تب او بسیار بالا امام صادق علیه

السلام به عنوان عیادت به خانه او رفت . وقتى حضرت وارد خانه او شد . رفته بود . امام حسین علیه

، و شما تب او قطع گرديد . مريض گفت : به آنچه شما آورديد ) ولايت و امامت ( راضى شدم 

 كند ! كسى هستید كه تب از شما فرار مى

السلام فرمود : قسم به خدا كه هیچ چیزى را خدا خلق نكرده مگر اينكه به او امر به امام علیه

 . (2)«اطاعت از ما نموده است 

 ـ كودكى كه حقیقت را آشكار ساخت 9

وا اى با هم دعدو نفر سر زنى و بچهالسلام السلام فرمود : در زمان امام حسین علیهامام صادق علیه

ا كنید ؟ يكى از آنهالسلام بر آن دو گذشت و فرمود : چرا دعوا مىداشتند و در حال نزاع امام علیه

السلام به آن زن گفت : گفت : اين زن من است و ديگرى گفت اين بچه من است . امام علیه

 ن گفت : اين مرد ) مدعىحقیقت را قبل از اينكه خدا آبرويت را ببرد بگو . ز

 

 . 393، ص 1( منتهى الامال : ج1)

 . 183، ص 46( بحار الانوار : ج2)

(588) 

 
السلام به بچه شیرخوار اول ( شوهر من و اين بچه هم مال اوست و غیر از اين نیست . امام علیه

یچ من بچه هفرمود : اى كودك! تو حقیقت را بگو . كودك به اذن خدا به سخن درآمد و گفت : 

كدام از اين دو مرد نیستم ، بلكه پدر من چوپانى از قبیله فلان بوده است ) كه با اين زن زنا كرده و 

 . (1)«ام ( . امام دستور داد كه آن زن را سنگسار كردند من متولد شده

 السلام ـ شفاى بیمار با دعاى امام علیه 10



السلام تیم و او براى ما سخنى درباره امام حسین علیهگويد : نزد حبابه والیه رفصالح بن میثم مى

السلام رفتم و سلام كردم و حضرت بعد از جواب سلام گفت . او گفت : روزى نزد امام علیه

 آيى ؟ فرمود : اى حبابه چه شده كه مدتى است نزد ما نمى

 ام . گفت : علتى دارد كه موفق به زيارت نشده

 ام . : دچار مرض برص ) پیسى ( شدهفرمود : به چه علتى ؟ گفت 

السلام دستش را بر محل برص گذاشت و دعا كرد . حضرت دستش را برداشت و هنوز امام علیه

 السلام تمام نشده بود كه ديدم خداوند به من شفا داده و اثرى از مرض نیست .دعاى امام علیه

شیعیان ما بر ملت ابراهیم هستیم و تو سپس حضرت فرمود : اى حبابه در زمان كنونى فقط ما و 

 . (2)«سعى كن از غیر ملت ابراهیم دورى گزينى 

 

 

 .  184، ص 44( بحارالانوار : ج1)

 . 186، ص 42( بحار الانوار : ج2)
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 السلام معجزات امام سجاد علیه

  سخن گفتن حجر الاسودـ  1

السلام به درجه رفیع شهادت نائل گرديد . محمد بن حنفیه عموى امام سجاد چون امام حسین علیه

دانى كه رسول خدا السلام رسید و گفت : اى برادر زاده من ، مىالسلام خدمت امام علیهعلیه

ن حس السلام امامالسلام كرد و پس از على علیهآله وصیّت به امامت على علیهوعلیهاللهصلى



السلام مقام امامت را به عهده داشتند . در حال حاضر كه السلام و بعد از او امام حسین علیهعلیه

پدرت به شهادت رسیده است وصیتى براى امامت بعد از خود نكرده است و از طرفى من عموى 

ز من تو ا باشم وباشم و سناً از تو بزرگتر مىالسلام مىتو و برادر پدر تو و فرزند على علیه

كوچكترى ، لذا سزاوار است كه در امر امامت با من نزاع نكنى و امامت مرا قبول كنى . امام سجاد 

السلام فرمود : اى عمو از خدا بترس و دنبال آنچه كه سزاوار آن نیستى نرو و من تو را بر حذر علیه

 از اينكه به كربلا بیايد به من علیه قبل دارم كه از جاهلان باشى . اى عمو ! پدرم صلوات اللهّمى

وصیت كرد و يك ساعت قبل از شهادتش با من در امر امامت عهد و پیمان بست و اين سلاح 

م ترسآله است كه در نزد من است . پس دنبال اين امر نگرد كه مىوعلیهاللهرسول خدا صلى

عالى امتناع دارد كه عمرت كوتاه شود و در احوال تو آشوب و اختلال روى دهد . خداوند ت

خواهى به اين امر يقین كنى با من نزد امامت را جز در نسل حسین ع قرار دهد و اگر مى

 حجرالاسود بیا تا از او داورى و نظر بطلبیم و حقیقت امر را از او جويا شويم .

 نالسلام به محمد بن حنفیه فرمود : تو ابتدا سخهر دو نزد حجرالاسود رفتند و امام علیه

(590) 

 
بگو و در پیشگاه خدا تضرّع نما و بخواه كه حجرالاسود با تو سخن بگويد ، آنگاه حقیقت امر را 

 از او سؤال كن !

محمد شروع به مناجات نمود و خدا را صدا زد ، ولى جوابى و سخنى از حجر الاسود نشنید . امام 

گفت و جواب تو را با تو سخن مى السلام فرمود : اى عمو ! اگر تو وصى و امام بودى حجرعلیه

السلام داد . محمد گفت : اى برادر زاده ! حال تو حجر را صدا بزن و از او سؤال كن . امام علیهمى

كنم ، به حق خداوندى كه عهد و میثاق پیامبران و دعا كرد و فرمود : اى حجر ! از تو سؤال مى

و  السلام وصىبگويى بعد از حسین بن على علیهاوصیاء و تمامى مردمان را در تو قرار داد ، كه 

خواست از جاى خود كنده شود امام كیست ؟ ناگهان حجرالاسود چنان تكانى خورد كه گويا مى

ین وصیت و امامت بعد از حس» السلام گفت : . آنگاه به زبان عربى به نطق آمد و به امام سجاد علیه



وست . آله مخصوص توعلیهاللهصلى م بنت رسول اللهّالسلام پسر فاطمه علیهاالسلابن على علیه

 . (1)«باشد كنم كه امامت حق شما مىاعتراف مى» محمد پاى حضرت را بوسید و گفت : 

 ـ غل و زنجیر 2

ه السلام را با غل و زنجیر بگويد كه عبدالملك مروان دستور داده بود كه امام سجاد علیهزهُرَى مى

آقا رسیدم و چون حضرت را در غل و زنجیر ديدم گريستم و گفتم :  شام ببرند . من خدمت

دوست داشتم كه غل و زنجیر در دست و پاى من بود و شما در اين آزار نبوديد . حضرت تبسم 

رساند . اين طور كنى كه اين غل و زنجیر به من آزار مىفرمود و گفت : اى زهرى تو گمان مى

 هاىرا از زنجیر درآورد و فرمود : هرگاه به اين سختى نیست . سپس حضرت دست و پاى خود

هاى دنیا در دچار شديد ، به ياد عذاب جهنم باشید و از آن در هراس باشید ، ) كه عذاب و سختى

مقابل جهنم راحتى است ( و خاطر جمع باش كه من بیش از دو منزل با اين نگهبانان نیستم . زهرى 

 . روز سوم در مدينه بودم كه ديدم نگهبانان حضرت گويد : من به مدينه برگشتممى

 

 . 23، ص 2( منتهى الامال : ج1)
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دالملك يابند . من به شام رفتم و با عبگردند ولى اثرى از او نمىبه مدينه برگشتند و به دنبال او مى

دم نقل كردم . كرد . من هم آنچه ديده بومروان ملاقات كردم و او درباره حضرت از من سؤال مى

گشتند ، او به خانه من آمد و به من السلام مىهمان روز كه به دنبال امام سجاد علیه او گفت : واللهّ

 من گفتم كه دوست دارم شما با من باشید« . مرا با تو كارى نیست » يعنى : « ما انا وانت ! » گفت : 

تو باشم . سپس حضرت از نزد من رفت . به دارم كه با السلام فرمود : من دوست نمى. امام علیه

خدا سوگند چنان هیبتى از او به من دست داد كه چون تنها شدم . جامه خود را ملوث)نجس( 

 . (1)ديدم!

 ـ خلافت عمر بن عبدالعزيز 3



السلام گويد : قبل از به خلافت رسیدن عمر بن عبدالعزيز من با امام سجاد علیهبن عطاء مى عبداللهّ

د هاى او به وسیله نقره تزيین شده بوسجد بودم كه عمر بن عبدالعزيز در حالى كه روى نعلیندر م

السلام نگاهى به او كرد و به من گفت : اى و جوان زيبايى بود ، از كنار ما گذشت . امام علیه

ود . گفتم ه شمیرد تا اينكه خلیفبینى ؟ او نمىبن عطاء آيا اين مسرف ) اسراف كار ( را مى عبداللهّ

د ، اهل رود . وقتى كه مرُكشد تا اينكه از دنیا مىاين فاسق! فرمود : آرى ! ولى خلافتش طولى نمى

 . (2)نمايندكنند و اهل زمین براى او گريه مىآسمان او را لعن مى

 ـ نزول باران 4

الح مرّى ، ى ، صاى از عابدين بصره از قبیل ايوب سجستانگويد : يك سال با عدهثابت بنانى مى

عتبة الغلام با حبیب بن دينار به مكه رفتیم ، موقعى كه در مكه بوديم متوجه شديم كه به علت 

نیامدن باران ، آب كمیاب است ، ما نزد كعبه آمديم ، طواف كرديم ، با خضوع و خشوع زيادى 

 از خداى رئوف طلب باران نموديم ولى

 

 . 517( حديقة الشیعة : ص1)

 . 23، ص 4بحارالانوار : ج( 2)
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اثرى از اجابت دعا نديديم ! در اين اثناء ديديم كه جوانى به سوى ما آمد و فرمود : اى مالك بن 

 دينار ! اى ثابت بنانى ! اى ايوب سجستانى اى صالح مرى اى . . .

؟ گفتیم :  ته باشدما گفتیم : لبیك ! فرمود : آيا در میان شما كسى نیست كه خدا او را دوست داش

از ما دعا و از خدا اجابت كردن است . فرمود : از كعبه دور شويد ! زيرا چنانچه در میان شما يك 

كرد . آنگاه آن حضرت وارد داشت ، دعاى وى را مستجاب مىنفر بود كه خدا او را دوست مى

اى من ! به حق آن كعبه شد و پس از اينكه سر مبارك خود را به سجده نهاد ، فرمود : اى خد



محبّتى كه به من دارى ، اين مردم را به وسیله باران سیراب كن ! هنوز دعاى آن بزرگوار به پايان 

ن گويد : من از مردم مكه پرسیدم اينرسیده بود كه ابرى نمايان شد و باران فراوانى آمد ! ثابت مى

 . (1)جوان كیست ؟ گفتند : على بن الحسین بن على بن ابى طالب است

 السلام ـ هديه امام سجاد علیه 5

اى از همراهانشان از شام به مدينه السلام با عدهگويد : هنگامى كه امام سجاد علیهابو نمیر مى

كردند ، من همراه ايشان بودم و از هیچ گونه احترامى و خدمتى به حضرت خوددارى مراجعت مى

عنوان تشكر از من ، مقدارى پارچه و زيور براى نمودم . وقتى به مدينه رسیديم ، حضرت به نمى

من فرستادند ، ولى من قبول نكردم و خدمت حضرت رفتم و گفتم من به خاطر خوشنودى خداى 

تعالى به شما خدمت كردم . حضرت سنگى سیاه و سخت را برداشته و با انگشتر خود بر آن نقش 

یش آمد از او بخواه ! قسم به خدائى كه محمد نهادند و فرمودند : اين را بگیر و هر حاجتى برايت پ

كردم روشنائى را به حق مبعوث كرد ، گاه در منزل تاريك از آن سنگ تقاضاى روشنايى مى

رفتم گرفتم و به حضور سلاطین مىشد . آن را به دست مىگذاشتم ، باز مىها مىداد ، بر قفلمى

 . (2)ديدمو از آنها هیچ گونه ناراحتى نمى

 

 

 . 16، ص 6( ستارگان درخشان : ج1)

 . 30، ص 2( منتهى الامال : ج2)
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 ـ مردى كه توانگر شد 6



السلام بوديم ، شخصى از شیعیان آمد و از از زهُرَى منقولست كه در خدمت امام سجاد علیه

السلام ام امام علیهحضرت تقاضاى مساعدت مالى نمود ، و گفت : چهارصد درهم قرض كرده

اراحت شدند ، به طورى كه اشك در چشمانشان ظاهر شد . علت را سؤال كردند . فرمود : چه ن

دار باشد و ا نسان نتواند كمكى به او نمايد . چون اهل محنتى از اين بالاتر كه برادر مؤمنى قرض

 ويند آسمانگكنم كه يكبار مىمجلس متفرق شدند ، شخصى از منافقان گفت : از اينها تعجب مى

گويند از اصلاح كار برادر مؤمنى عاجزيم . شخص مقروض وقتى و زمین مطیع ماست و يكبار مى

السلام عرض كرد : اين منافق حرفى زد كه از اين سخن را شنید ناراحت شد و خدمت امام علیه

السلام فرمود : خدا از تو رفع ام . امام علیهشدت ناراحتى ، گرفتارى خود را فراموش كرده

اور . اى بیتارى كرد . سپس كنیز خود را صدا زد و فرمود : آنچه براى افطار من مهیا كردهگرف

ها را بگیر كه در خانه ما به غیر كنیز دو قرص نان جوين خشك آورد . حضرت فرمود : اين نان

رفت گها را دهد . آن مرد نانها مال و نعمت بسیار به تو مىاين نیست ، ولى خدا به بركت اين نان

ها نگاه كرد ، ديد كه نه دندان فرزندانش به و از خانه حضرت بیرون آمد ، او هنگامى كه به نان

 توان قرض خود را ادا كند . اينها كارگر است و نه با اينها مى

خريد . آن مرد فروشى رسید كه تنها يك ماهى نامرغوب داشت و كسى آن را نمىدر راه به ماهى

: بیا يك قرص نان بگیر و اين ماهى را به من بده . او قبول كرد و به به ماهى فروش گفت 

اى رسید و يك قرص ديگر را داد و مقدارى نمك گرفت و به خانه رفت در منزل ماهى فروشنده

زنند . هنگامى كه در را باز كرد ماهى فروش را براى پاك كردن آماده كرد كه ديد در خانه را مى

هاى ما به اينها كارگر نیست دندان بچه» گويند : ها را پس آورده است و مىو نمكى را ديد كه نان

 ، نان خود را بستان ، ماهى و نمك را به تو حلال كرديم و رفتند . 

(594) 

 

هايش به دور ماهى جمع شدند و چون شكم ماهى را باز كردند در موقع تمیز كردن ماهى ، بچه

شكم او دو دانه مرواريد درخشان ديدند . خدا را شكر كردند و آن مرد در فكر بود كه اينها را به 

دا فرمايد كه خالسلام آمد و گفت امام مىچه شخصى بفروشد كه كسى از طرف امام سجاد علیه



كار تو را درست كرد و از پريشانى خلاص شدى ! اكنون غذاى ما را به ما برگردان كه آنرا غیر از 

السلام با آنها افطار كردند . آن مرد ها را خادم حضرت برد و امام علیهخورد . آن نانما كسى نمى

لاف حال اخت گفتند :وضعش خوب شد و از توانگران گرديد . منافقان چون اين خبر را شنیدند مى

اينان ) امامان ( چه قدر زياد است . در اول كار قادر بر رفع پريشانى نبود ولى در آخر او را توانگر 

السلام رسید ، حضرت فرمود : اين سخنان را نسبت به پیامبر كرد . چون اين سخنان به امام علیه

راى مردم مقدس را در يك شب بگفتند . از جمله وقتى كه پیامبر خبر رفتن به بیت الاسلام هم مى

شود كه يك شب شخصى به بیت المقدس برود و گفتند : چگونه مىفرمود ، منافقین مىمى

 . (1)باشدبرگردد در حالى كه دوازده فاصله بین مكه و بیت المقدس مى

 ـ دست هايى كه به حجر الاسود چسبیده بود 7

م گذاشتند و دستهايشان به سنگ زن و مردى در حال طواف حجرالاسود دست روى دست ه

ها حجر چسبید و هر چه تلاش كردند از هم جدا نشد . مردم دور آنها جمع شدند و بعضى

السلام هاى آنها را قطع كنیم تا نجات پیدا كنند . در اين موقع امام سجاد علیهگفتند بايد دستمى

ن تند و دستشان را بر بالاى دست آعبور كردند و هنگامى كه از مسئله مطلع شدند به نزد آنها رف

 . (2)دو كه چسبیده بود گذاشتند و دستهاى آن دو از هم باز و جدا شد
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 ـ پروردگارت كجاست ؟ 8



السلام براى حج به طرف مكه السلام روايت كرده است كه : امام سجاد علیهامام پنجم علیه

پائین  »السلام گفت : رفتند . در بین راه ، شخص راهزنى ، راه را بر حضرت بست و به امام علیهمى

اموالت را خواهم تو را بكشم و مى» گفت : « خواهى ؟ چه مى» السلام فرمود : امام علیه« . بیا 

« . م نمايحاضرم هر چه دارم با تو قسمت كنم و بر تو حلال مى» السلام فرمود : امام علیه« . بردارم 

اى كه به مقصد برسم بگذار و باقى را پس از اموالم براى من به اندازه» فرمود : « . نه » گفت : 

.  «در خوابست » گفت : « پروردگارت كجاست ؟ » راهزن قبول نكرد . حضرت فرمود : « بردار 

السلام ناگهان دو شیر پیدا شدند و يكى سرش را و ديگرى پايش را گرفتند و كشیدند ! امام علیه

 . (1)«گمان كردى كه پروردگارت در خوابست! » فرمود : 

 السلام در سجدهـ كلمات امام علیه 9

 السلام دررت سجاد علیهگويد : شبى داخل حجر اسمعیل شدم . ديدم كه حضطاووس يمانى مى

الهی عبَیدكَُ بفِِنائكِ ! مسِكینكَُ بفِِنائكِْ ! فقَیرُكَ » كند سجده است و اين جملات را تكرار مى

 وبنده فقیرت به درگاهت آمده است.حقیرت،بنده مسكینت.يعنى خدايا!بنده «بفِِنائكِ 

خواندم و سر به سجده مى آمد ، نمازبعد از آن هرگاه براى من دردى و يا مريضى پیش مى

 . (2)شدمگفتم . آن وقت از آن گرفتارى و مريضى رها مىگذاشتم و اين كلمات را مىمى

 اى به عبدالملك مروانـ نامه 10
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عبدالملك مروان نوشت : اگر اى به خلیفه وقت ، حجاج بن يوسف ، خونخوار معروف ، نامه

ا بكش السلام ( رخواهى پادشاهیت ثابت باشد ، على بن الحسین علیهماالسلام ) امام سجاد علیهمى

. عبدالملك در جواب نوشت از آزار و اذيت و ريختن خون بنى هاشم بپرهیز ، زيرا من ديدم كه 

 بین رفت و اين جواب را مخفیانهآل ابوسفیان چون خون بنى هاشم را ريختند حكومتشان زود از 

 براى حجاج فرستاد .

اى كه به اى به عبدالملك نوشت كه : بر جواب نامهالسلام نامهدر همان ساعت امام سجاد علیه

حجاج نوشتى مطلع شدم و از اينكه سفارش بنى هاشم را در مورد حفظ خونشان نمودى ، شكر 

السلام را ديد و تاريخ آ ن را ملاحظه نامه امام علیه آورم . عبدالملك وقتى كهخدا را به جاى مى

كرد ، متوجه شد كه مطابق با همان ساعتى است كه جواب نامه حجاج را فرستاد و به همین خاطر 

السلام يقین كرد و خوشحال شد و مقدارى پول براى امام در صدق و راستى امام چهارم علیه

 . (1)كنمداشته باشید برآورده مى السلام فرستاد و نوشت كه هر حاجتىعلیه

 ـ ترس مسلم بن عقبه 11

به دستور يزيد ، مسلم بن عقبه به مدينه حمله كرد و از هیچ جنايت و عمل پلیدى نسبت به مردم 

خوددارى ننمود . او تا سه روز جان و مال و ناموس مردم را به سربازان خود حلال كرد و بعد از 

او را  كرد ،سه روز دستور داد از مردم به عنوان بنده يزيد اقرار بگیرند و هر كه خوددارى مى

 بن عباس ، از ترس السلام و على بن عبداللهّكشت و تمامى اهل مدينه به جز امام سجاد علیهمى

ن عباس ب جان اقرار كردند . اما چون در لشكر مسلم بن عقبه ، افراد با نفوذى با على بن عبداللهّ

آله برد وعلیهاللهقبر پیامبر صلىالسلام پناه به فامیل بودند كسى معترض او نشد . و اماّ امام سجاد علیه

اللهُّمَ ربَِّ السَّمواتِ السَّبْع وَما اظَلَْلَنَ واَلأرضَینَ السَّبعْ وَما اَقللَنَ ورََبِّ العرَشِ » و اين دعا را خواند 

 ن تؤتینَ خَیرهَالعَظیم ، ربَِّ محُمَّد و آله الطاهرين اَعوذ بكَِ مِن شرَهّ وَاَدرَهُ بكَِ منِ عزِّه ! اسَئَلكَُ اَ
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م نزد او برود السلاو بعد از اين نزد مسلم بن عقبه رفت . مسلم قبل از اينكه امام علیه« وَتكفینَ شرََّه 

گفت . ولى وقتى امام در كمال غضب و عصبانیت بود و به حضرت و آباء كرام او ناسزا مى

د السلام در دلش افتاد و چشم مسلم به او افتاد چندان ترس و رعب از امام علیهالسلام وارد شعلیه

كه دچار لرزه شد و براى حضرت بلند شد و آقا را در پهلوى خويش جاى داد و در كمال خضوع 

اى السلام از عدهعرض كرد كه حوائج خود را بگوئید كه هر چه بخواهید قبولست . امام علیه

 . (1)قبول كرد و حضرت با احترام از نزد او بیرون آمد شفاعت كرد و مسلم

 ـ نصب حجَرَالاسود 12

بن زبیر ، كعبه را خراب كرد و بعد از جنگ ،كعبه را تعمیر كردند و  حجاج در جنگ با عبداللهّ

تصمیم گرفتند كه حجرالاسود را در جاى خود نصب كنند . ولى هر عالمى يا قاضى يا زاهدى 

گرديد و داد ، حجر در جاى خود ثابت نمىكرد و در محل خود قرار مىبلند مى،سنگ حجر را 

السلام آمد و حجر را از آنها گرفت و شد . تا اينكه امام سجاد علیهخورد و متزلزل مىتكان مى

اسم خدا را بر زبان آورد و در محل خود نصب كرد و حجرالاسود در جاى خود ثابت شد و مردم 

 . (2)تكبیر گفتند

 ـ سخن گفتن با آهو 13

السلام با اصحاب خود در محلى نشسته بودند كه آهوئى از صحراء آمد و در روزى امام سجاد علیه

هو كرد . شخصى پرسید كه اين آزد و شكوه مىالسلام ايستاد و دست بر زمین مىبرابر امام علیه

را گرفته و برده است و از آن گويد فلان سید هاشمى ديروز بچه مخواهد ؟ فرمود : مىچه مى

وقت تاكنون شیر نخورده است . شما رخصت بگیريد تا من بچه خود را شیر داده و مجدداً به او 

 بسپارم . يكى از اصحاب از اين مسئله
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السلام را به دنبال آن سید فرستاد و چون آمد امام علیه السلام شخصىدچار شك شد . لذا امام علیه

 اش شیر بدهد وخواهد كه به بچهاى و مىاش را گرفتهفرمود : اين آهو از تو شكوه دارد كه بچه

باز او را به تو برگرداند . آن سیّد يك نفر را فرستاد تا بچه آهو را آوردند ، وقتى آهو بچه خود را 

السلام به آن سید فرمود : به حق خويشى اينكه بچه خود را شیر داد ، امام علیهديد بى قرار شد تا 

ا السلام بمن بر تو اين بچه آهو را به من ببخش . او قبول كرد و بچه آهو را آزاد نمود . امام علیه

گفت ؟ اش رفت . پرسیدند كه آهو چه مىآن آهو مادر سخنى گفت و سپس آن آهو با بچه

 . (1)نمودكرد و تشكر مىشما دعاى خیر مىفرمود : به 

 ـ جن زده 14

به  كرد . بعد از مدتىالسلام بود و به حضرت خدمت مىابوخالد كابلى مدتى نزد امام سجاد علیه

خواهم . امام السلام عرض كرد كه دوست دارم بروم و مادرم را ببینم و از شما اجازه مىامام علیه

آيد كه مال و منال زيادى دارد و دخترى دارد مردى از اهل شام اينجا مىالسلام فرمود : فردا علیه

كه جن زده شده است و به دنبال درمان اوست و حاضر است در راه معالجه او پول زيادى خرج 

روى و به او بگو كه من دخترت را در مقابل ده كند . وقتى آمد ، تو اولین نفرى باش كه نزد او مى

 كند .كنم و او قبول مىمى هزار درهم معالجه

اى آمد و ابوخالد نزد او رفت و مطالبى كه حضرت به او آموخته بود ، روز بعد مرد شامى با قافله

السلام آمد و موافقت مرد شامى را به حضرت به او گفت و او قبول كرد . ابوخالد در نزد امام علیه

زند ولى تو برو و گوش چپ دختر را بگیر و مىالسلام فرمود : او به تو كلك اطلاع داد امام علیه

گويد از اين دختر بیرون برو و بر نگرد . بگو : اى خبیث ، على بن الحسین علیهماالسلام مى

ابوخالد دستور حضرت را انجام داد و دختر خوب شد . وقتى درخواست پول را از مرد شامى كرد 

 ، او قبول ننمود و ابوخالد دست خالى نزد
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ولى بدان  زند .السلام برگشت و حضرت فرمود : مگر من نگفته بودم كه او زير قولش مىامام علیه

ات عمل شود و تو مجدداً نزد او برو و بگو چون تو به وعدهكه دخترش دوباره جن زده مى

ر درهم را در دست على بن نكردى ، اين مرض دوباره وارد بدن دخترت شده است اگر ده هزا

كنم كه مريضى او دوباره كنم و تعهد مىالسلام قرار دهى ، من او را معالجه مىالحسین علیه

برنگردد . مرد شامى پول را نزد حضرت گذاشت و ابوخالد رفت و گوش چپ دختر را گرفت و 

داوند وعده تشى كه خگفت : از اين بیرون برو و ديگر متعرض او نشو و اگر دوباره برگشتى با آ

سوزانم . دختر حالش خوب شد و ديگر مريضى او عود نكرد و ابوخالد هم داده است تو را مى

 . (1)پول را گرفت و به نزد مادرش رفت

 ـ آب وضو 15

شود السلام آب وضو طلبید . وقتى كه آوردند فرمود : با اين آب نمىنقل است كه شبى امام علیه

انى در اين مرده است . وقتى كه چراغ آوردند و تفحص كردند ، ديدند وضو گرفت ، زيرا حیو

 . (2)كه موشى در آب مرده است . لذا از چاه ديگر آب آوردند

 آله وعلیهاللهـ سلاح رسول خدا صلى 16

نم كه السلام رفته و از حضرت سؤال كگويد : تصمیم گرفتم نزد امام سجاد علیهابوخالد كابلى مى

باشد ؟ وقتى كه وارد شدم و چشم حضرت به من آله نزد او مىوعلیهاللهه رسول خدا صلىآيا اسلح

گفتم : به خدا « خواهى سلاح رسول خدا را به تو نشان بدهم ؟ اى اباخالد مى» افتاد فرمود : 

سوگند براى همین خدمت شما رسیدم و شما از نیت من خبر داريد ! فرمود : آرى ! سپس حضرت 

 ه جايى برد و انگشترى نشانم دادمرا ب
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آله بوده است و زره و شمشیر حضرت را نشان وعلیهاللهو فرمود : اين انگشترى رسول خدا صلى

د بود نشانم دا داد و فرمود : به خدا سوگند اين ذوالفقار است و عمامه حضرت را كه نامش سحاب

خدا  آله و رداء رسولوعلیهاللهآله را عقاب و نعلین رسول خدا صلىوعلیهاللهو پرچم پیامبر صلى

رد و براى كآله اين رداء را به تن مىوعلیهاللهآله را نشانم داد و فرمود : پیامبر صلىوعلیهاللهصلى

جانم » ى هم نشانم داد به طورى كه گفتم : خواند و چیزهاى ديگرمردم در روز جمعه خطبه مى

 . (1)«فدايت، كافى است 

 السلام بیت علیهمـ ماهیت دشمنان اهل 17

السلام گفت : به چه چیزى ما بر دشمنانمان برترى داريم ، در حالى كه در مردى به امام سجاد علیه

 میان دشمنان ما افرادى هستند كه از ما خوبتر و خوشروتر هستند .

:  بیت ( ببینى ؟ گفتخواهى فضیلت خودت را بر دشمنان ) اهلالسلام فرمود : آيا مىامام علیه

السلام دست بر صورتش كشید و فرمود : نگاه كن . چون نگاه كرد دچار اضطراب آرى ! امام علیه

مام ابینم . شد و گفت : مرا به حال اولم برگردان ، زيرا در مسجد غیر خرس و میمون و سگ نمى

 . (2)السلام دست بر صورت او كشید و او به حال اول برگشتعلیه

 السلام ـ شناخت امام علیه 18

كرد كه او امام است . تا كرد و خیال مىابوخالد كابلى در اوايل به محمد بن حنیفه خدمت مى

ام شده يداينكه روزى به محمد بن حنیفه گفت : جانم فدايت ! درباره امامت شما دچار شك و ترد



و امیرالمؤمنین كه به من بگوئى ، آيا امامى كه  دهم به حرمت رسول اللهّ. لذا شما را قسم مى

 خداوند اطاعت او را بر مردم واجب كرده است شما هستید ؟
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عظیمى دادى . امام تو امام من و امام هر مسلمانى  محمد بن حنیفه گفت : اى ابوخالد ! مرا قسم

على بن الحسین علیهماالسلام است . ابوخالد وقتى كه اين سخن را شنید به خدمت امام سجاد 

السلام رفت فرمود : مرحباى اى كنگر ! السلام آمد و هنگامى كه داخل شد و نزديك امام علیهعلیه

آمدى ؟ ابوخالد به سجده رفت و شكر خدا ديدار نمى اگر آنچه كه برايت روشن شد ، نبود به

السلام ! كه خدا مرا نمیراند تا اينكه امامم را شناختم ! امام علیه نمود و بلند شد و گفت : الحمداللهّ

فرمود : چگونه امامت را شناختى ؟ گفت : تو مرا به اسمى خواندى كه مادرم در هنگام ولادت بر 

دانستم كه امام كیست و به محمد بن حنیفه روزگارى خدمت نمودم و ىمن گذاشته بود و من نم

آله و وعلیهاللهشك نداشتم كه او امام است تا اينكه او را به حرمت خدا و رسول خدا صلى

السلام قسم دادم و او هم مرا راهنمايى كرد و گفت : على بن الحسین علیهماالسلام امیرمؤمنان علیه

مسلمانى است و من هم خدمت شما آمدم و وقتى نزد شما رسیدم ، شما مرا به  امام من و تو و هر

اسمى كه مادرم نامیده بود صدا كرديد ، لذا يقین كردم كه شما امامى هستید كه خداوند اطاعت 

 . (1)او را بر من و هر مسلمانى واجب كرده است

 ـ ماجرايى شگفت 19

الى شد . سدر اكثر سالها به مكه و مدينه مشرف مى رفت ومردى مؤمن از بزرگان بلخ به مكه مى

السلام آمد و حضرت را زيارت نمود و به حضرت هدايائى داده و به خدمت امام سجاد علیه



السلام نمود و به بلخ برگشت . وقتى مراجعت كرد ، همسرش سؤالات دينى خود را از امام علیه

سلام الهداياى زيادى براى امام سجاد علیه وقايع سفر را پرسید و هنگامى كه شوهرش گفت من

السلام در مقابل به تو چه چیزى داد ؟ شوهرش گفت : امام بردم . زن پرسید كه امام علیه

السلام ، كه ما براى او هدايايى برديم ، پادشاه دنیا و آخرت است و اختیاردار همه آن چیزى علیه

ن خدا در زمین و حجت خدا بر بندگان و فرزند باشد . زيرا او جانشیاست كه در دست مردم مى

 آله و اماموعلیهاللهصلى رسول اللهّ
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باشد . زن وقتى اينها را شنید چیزى نگفت . سال بعد مرد بلخى به مكه رفت و سپس به منزل مى

سلام را بوسید . در اين حال درمقابل امام الالسلام وارد شد و سلام كرد و دست امام علیهامام علیه

السلام او را نزديك خود نشاند و فرمود كه از غذا بخورد و بعد از السلام غذا بود . امام علیهعلیه

السلام دستور داد كه آفتابه و لگن آوردند و آن مرد بلند شد و آفتابه را گرفت و بر غذا امام علیه

السلام فرمود : اى مرد ! تو مهمان ما هستى سزاوار خت . امام علیهريالسلام آب مىدست امام علیه

رمود : السلام فنیست كه تو بر دست من آب بريزى . گفت : من اين كار را دوست دارم . امام علیه

حال كه تو دوست دارى ، به خدا سوگند چیزى به تو نشان دهم كه آرزومند هستى و چشمت به 

السلام ريخت ، تا اينكه يك سوم طشت پر شد د آب بر دست امام علیهشود . بعد مرآن روشن مى

السلام فرمود : بلكه ياقوت امام علیه« آب » السلام فرمود : در طشت چیست ؟ گفت : . امام علیه

و او  السلام فرمود : آب بريزقرمز است . مرد بلخى نگاه كرد و ديد بله ياقوت قرمز است . امام علیه

السلام فرمود : در طشت چیست ؟ گفت : تا اينكه دو سوم طشت پر شد و امام علیه هم آب ريخت

السلام فرمود : بلكه زمرّد سبز است . مرد نگاه كرد و ديد آب تبديل به زمرّد سبز امام علیه« آب » 

در  السلام فرمود :السلام فرمود : آب بريز وقتى كه طشت پر شد ، امام علیهشده است . امام علیه

السلام فرمود : بلكه جواهر سفید است وقتى كه آن امام علیه« آب » بینى ؟ گفت : طشت چه مى



السلام فرمود و طشت از سه جواهر در و ياقوت و مرد نگاه كرد ، ديد همان طور است كه امام علیه

 زد . امامزمرد پر شده است . خیلى تعجب كرد و از حیرت دستش را بر پشت دست ديگر مى

هايت به تو بدهیم ، حال اين السلام فرمود : اى مرد ما چیزى نداشتیم كه در مقابل هديهعلیه

جواهرات را عوض از آنها بگیر ، تا نزد همسرت معذور باشى ، زيرا او از دست ما عصبانى شده 

بود . مرد سرش را بلند كرد و گفت : اى سرورم چه كسى شما را بر سخن همسرم آگاه كرد ؟ 

فظى كرد السلام خداحاالسلام هستید . سپس با امام علیهبیت پیامبر علیهمندارم كه شما از اهل شك

و جواهرات را برداشت و نزد همسرش برگشت و داستان جواهرات را براى او گفت . زن به سجده 

 شكر رفت و شوهرش را قسم داد كه سفر بعد او را با خودش ببرد . سال بعد مرد

(603) 

 
با همسرش عازم حجاز شد و قبل از رسیدن به مدينه زن مريض شد و مرد . شوهرش گريان  بلخى

السلام بعد از شنیدن اين خبر السلام آمده و خبر مردن همسرش را به او داد . امام علیهنزد امام علیه

 ردات برگبلند شد و دو ركعت نماز خواند و چند دعا كرد . سپس به مرد گفت : به سوى زوجه

كه خداوند با قدرت و حكمتش او را زنده نموده است ، كه خداوند است كه استخوان مردگان را 

 نمايد .در حالى كه پوسیده و خاكستر شده زنده مى

اش شد و ديد كه همسرش با كمال مرد بلخى با شنیدن اين مطلب با شتاب برگشت و وارد خیمه

ا زنده كرد ؟ گفت : به خدا سوگند عزرائیل سلامت نشسته است . مرد گفت : چگونه خدا تو ر

نزدم آمد و مرا قبض روح كرد و خواست كه روحم را بالا ببرد ، كه ناگاه مردى با اين اوصاف 

گويى اين اوصاف امام سجاد آمد ، كه وقتى اوصاف آن مرد را گفت شوهرش گفت راست مى

لسلام ا» ر دو قدمش افتاد و گفت : السلام است . وقتى چشم ملك الموت به آن مرد افتاد بعلیه

ا السلام هم جواب سلام او رو امام علیه« فى ارضه السلام علیك يا زين العابدين  علیك يا حجة اللهّ

داد و فرمود : اى ملك الموت ! روح اين زن را برگردان كه اين زن قصد كرده بود كه به سوى 

سال ديگر او را باقى گذارد و به خاطر اينكه به ام كه خداوند سى من بیايد و من از خدا خواسته

ديدار ما آمده است ، خداوند به او زندگانى پاكى عنايت كند . ملك الموت گفت : سمعاً و طاعتاً 

كردم كه دست اى ولىّ خدا . سپس روح مرا به جسمم برگردانید و من نگاه به ملك الموت مى



خى دست زنش را گرفت و در حالى كه اصحاب امام السلام را بوسید و رفت . مرد بلامام علیه

السلام السلام دور حضرت جمع بودند ، او را خدمت آقا آورد . زن وقتى خدمت امام علیهعلیه

ن بوسید گفت : به خدا سوگند ايالسلام افتاد و در حالى كه آنها را مىرسید بر دو زانوى امام علیه

شخصى است كه خداوند به بركت دعاى او مرا زنده  همان سرور و مولاى من است و اين همان

 . (1)«السلام ماندگار شدند تا اينكه از دنیا رفتند كرد . سپس زن و مرد در خدمت امام علیه
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حضور داشتند آمد . امام السلام در حالى كه اصحاب حضرت هم مردى نزد امام سجاد علیه

مام ا« . من مردى منجّم و مطلع بر همه چیز هستم » گفت : « تو كیستى ؟ » السلام فرمود : علیه

آيا تو را بر مردى كه در چهار هزار عالم وارد شد ، همان وقتى كه تو بر ما » السلام فرمود : علیه

السلام فرمود : اسمش را به تو امام علیه« آن مرد كیست ؟ » گفت : « وارد شدى راهنمايى كنیم ؟ 

ن به م» گويم كه چه خوردى و در خانه چه دارى گفت : خواهى به تو مىگويم ، ولى اگر مىنمى

ات بیست دينار است كه سه دينار آن هم وزن تو امروز پنیر خوردى و در خانه» امام فرمود : « بگو 

 « .هم هستند 

دهم كه شما حجةّ بزرگ خدا و كلمه تقوى هستید ! امام ىمن شهادت م» مرد منجم گفت : 

و تو هم صديقى هستى كه خدا دلت را با ايمان امتحان كرد و تو ثابت قدم » السلام فرمود : علیه

 . (1)«بودى 
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 السلام معجزات امام محمد باقر علیه

 ـ نورى درخشنده 1

السلام داخل مسجد بوديم و مردم در حال آمد و شد گويد كه به همراه امام پنجم علیهابوبصیر مى

از هر كس كه سؤال « بینند ؟ از مردم بپرس كه آيا مرا مى» بودند . حضرت به من فرمود : 

در حالى كه حضرت آنجا « نه » گفت : السلام ( را ديدى ؟ مىكردم ، ابوجعفر ) امام باقر علیهمى

از او هم  »اده بود ، تا اينكه ابوهارون مكفوف كه نابینا بود وارد مسجد شد . حضرت فرمود : ايست

آيا آن شخص حضرت نیست كه » بینى ؟ گفت : از او پرسیدم كه آيا ابوجعفر را مى« بپرس 

چگونه ندانم در حالى كه آن حضرت » گفت : « از كجا دانستى ؟ » گفتم : « ايستاده است ؟ 

 . (1)«درخشنده نوريست 

 ـ قتل و غارت در مدينه 2

ه خواهید بكنید كالسلام به مردم مدينه فرمود كه اى مردم هر فكرى كه مىروزى امام پنجم علیه

كند . سپس خود شود و سه روز قتل و غارت مىامسال مردى با چهار هزار سرباز وارد مدينه مى

رفتند . بعد از مدتى نافع بن ازرق با چهار هزار نفر حضرت با اهل و عیال و خويشان از شهر بیرون 

به مدينه حمله كرد و سه روز قتل و غارت كردند و عده زيادى از مردم كشته شدند و اموال 

السلام به ما خبر داد و ما گوش امام محمد باقر علیه» گفتند : زيادى به غارت رفت و مردم مى

 بیتها اهلنكرديم . اين
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 . (1)نبوتند و نبايد سخن آنها را رد نمود

 ـ اسم اعظم 3

 »السلام گفتم : آيا من نزد شما مقامى دارم ؟ فرمود : به امام باقر علیه» گويد : عمر بن حنظله مى

خواهم اسم گفتم : مى« چه تقاضايى ؟ » توانم تقاضايى از شما بكنم ؟ فرمود : گفتم : مى« آرى ! 

گفتم : آرى ! حضرت « آيا طاقت دانستن آن را دارى ؟ » اعظم را به من تعلیم فرمائید . فرمود : 

زد . مرا داخل اطاقى برد و دستش را بر زمین نهاد . ناگهان همه جا تاريك شد و رعد و برق مى

: نه ! حضرت  گفتم« گويى ، آيا تعلیمت دهم ؟ چه مى» من دچار ترس شدم . حضرت فرمود : 

 . (2)«دستش را برداشت و اطاق به وضع سابق برگشت 

 ـ خداوند او را رحمت كند 4

چگونه  حال راشد» فرمايد : السلام به مردى از اهل افريقا مىگويد كه شنیدم امام علیهابوبصیر مى

ا به شم وقتى كه من از آنجا بیرون آمدم زنده و تندرست و شاداب بود و» عرض كرد : « است ؟ 

 « .سلام فرستاد 

« آرى ! » فرمود : « آيا راشد مرد ؟ » عرض كرد : « . خداوند او را رحمت كند » حضرت فرمود : 

به » عرض كرد : « دو روز بعد از اينكه از آن محل بیرون آمدى » فرمود : « چه موقع ؟ » گفت : 

میرد میرد به خاطر مريضى مىىمگر هر كس م» فرمود : « خدا سوگند سالم بود و مريضى نداشت 

.  «مردى از دوستان ما بود » فرمود : « به حضرت گفتم : راشد كه بود ؟ » گويد : ابوبصیر مى! « 

كنید كه ما چشمانى كه ناظر بر شما باشد و گوشهائى كه شنونده اگر خیال مى» سپس فرمود : 

 وگند چیزى از اعمال شما بر ما پوشیدهايد ، به خدا سسخنان شما باشد ، نداريم خیال بدى كرده

 

 ( حديقة الشیعة .1)
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د كنم اولانیست . بايد ما را همیشه حاضر بدانید و خود را به كارهاى خیر عادت دهید و من امر مى

 . (1)«و شیعیان خود را به اينكه اهل خیر باشند 

 ـ حق مؤمن بر خدا 5

السلام رفتم و از حضرت سؤال كردم حق مؤمن بر خدمت امام باقر علیه» گويد ! بن كثیر مىعباد 

حق » خدا چیست ؟ حضرت جوابى نداد تا اينكه من سؤال را تكرار كردم و حضرت فرمود : 

مؤمن بر خدا آن است كه اگر به آن درخت نخل بگويد كه : به سوى من بیا ! او بیايد و اشاره به 

ناگهان ديدم كه درخت » گويد : عباد مى« . مائى كه در مقابل آن حضرت بود ، نمود درخت خر

آيد ، اشاره به او حركت كرد و به طرف ما آمد . وقتى حضرت ديد درخت حركت كرده و مى

 «زدم و تو را نطلبیدم ، به جاى خود برگرد ! من مثال مى» كرده و فرمود : 

 . (2)ل اول قرار گرفتدرخت به جاى خود برگشت و به حا

 السلام ـ شوق زيارت امام باقر علیه 6

موقعى كه در مكه بودم ، شوق زيادى به زيارت امام باقر » گويد : بن عطاى مكى مى عبداللهّ

السلام پیدا كردم . لذا به مدينه رفتم . هنگامى كه وارد شهر شدم ، باران و سرماى شديدى بود علیه

در خانه حضرت رسیدم . مقابل در با خود فكر كردم كه اين موقع صلاح  . نیمه شب بود كه به

شوم تا صبح شود . در اين فكر بودم كه صداى نیست مزاحم حضرت شوم و همین جا منتظر مى

 اى كنیز ! در را براى ابن عطا باز كن ،» فرمود : السلام را شنیدم كه به كنیزش مىامام پنجم علیه

 . (3)كنیز آمد و در را براى من باز كرد« . ا خیس كرده است كه امشب باران او ر
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 ـ آيا دوست دارى پدرت را ببینى ؟ 7

به امام السلام بودم كه شخصى وارد شد و در خدمت امام پنجم علیه» گويد : ابوعنییه مى

السلام عرض كرد كه من از اهل شام هستم و دوستدار شما اهل بیتم و از دشمنان شما بیزارى علیه

جويم . پدرى داشتم كه دوستدار بنى امیه بود و از نظر مالى وضع بسیار خوبى داشت و جز من مى

بال هر چند به دنرفت و اكنون مرده است . فرزندى نداشت و باغى داشت كه معمولاً تنها به آن مى

كنم و يقین دارم كه به علت دشمنى با من است ، كه او ثروتش گردم آن را پیدا نمىثروت او مى

دوست دارى كه » السلام فرمود : امام علیه« . را از من مخفى كرده و در جايى پنهان نموده است 

یر سوگند به خدا كه فقآرى » عرض كرد : « پدرت را ببینى و از وى محل ثروتش را سؤال كنى ؟ 

السلام كاغذى نوشت و با انگشتر خود مهر كرد و به مرد شامى داد و فرمود امام علیه« . و مستمندم 

اين كاغذ را به قبرستان بقیع ببر و در وسط آن بايست و صدا بزن ياور جان ! شخصى كه عمامه : » 

من فرستاده محمد بن على بن الحسین  آيد . اين نامه را به او بده ، بگوبر سر دارد نزد تو مى

مرد شامى از خدمت حضرت « . خواهى سؤال كن السلام هستم . آنگاه از او هر چه مىعلیهم

 مرخص شد .

روز بعد خدمت حضرت رفتم كه ديدم آن مرد شامى هم آمد ، وقتى خدمت » گويد : ابوعنییه مى

 را به چه كسى بدهد ، شب گذشته به بقیعداند كه علم خود خدا بهتر مى» حضرت رسید ، گفت : 

مین ه» رفتم و طبق دستور شما عمل كردم و همان شخصى كه شما فرموديد آمد و به من گفت : 

جا باش تا پدرت را نشانت بدهم ، رفت و با مردى سیاه حاضر شد و گفت اين پدر توست ، هر 

خود اوست ، به خاطر » . گفت : « اين شخص پدر من نیست » گفتم : « . سؤال دارى از او بكن 



» گفت : « تو پدر من هستى ؟ » از آن شخص سؤال كردم : « . عذاب الهى دگرگون شده است 

اى فرزند ! من دوستدار بنى امیه بودم و » گفت : « اين چه حالى است كه دارى ؟ » گفتم : « آرى ! 

ند مرا به عذاب و اين عقوبت مبتلا شمردم . لذا خداوالسلام برتر مىبیت علیهمآنها را بر اهل

 بیت بودى من تو را از مالمگردانید و چون تو دوستدار اهل

(609) 

 
محروم كردم ولى امروز پشیمانم ! به باغ برو و زير فلان درخت زيتون را حفر كن و پولها را كه 

يم كن و بقیه را خود السلام تقدصد هزار درهم است بردار ، پنجاه هزار درهم را به امام باقر علیه

خواهم به باغ پدرم بروم و بعد از برداشتن مى» السلام گفت : سپس مرد شامى به امام علیه« . بردار 

 . (1)«پولها حق شما را بیاورم 

 ـ بنى عباس به حكومت خواهند رسید 8

يدن آن به دالسلام در مسجد بودم كه داود بن سلیمان خدمت امام پنجم علیه» گويد : ابوبصیر مى

 »السلام به داود فرمود : كردند . امام علیهحضرت آمد و در آن موقع هنوز بنى امیه حكومت مى

امام  «عسرت و پريشانى و دلگیرى ! » گفت : « چه چیزى باعث شده كه دوانقى به ديدن ما نیايد ؟ 

انى اموال نصیب او به زودى پادشاهى مشرق و مغرب با عمر دراز و فراو» السلام فرمود : علیه

داود برخواست و رفت و اين خبر را به دوانقى داد . منصور دوانقى با عجله خدمت امام « . شود مى

السلام آمد و عذرخواهى كرد و گفت : به خاطر اينكه نتوانستم خدمت شما برسم ، خود را علیه

اهم اين خبرى را كه داود خودانم كه در خدمت شما بنشینم و مىدانم و حد خود را نمىمقصر مى

.  «اى همانطور است كه شنیده» السلام فرمود : از شما نقل كرده است از شما بشنوم . امام علیه

فت منصور گ« آرى ! » فرمود : « رسیم ؟ يعنى با وجود بنى امیه ما به حكومت مى» منصور گفت : 

آرى ، فرزندان شما با » السلام فرمود : امام علیه« آيا بعد از من به فرزندانم هم میر رسد ؟ : » 

مدت » منصور گفت : « . كنند ، بازى خواهند كرد ها با توب پازى مىپادشاهى چنانچه بچهّ

.  «از شما » السلام فرمود : امام علیه« حكومت بنى امیه بیشتر خواهد بود يا مدت حكومت ما ؟ 



السلام خبر داده بود ، دولت امام علیه منصور خیلى تعجب كرد و خوشحال شد . همانطورى كه

 . (2)بنى امیه منقرض گشت و بنى عباس به حكومت رسیدند

 

 

 . 97، ص 2( منتهى الامال : ج1)

 . 185، ص 4( حديقة الشیعة : ج2)

(610) 

 
 ـ پیر زنى كه جوان شد 9

بود ، روزى خدمت حضرت السلام زنده السلام تا زمان امام باقر علیهحبابه والیه از زمان على علیه

سنّم زياد و موهايم » آيى ؟ گفت : السلام از او سؤال كرد ، چرا كمتر نزد ما مىآمد و امام علیه

چون نزديك امام « نزديك من بیا » السلام فرمود : امام علیه« . سفید و غمهايم زياد شده است 

داخل كردند و دعائى خواندند .  السلام رفت ، حضرت دست مبارك را در میان موهاى سر اوعلیه

ناگهان موهاى سرش سیاه شد و جوانى و نشاط به او برگشت . حبابه خیلى خوشحال شد و امام 

 . (1)السلام نیز مسرور شدندعلیه

 ـ ديوارها مانع ديدن ما نیستند 10

كار السلام رفتم و در زدم . كنیز خدمتروزى به در خانه امام باقر علیه» گويد : ابوالصباح كنانى مى

حضرت در را باز كرد . من دست خود را بر پستان او زدم و گفتم : به آقاى خود بگو كه من 

خُلْ اُدْ» كه  السلام از داخل خانه بلند شدخواهم . ناگاه صداى مبارك امام علیهاجازه شرفیابى مى

من داخل خانه شدم . هنگامى كه آن حضرت را ديدم ،  «مادر داخل شو ! اى بى»  «لا اُمَّ لكَ ! 

 خواستم شما را آزمايشبه خدا سوگند كه اين حركت من از روى شهوت نبود بلكه مى» گفتم : 

 « .كنم 



شوند ن ديوارها مانع ديدن ما مىكنید كه ايراست گفتى ! اگر گمان مى» السلام فرمود : امام علیه

شوند ، پس چه فرقى بین ما و شما است و بپرهیز از اينكه دوباره همانطورى كه مانع ديدن شما مى

 . (2)«چنین كارى انجام دهى 

 ـ ملكوت آسمانها و زمین 11

كه  زمین السلام سؤال كردم ، مراد از ملكوت آسمان واز امام باقر علیه» گويد : جابر بن يزيد مى

 نشان دادند ، همانطورى كه در قرآن آمده است : به حضرت ابراهیم خلیل اللهّ

 

 ( بحار الأنوار .1)

 . 101، ص 2( منتهى الامال : ج2)

(611) 

 
ملكوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان » « وَكَذلكَِ نرُِي إِبرَْاهِیمَ ملَكَوُتَ السَّمواتِ وَالاءْرَضِْ  »

من  به» السلام دست مبارك خود را به طرف آسمان برداشت و فرمود : چیست ؟ امام علیه« داديم 

من نگاه كردم ، نورى ديدم كه از دست آن حضرت به آسمان متصل « بینى ؟ نگاه كن ، چه مى

ابراهیم ملكوت آسمان و » السلام فرمود : علیهكرد . امام بود ، به طورى كه چشمها را خیره مى

السلام دست مرا گرفت و به درون اطاقى برد و لباس خود را بعد امام علیه« . زمین را چنین ديد 

دانى ىم» السلام فرمود : ، بستم ، بعد امام علیه« اى چشم خود را ببند لحظه» عوض نمود و فرمود : 

،  «در آن ظلمتى كه ذوالقرنین از آنجا عبور كرد » فرمود : « نه » گفتم : « در چه مكانى هستى ؟ 

.  «باز كن ، كه چیزى نخواهى ديد » فرمود : « دهید كه چشمم را باز كنم ؟ رخصت مى» گفتم : 

السلام مقدارى راه ديدم . امام علیهچون چشمم را باز كرد آن قدر تاريك بود كه جاى پا را نمى

ر آن بر س» فرمود : « نه » گفتم : « دانى كه در كجائى ؟ مى» او رفتم و فرمود : رفتند و من هم با 

ا برد تو همچنین از عالمى به عالم ديگر مرا مى« چشمه كه خضر از آن آب زندگانى خورده بود 

ها را اين چنین ديد ، كه تو ديدى ، ابراهیم ملكوت آسمان و زمین» به پنج عالم رسیديم . فرمود : 



شود ، تا اينكه قائم آل ها ساكن مىه دوازده عالم است و هر امامى كه بیايد در يكى از اين عالمك

 « . محمد ظهور نمايد 

چون چشم گشودم خود را در خانه امام « باز كن » سپس فرمود : چشمت را ببند و بعد فرمود : 

خص شد كه اين سیر در السلام ديدم كه لباس اول خود را پوشید و به مجلس آمد و مشعلیه

 . (1)«ها در سه ساعت بوده است عالم

 ـ معاويه در زنجیر 12

ى رفتیم و هر كدام بر شترى سوار بوديم . وقتبا پدرم به مكه مى» فرمايد : السلام مىامام صادق علیه

ن يا ب »به منطقه ضجنان رسیديم ، مردى به ما رسید كه در گردنش زنجیر بود و به پدرم گفت : 

 ؛« ! به من آب بده تا خدا هم تو را سیراب كند  رسول اللهّ

 

 ( حديقة الشیعة .1)

(612) 

 
يا بن » فت : گكشید و مىو پشت سر او مرد ديگرى بود كه سر زنجیر را به دست گرفته بود و مى

 « .كند ! او را سیراب نكن كه خدا او را سیراب نمى رسول اللهّ

 . (1)«بود  جعفر شناختى اين مرد كه بود ؟ معاويه لعنة اللهّ» و فرمود :  پدرم به من نگاهى كرد

 ـ نهى از ارتكاب گناه 13

، در  دادممن به زنى در كوفه قرآن تعلیم مى» گويد : السلام مىيكى از اصحاب امام پنجم علیه

السلام مشرف علیهيكى از دفعات درس با او شوخى كوچكى نمودم . چون خدمت امام پنجم 

هر كه در خلوت مرتكب گناهى شود ، حق تعالى به او اعتنائى » شدم به من خطاب كرد و فرمود : 



من از شرم صورت خود را پوشانیدم و توبه كردم . امام « نخواهد كرد . به آن زن چه گفتى ؟ 

 . (2)«ديگر اين عمل شنیع را انجام مده » السلام فرمود : علیه

 دارم نابینا باشم ـ دوست 14

 «السلام رفتم و گفتم : آيا شما وارثان رسول خدائید ؟ خدمت امام باقر علیه» گويد : ابوبصیر مى

فتم : گ« آرى » فرمود : « آله وارث انبیا بود ؟ وعلیهاللهرسول خدا صلى» گفتم : « . آرى » فرمود : 

،  «آرى ! به نزديك من بیا » گردانید ؟ فرمود :  شما قادريد كه مرده را زنده كنید و نابینا را بینا

چون به آن حضرت نزديك شدم دست مبارك بر چشم من مالید و من بعد از آنكه مدتها بود كه 

نابینا بودم ، آفتاب و آسمان و زمین و خانه و هر كه در آن خانه بود ديدم و ساعتى چنان بودم كه 

ر دارى كه بینا باشى ، ولى داى ابامحمدّ ! دوست مى» د ام . حضرت فرموگوئى هرگز نابینا نبوده

قیامت هر چه ديگران از حساب و كتاب دارند ، تو هم داشته باشى ، يا اينكه مثل گذشته نابینا 

 طاقت حساب و كتاب يابن رسول اللهّ» گفتم : « باشى و بى حساب به بهشت روى ؟ 

 

 . 280، ص 46( بحارالأنوار : ج1)

 . 101، ص 2لأنوار : ج( بحارا2)

(613) 

 
السلام دست بر چشم من مالید و مثل سابق امام علیه« ترم ندارم و به اين حالت ) نابینائى ( راضى

 . (1)«نابینا شدم 

 ـ میوه بهشتى 15



ون سر رفتیم . چالسلام به طرف حیره مىدر خدمت امام باقر علیه» گويد : جابر بن يزيد جعفى مى

هاى بهشت براى ما و اى جابر ! اينجا باغى از باغ» كربلا مشرف شديم به من فرمود : راه به 

 « .باشد شیعیانمان هست و چاهى از چاههاى جهنم براى دشمنانمان مى

زى آيا چی» فرمود : « لبیك سیدى ! » گفتم : « اى جابر » السلام به من فرمود : آنگاه امام علیه

دست مباركش را در میان سنگها داخل كرد و سیبى « آرى ! سیدى » عرض كردم : « خورى ؟ مى

اهت هاى دنیا شبكه هرگز به آن خوشبوئى نديده بودم ، برايم بیرون آورد و اين سیب به میوه

 هاى بهشت است .نداشت و فهمیدم كه از میوه

 . (2)«پیدا نكردم از آن خوردم و از بركت آن تا چهارده روز محتاج غذا نشدم و نیاز به دفع هم 

 السلام پاسخ دادـ قبل از اينكه سخنى بگويم امام علیه 16

السلام رفتم و قصد داشتم سؤال كنم كه اگر در خدمت امام پنجم علیه» گويد : فیض مطرود مى

 توانم در آن حال نماز شب بخوانم ؟ محلى بر روى شتر سوار باشم ، مى

ل خدا رسو» شرف شدم قبل از اينكه سخنى بگويم فرمود : السلام مهنگامى كه خدمت امام علیه

خواند و هر كس كه در اين حالت باشد به هر آله هنگامى كه سوار شتر بود نماز مىوعلیهاللهصلى

 . (3)«تواند نماز بخواند طرفى كه باشد ، مى

 

 

 ( حديقة الشیعة .1)

 . 102، ص 2( منتهى الامال : ج2)

 ( حديقة الشیعة .3)

(614) 



 

 ـ سه روز ديگر خواهى مرد 17

السلام به خندد . امام علیهالسلام وارد مسجد شد و ديد جوانى در مسجد مىروزى امام پنجم علیه

بعد از سه روز ، در اول « . خندى در حالى كه سه روز ديگر مرده هستى در مسجد مى» او فرمود : 

 . (1)«هم دفن شد روز سوم آن مرد از دنیا رفت و در آخر روز 

 دانیدـ آنچه شما نمى 18

السلام رفتم و از فقر و مقروض بودن به حضرت خدمت امام علیه» گويد : جابر بن يزيد جعفى مى

در حال حاضر چیزى نزدمان » السلام فرمود : امام علیه« . شكوه كردم و تقاضاى كمك نمودم 

لام السالسلام وارد شد و خدمت امام علیهعلیهمبیت در اين موقع كمیت اسدى شاعر اهل« . نیست 

خواهم بخوانم . امام اى دارم و اجازه مىالسلام قصیدهبیت علیهمعرض كرد كه در شأن شما اهل

السلام غلامشان را صدا اى را خواند . بعد از خواندن ، امام علیهالسلام اجازه دادند و او قصیدهعلیه

طاق يك بدره ) كسیه ده هزار درهمى ( بیاور ! و غلام رفت و يك از آن ا» زدند و فرمودند : 

قصیده ديگرى دارم ، اگر » السلام به كمیت دادند . كمیت عرض كرد : كیسه آورد و امام علیه

 السلامالسلام اجازه فرمودند و او هم خواند . مجدّداً امام علیهو امام علیه« فرمائید بخوانم اجازه مى

كه غلام يك بدره براى كمیت بیاورد . كمیت عرض كرد : قصیده ديگرى هم دارم دستور دادند 

السلام اجازه دادند و كمیت قصیده سوم را هم خواند و امام كه اجازه بفرمائید بخوانم و امام علیه

 السلام به غلام دستور دادند كه يك بدره ديگر بیاورند و به كمیت بدهند .علیه

ها رضاى الهى است و از شما اجازه آقا غرض من از اين قصیدهكمیت اسدى عرض كرد : 

السلام در حق او دعا كردند و به غلام فرمود كه خواهم كه اين هدايا را برگردانم و امام علیهمى

السلام عرض كردم : ها را برگرداند و كمیت از خدمت حضرت مرخص شد . من به امام علیهكیسه

 نزد ما موجود نیست . آن وقت بهآقا شما فرموديد ، چیزى » 

 



 . 174، ص 46( بحارالأنوار : ج1)

(615) 

 
بلند شو و به آن اطاق برو و ببین » السلام فرمود : امام علیه« . كمیت سى هزار درهم بخشیديد 

بیا  السلام فرمودند : با منمن به آن اطاق رفتم و چیزى نديدم . سپس امام علیه« . بینى ؟ چیزى مى

 السلام پاى خود را بر زمین زدند .السلام به آن اطاق رفتیم . امام علیهبه همراه امام علیهو 

اى  »ناگاه زمین شكافت و طلائى مانند گردن شتر از زمین پیدا شد . امام علیهماالسلام فرمود : 

 . (1)«دانید خیلى بیشتر است دانید از آنچه كه شما از ما مىجابر آنچه كه شما از ما نمى

 ـ انواح حاجیان 19

ثر السلام گفتم : ما اكدر مكه در هنگام طواف حاجیان ، به امام پنجم علیه» گويد : ابوبصیر مى

لام السالحجیج و اقل الضجیج ؟ ) چه بسیارند حج كنندگان و كمند ضجه زنندگان ( امام علیه

سیارند ضجه زنندگان و كمند حج چه ب» « ما أكثرَ الضَّجیج وأَقلَّ الحجَیج ؟ » فرمود : بگو 

خواهى صدق سخن مرا بدانى و چشمانت آن را ببیند ؟ سپس حضرت دست آيا مى «كنندگان 

ه اى ابابصیر ب» مبارك را بر چشمان من كشید و دعايى خواند كه چشمانم بینا شد و فرمود : 

ت میمون و خوك نگاه كردم ، با كمال تعجب ديدم كه اكثر آنان به صور« حجاج نگاه كن ! 

ید اى باشند . گفتم : راست گفتهستند و مؤمنین در بین آنها مانند ستاره درخشان در تاريكى مى

 مولاى من ! ما اقل الحجیج واكثر الضجیحج . سپس دعائى خواندند و من به حال نابینائى برگشتم .

ولى ما  ير تو بوده استسپس حضرت فرمود : اگر چه خدا به تو ظلم نكرده است و نابینا بودن تقد

از  كنیم به خاطر ترسى است كهدوست داريم كه تو را بینا كنیم ، ولى اينكه ما اين كار را نمى

مردم داريم ، كه مبادا فضل الهى را منكر و ما را خدا و يا علت العلل بدانند ، در حالى كه ما بنده 

 كنیمخدا هستیم كه در عبادت او تكبر نمى

 



 . 99، ص 2لامال : ج( منتهى ا1)

(616) 

 
 . (1)«پیچیم و ما تسلیم امر الهى هستیم و از طاعتش سر نمى

 ـ مناجات الیاس نبى 20

ل امام السلام بروند . وقتى به دهلیز منزاى از شیعیان تصمیم گرفتند كه به نزد امام پنجم علیهعده

ريه خوانند و گلغت سريانى مناجاتى مىالسلام با السلام وارد شدند ، شنیدند كه امام علیهعلیه

كنند و بعضى از اصحاب هم به گريه افتادند ، ولى نفهمیدند حضرت چه مناجاتى دارند و مى

خواند . وقتى اى از اهل كتاب هستند و حضرت براى آنان مىگمان كردند كه نزد حضرت عده

السلام سؤال از امام علیهكه صداى حضرت قطع شد داخل شدند و كسى را نزد حضرت نديدند . 

 مناجات الیاس نبى به يادم آمد و» كردند ما دعاى حزينى با لغت سريانى از شما شنیديم . فرمود : 

 . (2)«خواندم و به گريه افتادم 

 

 . 46( بحارالأنوار : ج1)

 . 254، ص 46( بحارالأنوار : ج2)

(617) 

 
 السلام معجزات امام صادق علیه

 ـ نفرين امام 1

السلام را به نام معلى بن خُنیس دستگیر و مال او را داود بن على يكى از ياران امام صادق علیه

 »السلام رسید به داود فرمود : غارت كرده و او را به شهادت رساند . چون اين خبر به امام علیه



ترسانى ؟ د مىمرا از نفرين خو» داود گفت : « شیعه مرا به ستم كشتى و از نفرين من نترسیدى ؟ 

 اى كرد .و از روى مسخره خنده« من باكى ندارم 

السلام به خانه برگشت و به نماز و دعاى خود مشغول شد و موقع سحر دست به دعا امام علیه

ساعتى نگذشت كه صداى نوحه و زارى « خدايا ! انتقام مرا از اين ياغى بگیر » برداشت و فرمود : 

 . (1)شد و داود به جهنم واصل گرديدو گريه از خانه داود بلند 

 ـ بیش از سه روز زنده نخواهى ماند 2

السلام بودم كه مردى با يكى از غلامان خود نزد امام صادق علیه» گويد : حسین بن العلاء مى

او را نزد من » السلام فرمود : امام علیه« . خدمت حضرت آمد و از بد خلقى همسرش شكايت كرد 

زن شروع به بد « عیب شوهرت چیست ؟ » السلام به او فرمود : ن زن آمد ، امام علیهچون آ« بیاور 

ز سه اگر بر اين حال باشى بیش ا» السلام فرمود : گفتن شوهر و نفرين كردن به او نمود . امام علیه

امام « خواهم او را هرگز ببینم ترسى ندارم ، چون نمى» زن گفت : « روز زنده نخواهى ماند 

 دست زنت را بگیر» السلام به شوهر زن فرمود : لیهع

 

 ( حديقة الشیعة .1)

(618) 

 
چون روز سوم شد ، مرد خدمت حضرت آمد و خبر « . كه بین تو و او سه روز بیشتر فاصله نیست 

 مردن همسرش را داد !

ه زنى بود ك» د : فرمو« السلام سؤال كردم اين زن چه عیبى داشت ؟ از امام علیه» گويد : راوى مى

از حق خود تجاوز كرده بود و خداوند عمر او را قطع كرد و شوهرش را از دست او راحت نمود 

»(1) . 



 ـ ورود با حالت جنابت ممنوع 3

گويد : با رفقايم به مدينه رفتیم و من جنب شده بودم و چون ديدم كه رفقايم ابوبصیر مى

السلام مشرف شوند ، بر من سخت بود كه آنها حضرت را خواهند به خدمت امام صادق علیهمى

قبل از من زيارت كنند . لذا من هم به خدمت حضرت رفتم . وقتى خدمت حضرت وارد شدم ، به 

من  «دانى كه به خانه انبیاء و اولیاء نبايد با حالت جنابت رفت ؟ اى ابابصیر ! آيا نمى»  من فرمود :

نم كه كترسیدم كه يارانم قبل از من خدمت شما مشرف شوند و توبه مى» شرمنده شدم و گفتم : 

 . (2)«ديگر اين عمل را انجام ندهم 

 شودـ به زودى كسالت برطرف مى 4

السلام دچار كسالت بودند ، به خدمت آن در حالى كه امام صادق علیه: »  گويدعمر بن يزيد مى

حضرت رفتم . در آن حال حضرت پشت به من و رو به ديوار كرده بود و من با خود گفتم : 

يابد و من بايد از حضرت راجع به امام بعد از او دانم كه آيا حضرت از اين مريضى شفا مىنمى

 سؤال كنم .

ور طآن» السلام صورت خود را به طرف من نمودند و فرمودند : كر بودم كه امام علیهمن در اين ف

كنى كه شايد من از اين مرض بلند نشوم نیست و به زودى كسالت من برطرف كه خیال مى

 . (3)«شود مى
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 ـ گاوى كه زنده شد 5

السلام در منى ) مكه ( بوديم به پیر در خدمت امام جعفر صادق علیه» گويد : مفضل بن عمر مى

گريستند و ماده گاوى در نزديكى آنان مرده بر زمین زنى برخورديم كه با دو طفل خردسالى مى

م در حالى نچرا گريه نك» گفت : « گريى ؟ اى ضعیفه چرا مى» السلام فرمود : افتاده بود . امام علیه

دانیم كه چه كنیم شد و الآن كه او مرده است نمىكه زندگى من و اين اطفال از اين گاو اداره مى

اى بنده خدا ! اين مصیبت » گفت : « خواهى گاوت زنده شود ؟ مى» السلام فرمود : امام علیه« . 

حاشا كه من شما را » ود : السلام فرمامام علیه« كنید ؟ مرا كافى نیست كه شما ما را مسخره مى

سپس دعايى خواندند و پا بر آن گاو زدند ، گاو بلند شد و ايستاد و آن زن از « تمسخر كنم 

د . السلام وارد جمعیت شو امام علیه« به رب كعبه كه اين شخص عیسى است » خوشحالى گفت : 

 رفت كه مبادا كسى بر او مطلع شود .

 سلام الـ توسل به امام صادق علیه 6

السلام دو نفر به قصد رفتن به زيارت مكه و مدينه در زمان امام صادق علیه» گويد : داود رقّى مى

از كوفه خارج شدند . در بین راه آب آنها تمام گرديد . يكى از آنها دچار تشنگى شديدى شد ، 

د رفت و چون ديبه طورى كه از بالاى الاغى كه سوار بود به زمین افتاد و ديگرى بالاى سر او 

السلام حال رفیقش بد است ، مشغول نماز شد و از خدا كمك خواست و سپس پیامبر و ائمه علیهم

 السلام را چند بارالسلام رسید و نام امام صادق علیهرا يك به يك صدا زد تا به امام صادق علیه

چه »  گويد :و مى تكرار كرد و به آن حضرت توسّل جست ، ناگاه ديد مردى بالاى سرش ايستاد

او تشنگى و بیهوش شدن رفیقش را براى مرد گفت . آن مرد قطعه « اتفّاقى براى شما افتاده است ؟ 

چون آن چوب را گذاشت رفیقش به « اين را بین دو لب او بگذار » چوبى به او داد و گفت : 

ارت و به زيهوش آمد و برخاست و نشست و تشنگى او برطرف شد . سپس آن دو حركت كردند 

 السلام را صدا زدهرفتند و پس از مراجعت شخصى كه امام علیه

(620) 

 



ال بنشین ، و ح» السلام به او فرمودند : السلام مشرف شد . امام علیهبود به مدينه خدمت امام علیه

جواب داد : وقتى حال رفیقم خوب شد از چوب « رفیقت چگونه است ؟ و آن چوب كجاست ؟ 

و همان ساعتى كه ت» السلام به او فرمود : و آن را فراموش كرديم بیاوريم . امام علیه غافل شديم

اى از درخت طوبى است زدى ، برادرم خضر نزد من آمد و من آن چوب را كه قطعهمرا صدا مى

 چون آورد . امام« سبد را بیاور » سپس حضرت به خادم فرمود : « . به او دادم تا براى شما بیاورد 

السلام سبد را گشود و چوب مذكور را با همان علامت به او نشان داد و او شناخت سپس امام علیه

 . (1)«السلام چوب را به جاى خود گذاشت علیه

 ـ مردى كه به صورت سگ درآمد 7

رفتیم . در راه به السلام به مكه مىدر خدمت امام جعفر صادق علیه» گويد : على بن حمزه مى

ن السلام نگاهى به آتوقف رسیديم كه درخت خشكى در آنجا قرار داشت . امام علیه محلى براى

اى درخت ! ما را از آنچه خداى » درخت كرد و لب مبارك به ذكر خدا مشغول نمود و فرمود : 

ديدم كه آن درخت پر بار شد و « تعالى براى روزى بندگانش در تو قرار داده است بخوران 

يخت كه بهتر از آن نخورده بوديم . ما به خوردن مشغول شديم . مردى اعرابى رخرمائى از آن مى

سحرى ديدم كه از آن بزرگتر ، سحر » آنجا حاضر بود . وقتى كه اين معجزه را ديد گفت : 

ما ورثه انبیائیم و در میان ما سحر و ساحر و كاهن نبوده است » السلام فرمود : امام علیه« باشد نمى

خواهى دعا كنم تا تو به صورت كند . اگر مىكنیم و خدا اجابت مىخواهیم دعا مىىو هر چه م

 « .ات تو را از خانه بیرون كنند سگى شوى و به خانه خود روى و دم بجنبانى و خانواده

آن حضرت « . خواهم كه اين طور دعا كنى آرى مى» آن مرد از روى حماقتى كه داشت گفت : 

 آن مرد به صورت سگى شد و از نزد حضرت رفت . دعائى كرد و ناگاه

 

 . 141، ص 2( منتهى الامال : ج1)
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ال او كند ، من به دنبالسلام به من فرمود : دنبالش برو ببین كه چه مىامام علیه» گويد : راوى مى

 كرد ، ولىجنبانید و به هر يك از اهل خانه تملقّ مىرفتم و ديدم كه داخل خانه خود شد و دم مى

كردند . من آمدم و اين  راندند ، تا اينكه چوبى برداشته او را زدند و از خانه بیرونشآنها او را مى

خبر را براى حضرت آوردم . در اين موقع آن سگ هم آمد و در برابر حضرت ايستاد و اشك از 

مالید . بر او ترحم كرده و دست مبارك به دعا نالید و خود را به خاك مىريخت و مىچشمش مى

بله : »  گفت« ايمان آوردى ؟ »  السلام به او فرمود :برداشتند و اعرابى به صورت اول شد . امام علیه

 . (1)«، هزار بار ، هزار بار 

 گاه به مادرت تندى نكنـ هیچ 8

السلام مرخّص شدم و به منزلم در شبى از خدمت امام صادق علیه» گويد : ابراهیم بن مهزم مى

دم . ه او تند شمدينه رفتم . مادرم نیز با من بود . در راه ، بین من و مادرم مشاجره در گرفت و من ب

السلام رفتم و به اطاق حضرت داخل شدم . امام به من فرمود روز بعد وقتى خدمت امام صادق علیه

اى ابن مهزم ! بین تو و مادرت چه پیش آمد ؟ آيا شب گذشته به او تندى نمودى ؟ آيا : » 

رف ش ظدانى كه شكم او محل سكونت تو بوده است و دامنش محل استراحت تو و پستاننمى

 . (2)«گاه ديگر بر او تندى مكن هیچ» فرمود : « آرى » نوشیدنى تو بوده است ؟ گفتم : 

 السلام زنده شدنداى كه به امر امام علیهـ چهار پرنده 9

السلام بوديم كه شخصى با عده زيادى در خدمت امام صادق علیه» گويد : يونس بن طبیان مى

غانى كه خداوند در قرآن از آنها نام برده ، در آنجائى كه به ابراهیم ! مر سؤال كرد يابن رسول اللهّ

 فخَُذْ أَرْبَعةًَ مِنَ الطَّیرِْ فصَرُهُْنَّ إلَِیكَْ ثُمَّ اجْعَلْ »السلام خطاب كرد كه : علیه

 

 ( حديقة الشیعة .1)
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(622) 

 
چهار پرنده بردار و آنها را قطعه قطعه نموده ، با هم مخلوط كن و بر » « عَلىَ كُلِّ جَبَلٍ مِنهُْنَّ جزُءْاً 

 « .سر هر كوهى جزئى از آنها را قرار بده 

ه خوهید كه مانند آن را بمى» السلام فرمود : از يك نوع بودند يا از انواع مختلفه بودند ؟ امام علیه

السلام دستور داد كه يك عدد ! امام علیه آرى ! يابن رسول اللهّ» همه گفتند : « ؟ شما نشان دهم 

طاووس و باز و كبوتر و كلاغ براى او آوردند و آنها را ذبح نمودند و حضرت سرهاى مرغان را 

نزد خود گذاشت و به امر حضرت استخوان و پر و گوشت آنها را با هم مخلوط كرده و چهار 

 . و در چهار گوشه خانه گذاشتند .قسمت كردند 

سپس در ابتدا حضرت طاووس را صدا زد و ديديم كه ريشه ريشه و ذرّه ذرّه از هر جزء آنها جدا 

پیوست تا طاووس سالمى ساخته شد و سرش به تن پیوست و بعد كلاغ را صدا شد و به هم مىمى

ده شد و سر به بدن ملحق شد و دوتاى اى ذره ذره به هم آمیختند تا كلاغ زنزد و باز از هر گوشه

ديگر به همین طريق زنده شدند . حضرت آنها را صدا زد و آنها نزد او آمدند و ما آن چهار پرنده 

 . (1)«را مجدّداً نزد او زنده ديديم 

 ـ در خراسان چند نفر مانند اين مرد هست ؟ 10

در حضور آن حضرت بودم كه  روزى» السلام گفت : مأمون رقّى از ياران حضرت صادق علیه

سول يابن ر» السلام آمد و سلام كرد و نشست و گفت : سهل بن حسین خراسانى خدمت امام علیه

شما رأفت و رحمت داريد ، والاّ شما با اين شیعیان كه حداقل صد هزار نفر حاضرند در  اللهّ

لام السامام علیه« د ؟ ايركابت شمشیر بزنند به چه علت است كه از حقّ خود صرف نظر كرده

نور را اى حنیفه ت» سپس به كنیز فرمود : « حقك !  اى خراسانى ! آرام بگیر ، رعاك اللهّ» فرمود : 

لام به السوقتى كه كنیز تنور را روشن كرد و تنور مانند آتش سرخ شد . امام علیه« روشن كن 

 بلند شو و در» خراسانى فرمود : 

 



 ( حديقة الشیعة . 1)
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مرا به آتش عذاب نكن و از من بگذر  يابن رسول اللهّ» مرد خراسانى عرض كرد : « تنور بنشین 

در اين موقع هارون مكىّ در حالى كه « گذشتم » السلام فرمود : امام علیه« خدا از تو بگذرد ! 

السلام لیهامام ع«  السلام علیك يابن رسول اللهّ» نعلینش را به دست گرفته بود وارد شد و گفت : 

هارون كفش را انداخت و در تنور نشست و امام « نعلینت را بیانداز و در تنور بنشین » فرمود : 

انى اى مرد خراس» گفت : سپس به او فرمود : السلام رو به مرد خراسانى كرد و با او سخن مىعلیه

در تنور در میان آتش چهار زانو  ، او برخاست و ديد كه هارون« برخیز و به داخل تنور نگاه كن 

رد در خراسان چند نفر مثل اين م» السلام فرمود : نشسته و سپس بیرون آمد و سلام كرد . امام علیه

 . (1)«به خدا قسم يك نفر نیست » گفت : « هست ؟ 

 ـ اى خائن ! برگرد 11

محبتّ حضرت در دلش السلام را شنیده بود و يكى از پادشاهان هند كه اوصاف امام صادق علیه

جا گرفته بود ، كنیز بسیار زيبائى با مقدارى هدايا به همراه شخصى امین براى حضرت فرستاد ، 

السلام اجازه ورود به او نداد و مقدارى او را چون فرستاده به در خانه حضرت رسید ، امام علیه

به  را پذيرفت . وقتى كه السلام اومعطل كرد تا اينكه يكى از اصحاب شفاعت كرد و امام علیه

اى ام و نامهمن از راه دور از نزد پادشاه هند آمده» السلام رسید . آن مرد گفت : حضور امام علیه

سر به مهر دارم ولى مدتى است كه بیرون خانه شما سرگردانم . آيا فرزندان پیامبر اين چنین 

 «كنند ؟ مى

پس س« علتش را بعداً خواهى دانست » اى فرمود : ز لحظهالسلام جوابى به او نداد و بعد اامام علیه

ه الرحمن الرحیم ب بسم اللهّ» السلام نامه او را خواندند . پادشاه هند اين طور نوشته بود : امام علیه

جعفر بن محمد الصادق كه طاهر و پاك از هر پلیدى و بدى است . اين نامه را فلان پادشاه 

ه كرده كه من به وسیله شما هدايت يابم . كنیزى كه از آن بهتر تا امروز نويسد كه خداوند ارادمى

 نديده بودم با مقدارى هديه به خدمت
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شما فرستادم و چون هیچ كس را جز شما قابل اين كنیز ندانستم ، از میان هزار نفر از علماء و 

و از میان آنها ده نفر و از میان ده نفر ، يك نفر را كه اعتماد كامل بر وزراء ، صد نفر را انتخاب 

ديانت و امانت او داشتم ، انتخاب كردم تا اين هديه با ارزش را براى شما بیاورد . امید كه مورد 

رد و اى خائن ! برگ» السلام چون نامه را تمام كردند به آن شخص فرمودند : امام علیه« . قبول افتد 

 « .اى اى ببر كه تو در آنها خیانت كردهچه آورده هر

اى اگر لباسى كه تو پوشیده» السلام فرمود : آن شخص شروع به قسم خوردن نمود ، ولى امام علیه

پس هر » السلام فرمود : امام علیه« . مرا معاف داريد » گفت : « . شوى گواهى دهد ، مسلمان مى

.  «اگر خیانتى از من صادر شده باشد بنويس » او گفت : « . نويسم اى به پادشاهت مىچه تو كرده

خدايا اين پوستین را كه اين مرد » السلام صورت خود را رو به قبله نمودند و فرمودند : امام علیه

و به مرد هندى فرمود : كه پوستین « . پوشیده به سخن درآر تا بر آنچه كرده است ، گواهى دهد 

و بر زمین بگذارد . هندى پوستین را از تن درآورد و بر زمین گذاشت . ناگاه آن  را از تن درآورد

اى پسر رسول خدا ، فلان پادشاه ، اين مرد را امین ساخت و او را » پوستین به زبان آمد و گفت : 

آمديم ، در راه به مكانى وصیّت بسیار كرد كه امانتدار خوبى باشد . هنگامى كه نزد شما مى

كه زمین ، گل آلود بود . كنیز لباسش را بالا گرفت تا لباسش گل آلود نشود . نگاه اين  رسیديم

یدن مرد هندى با شن« . خائن بر ساق كنیز افتاد و او را پیش خود خواند و با او فسق و فجور نمود 

ثر ااين سخنان به خاك افتاد و اعتراف كرد و پوستین را پوشید . پوستین حلق او را گرفت و در 

ذار كه او را واگ» السلام به پوستین فرمود : آن صورتش سیاه شد و نزديك بود بمیرد . امام علیه

السلام دستور داد كه مرد هندى هدايا را با سپس امام علیه« . صاحبش به كشتن او سزاوارتر است 

ا با نگه داشت و او ر السلام هدايا را به جز كنیزكنیز برگرداند و با التماس مرد هندى ، امام علیه



. امام  «پادشاه ما عقوبتش بسیار سخت است » كنیز روانه كرد . قبل از رفتن مرد هندى گفت : 

 او ، ولى او قبول نكرد و بعد از مراجعت« مسلمان شو تا كنیز را به تو ببخشم » السلام فرمود : علیه

(625) 

 
 . (1)دو را به قتل برسانندپادشاه از خیانت او مطلع شده و دستور داد كه هر 

 ـ پرهیز ! 12

مردى از كوفه به خراسان رفت و مردم را به ولايت امام » گويد : حارث بن حصیرة الأزدى مى

اى از او كناره اى انكار نمودند و عدهاى اطاعت كردند و عدهالسلام دعوت كرد . عدهصادق علیه

 السلام آمدند . سخنگوىمت امام صادق علیهگرفتند . سپس از هر گروهى يك نفر به مدينه خد

آنان از گروهى بودند كه كناره گرفته بودند و او قبلاً با كنیز قومى زنا كرده بود . او به امام 

د و خوان! مردى از كوفه نزد ما آمده و مردم را به ولايت شما مى اصلحك اللهّ» السلام گفت : علیه

از  »گفت : « اى ؟ تو از كدام فرقه» السلام فرمود : امام علیه« د انمردم در مقابل او سه فرقه شده

كذا  پس پرهیزت در آن شب» السلام فرمود : امام علیه« . اى كه پرهیز نمودند و كناره گرفتند فرقه

 . (2)آن مرد ديگر حرفى نزد و رفت« و كذا كه با كنیز زنا نمودى كجا بود ؟ 

 تاى در بهشـ خريدارى خانه 13

السلام السلام آمد و مبلغ ده هزار درهم نزد امام علیهشخصى از مردم جبل خدمت امام صادق علیه

اى براى من روم و توقع دارم كه تا آمدن من با اين مبلغ خانهمن به حج مى» گذاشت و گفت : 

ل كرد خانه سؤاالسلام درباره خريدن و به حج رفت . وقتى مراجعت كرد و از امام علیه« تهیه كنید 

 ام كه يك طرف آن به خانه رسول اللهّاى خريدهبراى تو خانه» السلام فرمود : ، امام علیه

السلام و طرف سوم به خانه امام حسن آله و طرف ديگر به خانه مرتضى على علیهوعلیهاللهصلى

سند حدود آن خانه را نوشته ،  السلام راه دارد و در اينالسلام و چهارم به خانه امام حسین علیهعلیه

اى كه در اين شهر پسنديدى برايت ام . اگر راضى هستى اين سند را بگیر و الاّ هر خانهمهر كرده

 آن مرد خوشحال شده و گفت :« . كنم خريدارى مى
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امام  السلام والسلام آن مبلغ را به فقراى اولاد امام حسن علیهم علیهاما« . من به اين معامله راضیم » 

السلام تقسیم نمود . مدتى بعد آن مرد بیمار شد و اهل خانه خود را جمع كرد و آنها را حسین علیه

السلام به او داده را به همراهش در قبر بگذارند . فامیل او به وصیّت قسم داد كه سندى كه امام علیه

ل كردند و او را با آن كاغذ دفن كردند . صبح روز بعد ديدند كه همان كاغذ بر روى قبر عم

ده السلام هر چه فرمواوست و بر پشت آن نوشته است كه به خدا قسم كه امام جعفر صادق علیه

 . (1)بود به آن وفا نمود و آن خانه را به من دادند و مرا از دوزخ ايمن ساختند

 ـ خزائن زمین 14

سلام الكند كه ما نزد امام علیهالسلام روايت مىاى از اصحاب امام صادق علیهشیخ كلینى از عده

خزائن زمین و كلیدهاى آن نزد ما است و اگر بخواهم اشاره كنم به » بوديم ، حضرت فرمود : 

 جوسیله يكى از دو پاى خود ، كه اى زمین آنچه طلا در تو ذخیره است بیرون كن و زمین خار

كند ! سپس حضرت اشاره كرد و پاى خود را بر زمین كشید . شكافى در زمین پیدا شد و مى

خوب در اين شكاف نگاه » دست برد و شمش طلائى به اندازه يك وجب بیرون آورد و فرمود : 

درخشیدند . هاى زيادى در زمین بود كه روى هم مىكنید : ما نگاه كرديم و ديديم كه شمش

فدايت شوم ، خدا به شما اين همه عطا نموده است . آن وقت » السلام فرمود : علیه شخص به امام

خداوند به شیعیان ما در دنیا و آخرت نعمت » السلام فرمود : امام علیه« شیعیان شما محتاجند ؟ 

 . (2)«كند و آنها را داخل بهشت خواهد كرد و دشمنان ما را داخل جهنم خواهد كرد عنايت مى
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 السلام ـ دعاى امام علیه 15

اى السلام درخواست نمود كه از خدا بخواهد كه به او خانهحماد بن عیسى از امام صادق علیه

خوب و زنى نیكو و فرزندانى صالح و توفیق رفتن به حج در هر سال و مال بسیار عنايت فرمايد . 

.  «خدايا هر چه حماد آرزو دارد ، به وى عطا فرما » السلام دست به دعا برداشته و فرمود : امام علیه

بعدها در بصره خدمت حماد رسیدم ، به من گفت : » مردى كه در آن مجلس حاضر بود گفت : 

ن كه ه مرا ببیبیا و خان» گفت : « آرى » السلام را به خاطر دارى ؟ گفتم : آن دعاى امام صادق علیه

اى از اين بهتر در اين شهر نیست و زنى نصیب من شده كه از نظر حسب و نسب ، نیكوترين خانه

ل گذارند و تاكنون چهزن اين شهر است و فرزندانى صالح نصیبم شده كه همه به آنها احترام مى

) محل  حماد دو حج ديگر نصیبش شد و در آخرين حج در جحفه« ام و هشت مرتبه حج كرده

 . (1)«بستن احرام ( در حین غسل در آب غرق شد و به رحمت خدا پیوست 

 ـ پاكى اعمال 16

خدمت حضرت بودم كه پول زيادى براى امام صادق » يكى از اصحاب روايت كرده است كه : 

السلام السلام آوردند و من در دلم اين مطلب را مهم و زياد شمردم . در اين حال امام علیهعلیه

السلام ستور داد كه غلام طشتى كه در آخر اطاق بود بیاورد . وقتى كه او طشت را آورد امام علیهد

سخنى زير لب فرمودند ، ناگاه ديدم كه طشت پر از دينار طلا شد . به طورى كه از پشت آن غلام 

منديم ؟ یازكنى كه ما به اموال شما نتو خیال مى» ديدم . سپس به من نگاهى كرد و گفت : را نمى

 . (2)«كنیم براى اين است كه اموال شما را پاك و طاهر كنیم اين اموال را كه ما از شما قبول مى
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 ـ چرا شیعه شدم 17

شیعه  خواهم علتمى» گويد كه شخصى به نام محمد بن اشعث به من گفت : صفوان بن يحیى مى

بودن خود را به تو بگويم . روزى منصور دوانقى به پدرم گفت شخصى را پیدا كن كه زرنگ 

خواهم او را به مأموريتى حساس بفرستم . پدرم دايى خود را به نام ابن مهاجر به منصور باشد . مى

و و نزد رمعرفى كرد . منصور به او گفته بود كه اى پسر مهاجر اين پولها را بگیر و به مدينه ب

السلام برو و بگو كه من مردى غريب اى از علويین و امام جعفر صادق علیهبن حسن و عده عبداللهّ

اند كه به شما بدهم تا به اى از شیعیان اين پولها را به من دادهاز اهالى خراسان هستم و در آنجا عده

راى من گیرى و باى مىبه بهانه قیام شما كمكى كرده باشند . و به هر كدام كه پول دادى ، رسیدى

آورى . وقتى كه ابن مهاجر به مدينه مسافرت كرد و نزد علويین رفت همه آنها پول را مى

ت السلام رفت و ديد كه حضردادند تا اينكه به مسجد نزد امام صادق علیهگرفتند و رسید مىمى

شود و مطلب را براى حضرت بیان السلام نمازش تمام در حال نماز است . صبر كرد كه امام علیه

اى پسر مهاجر ! از عذاب خدا » السلام نمازش را تمام كرد به او فرمود : كند . همین كه امام علیه

اينها از روى  اند و همهبیت پیامبر را فريفته نكن . اينها تازه از ظلم بنى امیه خلاص شدهبترس و اهل

السلام ابن مهاجر انكار كرده بود و امام علیه« . یام ندارند اند والاّ قصد قاحتیاج از تو پول گرفته

تمام سخنانى كه بین او و منصور رد و بدل شده بود را براى او گفته بود . وقتى كه ابن مهاجر به 

اى پسر مهاجر ! » بغداد نزد منصور دوانقى رفت و نتیجه مأموريت را گفت . منصور جواب داد : 

هند و با او دیت پیامبر همیشه يك نفر محدثّ است كه ملائكه به او خبر مىببدان كه در میان اهل

محمد « . باشد گويند وجود دارد و محدّث زمان ما جعفر بن محمد علیهماالسلام مىسخن مى

 . (1)«وقتى كه اين معجزه را شنیدم ، شیعه شدم » اشعث گفت : 
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 السلام به اعمال شیعیانعلم امام علیهـ  18

دا به سخن السلام ابتالسلام نشسته بودم . امام علیهخدمت امام صادق علیه» گويد : داود بن كثیر مى

اى داود ! اعمال روز پنج شنبه تو را نزد من آوردند و ديدم كه در آن روز به پسر » نمود و فرمود : 

 « .م عمويت صله رحم نمودى . خوشحال شد

م السلام و آدم خبیثى بود . مطلع شدبیت علیهمپسر عمويى داشتم كه دشمن اهل» گويد : داود مى

اش از نظر مالى در مضیقه هستند . لذا قبل از اينكه به طرف مكه حركت كنم ، كه خود و خانواده

ن آن را براى مام ، حضرت خبر مقدارى كمك مالى براى آنها فرستادم و اكنون كه به مدينه آمده

 . (1)«نقل فرمودند 

 كنمـ توبه مى 19

السلام شرفیاب شدم و خدمت امام صادق علیه» گويد : ابوهاشم اسماعیل بن محمد حمیرى مى

ايد ؟ ) كه سید حمیرى كافر است ( با اينكه من دوستدار شما آقا درباره من مطلبى گفته» گفتم : 

ام و عمرم را در راه ارم دشمنان شما را به خاطر شما هجو كردهالسلام هستم و با اشعبیت علیهماهل

 ؟ « ام محبّت شما فانى كرده

 اى ؟ آيا تو اين بیت را در حق محمد بن حنفیه نگفته» السلام فرمود : امام علیه

نى كخورى و در كوه رضوى اقامت مى) اى پسر وصى پیامبر خدا ! تا كى زنده هستى و روزى مى

ا غايب باشى ، در حالى كه از ذوق و عشق تو ديوانه باشیم ( آيا با اين شعرت قائل و در آنج



اى كه محمد بن حنفیه امام قائم است و در كوه رضوى ساكن و شیرى از راست و شیرى از نشده

 رسد ؟چپ محافظ اوست و صبح و شب روزيش مى

ر از محمد بن حنفیه بودند و حال السلام بهتواى بر تو ، رسول خدا و على و حسن و حسین علیهم

د بن آيا بر اين مطلب كه محم» ؟ من گفتم : « آنكه از دنیا رفتند ولى محمد بن حنفیه نمرده است 

 آرى ! پدرم» السلام فرمود : امام علیه« حنفیه مرده است . دلیل داريد ؟ 

 

 . 64، ص 47( بحارالأنوار : ج1)

(630) 

 
جنازه محمد نماز خواند و در دفنش حاضر بود و من در اين موقع به تو در به من خبر داد كه او بر 

 « .دهم اى نشان مىباره معجزهاين

السلام دست مرا گرفت و به سوى قبرى برد و دست خود را بر آن زد و دعائى خواند . امام علیه

ك از سر آمد و خاناگهان قبر شكافته شد و مردى كه موى سر و محاسنش سفید بود از قبر بیرون 

من  »گفت : « نه » گفتم : « شناسى ؟ اى ابوهاشم ! مرا مى» ريخت و به من گفت : و صورتش مى

السلام ، على بن الحسین بود و بعد از او محمد ام ، بدان كه امام بعد از حسین علیهمحمد بن حنفیه

 السلام كرد . سپس داخل قبرعلیه بن على علیهماالسلام و بعد از او اين است ، اشاره با امام صادق

 شد و قبر به هم آمد ، من در اين حال شعرى گفتم كه بیت آخرش اين است . 

  اكبر وإنی قدَ اسلمتُ وَاللهّ   فانّی الى الرحمن مَن ذاكَ نائبٌ  

كنم و به حقیقت ايمان آوردم و خدا بزرگتر ) من در اين عقیده باطل كه داشتم به خدا توبه مى

 . (1)است (

 كنمـ ديگر جسارت نمى 20



گفت كه السلام بوديم . حضرت با ما سخن مىشبى نزد امام صادق علیه» گويد : ولید بن صبیح مى

عموى شما » او رفت و آمد و گفت : « ببین كیست ؟ » در را زدند . حضرت به كنیز فرمود : 

اق ما در اطش» و به ما فرمود : « بگو وارد شود » السلام فرمود : امام علیه« . بن على است  عبداللهّ

السلام یهبر امام عل ما به اطاق ديگرى رفتیم و شنیديم كه عبداللهّ« . ديگرى سخن ما را گوش دهید 

وارد شده و شروع به صحبت كرد و هر سخن زشتى كه بود به حضرت گفت و رفت . از آن اطاق 

نان خود را ادامه داد . السلام دنباله سخالسلام رسیديم و امام علیهبیرون آمديم و خدمت امام علیه

 گويا با كسى ديدارى نداشته است . شخصى از ما خواست كه از خانه بیرون برود و با عبداللهّ

 « .در اين قضیه ما ، شما دخالت نكنید » السلام مانع شد و فرمود : درگیر شود ولى امام علیه

 مقدارى از شب
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ارد . بن على با شما كار د بود كه دوباره در را زدند و كنیز خبر داد كه عمويتان عبداللهّ گذشته

 السلام اجازه دخول دادند و به ما فرمودند به جاى قبلى برويد .امام علیه

ن اى پسر برادر ! از م» گويد : كند و مىداخل شد شنیديم كه گريه و ناله مى وقتى كه عبداللهّ

» ود : السلام فرمامام علیه« خدا تو را ببخشد . خطاى مرا عفو كن تا خدا تو را عفو كند درگذر تا 

امشب وقتى خواستم در رختخوابم » گفت : « كنى ؟ اى عمو چه شد كه از من معذرت خواهى مى

 و را بها» گفت : بخوابم ، ناگاه دو مرد سیاه رو ، نزدم آمدند و مرا گرفتند و يكى به ديگرى مى

يا » تم : آله برخوردم . گفوعلیهاللهبرد كه در راه به پیامبر صلىجهنم ببر و او مرا به طرف جهنم مى

ا آله دستور داد كه مرا رها كنند و او مروعلیهاللهپیامبر صلى« كنم ! ديگر جسارت نمى رسول اللهّ

السلام فرمود امام علیه« . نم كرها كرد و هنوز دردى كه در موقع گرفتن من وارد شده احساس مى

به چه وصیّت كنم ؟ مالى كه ندارم ، اهل و عیالم زياد است و مقروض » گفت : « وصیت كن : » 



اداى قرض تو با من و خانواده تو تحت حمايت من » السلام فرمود : امام علیه« . هم كه هستم 

 « .هستند 

السلام بن على رسید . و امام علیه بر مردن عبداللهّما از مدينه نرفته بوديم كه خ» گويد : راوى مى

خانواده او را تحت پوشش خود درآورد و قرضش را ادا نمود و دختر خود را به ازدواج پسر 

 . (1)«درآورد  عبداللهّ

 ـ مأموريت هزار سرباز 21

ه مردم از ك بینىگويد : روزى منصور مرا احضار نمود و گفت مىربیع ، دربان منصور دوانیقى مى

كنند ؟ به خدا سوگند كه نسلش را بر جعفر بن محمد علیهماالسلام چه روايات و مطالبى نقل مى

اندازم . سپس يكى از امیران خود را احضار كرد و دستور داد كه با هزار نفر سرباز به مدينه برو مى

سرش موسى را براى من و بى خبر به خانه جعفر بن محمد علیهماالسلام وارد شو و سر او و سر پ

 بیاور . چون آن امیر با سربازانش به مدينه
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السلام دستور داد كه دو شتر ماده آوردند و در خانه حضرت را بستند و اولاد خود رفت . امام علیه

من  »گويد : لسلام مىرا جمع كرد و در محراب نشست و مشغول دعا شد . موسى بن جعفر علیهماا

ايستاده بودم كه آن امیر با سربازان خود به در خانه ما آمد و دستور داد كه سر آن دو شتر را بريده 

 آنچه دستور دادم ، عمل» منصور به او گفت : « . و داخل كیسه گذاشتند و به نزد منصور بردند 

 ى منصور در كیسه را باز كرد ، سرو كیسه را نزد منصور گذاشت . وقت« آرى » گفت : « كردى ؟ 

اى خلیفه ! چون داخل خانه جعفر بن محمد » دو شتر را در آن ديد ، پرسید اينها چیست ؟ گفت : 

علیهماالسلام شدم ، دچار سرگیجه شدم و خانه در نظرم تار شد و دو نفر ديدم كه خیال كردم 

بايد از ن» منصور گفت : « . د و آوردم جعفر و پسرش هستند . دستور دادم كه سر آنها را جدا كردن



و تا منصور زنده بود ، آن فرمانده اين داستان را براى كسى « . آنچه ديدى براى كسى نقل كنى 

 . (1)نقل نكرد

 ـ اسامى امامان در میان خرما 22

السلام بوديم كه ديديم معلى بن خنیس در خدمت امام صادق علیه» گويد : محمد بن مسلم مى

رون از بی» گفت : « كنى ؟ چرا گريه مى» السلام فرمود : حالى كه گريان بود وارد شد . امام علیه

امام « .  دكنند شما فضیلتى نداريد و شما و آنها با هم برابرياى هستند كه گمان مىخانه شما عده

السلام دستور داد كه طبق خرمايى آوردند . بعد خرمايى برداشتند و آن را نصف كردند و علیه

خوردند و هسته آن را در زمین كاشتند كه در همان حال رشد و كرد و درختچه خرمايى شد و 

كاغذى  السلام خرمايى كندند و آن را دو نیم كردند و از میان آن خرماخرما داد . امام علیه

الرحمن الرحیم . لا اله الاّ  بسم اللهّ» معلى خواند : « بخوان » درآوردند و به معلى دادند و فرمود : 

 ه درك« . على المرتضى . الحسن والحسین بن على و على بن الحسین . . .  . محمّد رسول اللهّ اللهّ
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 . (1)«امان نوشته شده بود آن اسامى همه ام

 ـ توطئه منصور 23

من از نديمان خاص و محرم اسرار منصور دوانقى بودم ، » گويد : اسكندرى مى محمد بن عبداللهّ

كشد و اندوهناك روزى به نزد او رفتم و او را بسیار ناراحت ديدم و متوجه شدم كه زيا آه مى

مه صد نفر از فرزندان فاط» گفت : « وهگین هستى ؟ اى خلیفه به چه علت اند» گفتم : « . است 

او » م : گفت« . دانم او را چه كار كنم علیهاالسلام را كشتم ولى سیّد و بزرگ آنان زنده است و نمى

ل اى خلیفه ! او مردى است كه مشغو» گفتم : « . جعفر بن محمد علیهماالسلام » گفت : « كیست ؟ 



ه قرب و محبت الهى او را از طلب خلافت و پادشاهى غافل عبادت خدا است و اشتغال او ب

دانم ولى دانم كه تو به امامت او اعتقاد دارى و بزرگى او را مىمى» گفت : « . گردانیده است 

ام كه قبل از اينكه شب فرا برسد خود را از اندوه او پادشاهى عقیم است و من سوگند ياد كرده

 « .راحت كنم 

كنم و با او من جعفر بن محمد علیهماالسلام را احضار مى» صدا زد و گفت :  منصور جلادّى را

 . «شوم . وقتى كلاه خود را از سر برداشتم و بر زمین نهادم گردن او را بزن مشغول صحبت مى

السلام را احضار كرد و چون حضرت داخل قصر همان موقع منصور امام علیه» گويد : راوى مى

مانند كشتى در میان درياى مواّج به حركت در آمد و ديدم كه منصور بلند شد  شد ، ديدم كه قصر

به هم  لرزيد و دندانهايشالسلام دويد و بندهاى بدنش مىو با سر و پاى برهنه به استقبال امام علیه

شد و خیلى به حضرت اكرام كرد و او را بر روى تخت خورد و هر ساعت رنگ به رنگ مىمى

ن م» اى در مقابل ارباب خود در خدمت حضرت نشست و گفت : دو زانو مانند بندهخود نشاند و 

 شما را نطلبیده بودم و كسى 
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ايد ، هر حاجتى كه داريد طلب كنید كه شما را آورده اشتباه كرده است و حال كه تشريف آورده

. » 

 « .حاجت من آن است كه تا ضرورت پیش نیامده مرا نخواهید  »السلام فرمود : امام علیه

و حضرت برخاست و بیرون رفت ، وقتى حضرت رفتند ، منصور « چنین باشد » منصور گفت : 

ام لحاف طلبید و خوابید و تا نصف شب بیدار نشد و چون بیدار شد و ديد كه من بر بالین او نشسته

از چون نم« . خود را قضا كنم و مطلبى را براى شما نقل كنم  نرو تا من نمازهاى» ، به من گفت : 



وقتى جعفر بن محمد علیهماالسلام را به قصد كشتن طلبیدم و او داخل قصر من » خواند ، گفت : 

شد ، ديدم كه اژدهاى عظیمى پیدا شد و دهان خود را گشود و كام بالاى خود را بر بالاى قصر 

ير قصر گذاشت و دم خود را بر دور قصر و خانه من گردانید و به من گذاشت و كام پائین را در ز

« برم اگر اذيت به آن حضرت رساندى تو را و خانه و قصر تو را فرو مى» زبان عربى فصیح گفت : 

. 

 (1)«خورد هاى من به هم مىلذا عقل من پريشان شد و بدن من به لرزه درآمد ، به طورى كه دندان

. 

 ساعت به شهادت رسیدـ زيد در اين  24

كردم و السلام نشسته بودم ، من با حضرت صحبت مىنزد امام صادق علیه» گويد : ابن الملاح مى

فرمود . ناگهان دست مبارك را بر گوشه مسجد زد و حالتى حضرت نیز براى من سخن مى

،  «عون وإناّ إلیهِ راجِ اناّ للهّ» متفكرانه به خود گرفت . سپس كلمه استرجاع بر زبان جارى كرد : 

سپس امام « . عمويم زيد در اين ساعت به شهادت رسید » فرمود : « آقا چه شد ؟ » گفتم : 

السلام بلند شدند و رفتند . من آن ساعت و ماه را يادداشت كردم . سپس به طرف فرات علیه

على در فلان روز و زيد بن » گفت : آمد و مىاى رسیدم كه مىحركت كردم . در راه به سواره

 . (2)«فلان ساعت به شهادت رسید 
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 السلام ـ ضمانت بهشت توسط امام صادق علیه 25

اى داشت اى داشتم كه از مأمورين حكومتى بود و كنیزان خوانندهمن همسايه» گويد : ابوبصیر مى

كردند . جمعى از افراد شرور و فاسد در خانه او جمع شده و شرب خمر و خوانندگى مىو دائماً 

سیر من ا» من چند بار به او شكايت كردم ، ولى او توجهى نكرد و در آخرين دفعه به من گفت : 

السلام بگوئى شايد خدا به وسیله هوى و هوس هستم . اگر تو شرح حال مرا به امام صادق علیه

 « .از شر نفس اماره نجات دهد  حضرت مرا

يان السلام مشرف شدم ، جرمن هم وقتى به مدينه رفتم و به حضور امام علیه» گويد : ابوبصیر مى

 وقتى به كوفه بازگشتى ، آن مرد» السلام فرمود : امام علیه« . ام را براى حضرت شرح دادم همسايه

السلام گفت : اگر تو دست از لهو و لعب د علیهبه ديدن تو خواهد آمد . به او بگو جعفر بن محم

تم و گويد : وقتى به كوفه برگشابوبصیر مى« . شوم بردارى من هم بهشت خدا را براى تو ضامن مى

مردم به ديدن من آمدند ، او هم آمد و هنگامى كه مجلس خلوت شد ، به او گفتم كه امام 

دا تو را به خ» ن اين سخن گريان شد و گفت : السلام چنان شرطى كرده است . او از شنیدعلیه

من قسم ياد كردم كه آرى ، حضرت « السلام اين موضوع را گفت ؟ قسم آيا جعفر بن محمد علیه

 اين را گفت و رفت . بعد« . همین ضمانت براى من كافى است » اين موضوع را فرمود . او گفت : 

نه او رفتم ديدم كه با بدن برهنه پشت در ايستاده از چند روز او مرا خواست . موقعى كه به در خا

اى ابوبصیر من آنچه از اموال در منزل داشتم همه را خارج نموده و فعلاً » است و به من گفت : 

من هم نزد همسايگان رفتم و براى او لباس تهیه كردم . مجدّداً بعد از چند روز مرا « . عريانم 

ريض حال و در حال احتضار ديدم . من از او پرستارى كردم تا خواست . وقتى نزد او رفتم او را م

 »اينكه هنگام مرگ او رسید ، در آن موقع حالت غش به او دست داد وقتى به هوش آمد ، گفت : 

 اى ابوبصیر ! امام
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 . (1)اين را گفت و از دنیا رفت« . السلام نسبت به عهد خود وفا كرد صادق علیه

 باش ـ همیشه پاك 26



 السلامالسلام آمد و از فقر و فاقه خويش شكايت كرد . امام علیهمردى خدمت امام صادق علیه

د اى دياو رفت و در راه كیسه« . همیشه پاك باش تا خداوند كارها را براى آسان كند » فرمود : 

ت ، امام را گف السلام آمد و داستان پیدا كردن كیسهكه هفتصد دينار در او بود . خدمت امام علیه

او رفت و گفت : من در كوچه « . برو و تا يك سال اعلام كن ، شايد صاحبش پیدا شود » فرمود : 

فت : مردى گ« كسى چیزى گم نكرده است ؟ » كنم و به محلى رسید و گفت : و بازار اعلام نمى

زن یسه را گرفت و و، وقتى ك« نزد من است » او گفت : « ام هفتصد دينار در فلان جا گم كرده» 

م السلاكرد و ديد درست است ، هفتاد دينار به يابنده داد . او پولها را گرفت و نزد امام علیه

و امام « یاور كنیز كیسه را ب» السلام وقتى او را ديد تبسّم كرد و به كنیز فرمود : برگشت . امام علیه

نار هم از آن مرد گرفتى و هفتاد دينار طلا بهتر هفتاد دي» السلام به او سى دينار داد و فرمود : علیه

 . (2)«باشد از هفتصد دينار طلا مى

 السلام ـ در پناه امام صادق علیه 27

يزيد بن عمر بن بصیره حاكم عراق بود . غلام او به نام ) رضید ( مورد غضب او قرار گرفت و 

السلام پناهنده شد . او ادق علیهحاكم قسم خورد كه او را بكشد . او فرار كرد و خدمت امام ص

نزد حاكم برو و از من به او سلام برسان و بگو : جعفر » السلام به من فرمود : امام علیه» گويد : مى

 »گفتم : « « . ام ، او را اذيت نكن گويد من غلام تو رضید را پناه دادهالسلام مىبن محمد علیه

عقیده است . چطور اين پیام را به او بدهم و خود را در فدايت شوم او شامى و خبیث الرأى و بد 

 السلام فرمود :امام علیه« اختیار او قرار دهم ؟ 
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من به طرف كوفه راه افتادم . در بیابان يك نفر عرب نزد من « . پیش او برو و آنچه گفتم ، بگو » 

» ت : بعد گف« . روى ؟ قیافه تو قیافه مقتول است كه كشته خواهد شد كجا مى» آمد و گفت : 

،  «دست مقتول است كه حكايت از مردن دارد » دستت را ببینم . دستم را نشانش دادم ، گفت : 

م ؟ بین، بعد گفت : بدنت را ب« پاى مقتول است » ، چون ديد گفت : « پايت را ببینم » بعد گفت : 

و در زبانت بر» چون ديد گفت : بدن مقتول است . بعد گفت : زبانت را ببینم ؟ چون ديد گفت : 

. من به  «شوند هاى محكم و ثابت هم آن پیام را برسانى مطیع تو مىپیامى هست كه اگر به كوه

ايت تو پدو » كوفه رفتم و در كاخ ابن بصیره رفتم و اجازه ورود خواست . چون وارد شدم گفت : 

اد كه آنگاه دستور د« . غلام ! چرم و شمشیر بیاور » بعد گفت : « . را به سوى بدبختى آورده است 

 »هاى مرا از پشت بستند و سرم را راست گرفتند ، و جلاد خواست گردن مرا بزند . گفتم : دست

هم به تو بگويم آن خواام . جريانى هست كه مىامیر ، مرا با زور نگرفتى ، من با پاى خود آمده

همه  »گفت : « . شود در حضور اينها نمى» گفتم : « بگو » گفت : « . وقت هر چه خواستى بكن 

جعفر بن محمد علیهماالسلام ، به تو سلام رساند و » چون من ماندم و او ، گفتم : « . بیرون روند 

د اكبر ! جعفر بن محم اللهّ» ت : گف« . ام به او اذيت نرسان گفت : من غلام تو رضید را پناه داده

كرد  سه دفعه سؤال را تكرار« ! آرى  واللهّ» گفتم : « علیهماالسلام چنین گفت و به من سلام رساند 

 اين» هاى مرا باز كرد و گفت : در اين وقت او دست« به خدا قسم ! آرى » و در هر دفعه گفتم : 

ند ، دلم كدستم جسارت نمى» گفتم : « ت ببندى هاى مرا از پشكافى نیست ! بايد تو هم دست

هاى او را بسته و باز من دست« . نه به خدا سوگند بايد چنین كنى » گفت : « . دهد اجازه نمى

خواهى كارهايم در دست توست . هر طور مى» كردم و او مهر حكومت را به من داد و گفت : 

 . (1)«اداره كن 

 ـ سجده در بازار 28
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السلام در حالى كه حضرت سوار الاغى بود در با امام صادق علیه» گويد : معاوية بن وهب مى

رفتیم . در راه به بازار رسیديم ، ناگاه حضرت پیاده شد و سجده طولانى نمود و مدينه به محلى مى

متى به ياد نع» ؤال كردم . فرمود : كردم . سپس سر برداشت . از علت آن سمن به حضرت نگاه مى

 «روند ؟ آيند و مىگفتم : سجده در بازار ، آنهم در حالى كه مردم مى« . هاى الهى افتادم از نعمت

 . (1)«غیر تو كسى مرا مشاهده نكرد » فرمود : 

 ـ مستجاب شدن دعاى ام داود 29

ه نام السلام سیدى بامام حسن مجتبى علیهالسلام ، و نوه هاى امیرالمؤمنین على علیهيكى از نواده

 السلام بوده است ،داود است . مادرى داشت به نام ام خالد بربريه كه مادر رضاعى امام صادق علیه

السلام برادر رضاعى بودند . منصور دوانقى ، داود را دستگیر و در بغداد لذا داود و امام صادق علیه

حبس داود طول كشید و از او هیچ خبرى نداشتم . » گويد : مىزندانى نمود . ام خالد مادر داود 

كه  خواستمنمودم و از دوستان و آشنايان نیز مىكردم و به درگاه خدا ناله مىمن پیوسته دعا مى

 « .شد دعا كنند ، ولى اثرى از استجابت ديده نمى

اى مادر داود ! چه : »  السلام براى عیادت حضرت رفتم . فرمودروزى به محضر امام صادق علیه

گفتم : مولاى من ، داود كجا ، من كجا ؟ مدت زمانى است كه از من جدا شده و در « خبر ؟ 

كنى ؟ در حالى كه دعايى است كه چرا از دعاى استفتاح غفلت مى» عراق زندانى است . فرمود : 

گیرد . براى رار مىشود و دعاى صاحبش فى الفور مورد اجابت قدرهاى آسمان براى آن باز مى

اى فرزند راستگويان ! اين چه دعايى » گفتم : « . باشد صاحب اين دعا پاداشى جز بهشت نمى

هاى حرام است نزديك شده ، در اين اى مادر داود ! ماه بزرگ رجب كه از ماه» فرمود : « است ؟ 

 ه بگیر ، و روزماه دعا مورد اجابت است و روزهاى سیزده و چهارده و پانزده آن را روز
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پانزدهم نزديك ظهر غسل كن . آنگاه هشت ركعت نافله ظهر را بخوان . بعد ، نماز ظهر را بخوان 

و دو ركعت نماز بخوان و صد مرتبه بگو ) يا قاضی حوائج الطالبین ( سپس نافله عصر را با نماز 

رسى لكعصر به جا آور ، و رو به قبله بنشین ، و صد مرتبه حمد و صد بار توحید و ده بار آية ا

هاى انعام ، بنى اسرائیل ، كهف ، لقمان ، يس ، صافات ، حم سجده ، حم عسق ، بخوان و سوره

حم دخان ، فتح ، واقعه ، ملك ، ن والقلم ، اذا السماء انشقت تا آخر قرآن را بخوان و اگر اينها را 

ارغ ون از اينها فخوب نتوانى و از روى قرآن خوب نتوانى بخوانى ، بجايشان توحید را بخوان . چ

العلى العظیم . . . الى آخر ) دعاى مفصلى هست  الرحمن الرحیم . صدق اللهّ شدى ، بگو بسم اللهّ

 كه در كتب دعا آمده است ( .

كوشش كن كه گريه كنى و اگر به اندازه سر سوزنى شده اشك بريزى كه علامت اجابت است . 

من اين اعمالى كه امام » گويد : ن . ام خالد مىبا قلب سوزان و ريختن اشك اين دعا را بخوا

آله و همه وعلیهاللهالسلام فرموده بود ، انجام دادم و در همان شب در خواب رسول خدا صلىعلیه

فرمود : اى ام  آلهوعلیهاللهانبیاء و ملائكه را كه بر آنها صلوات فرستاده بودم ، ديدم . پیامبر صلى

كه به  دهندكنند و مژده مىبینى براى تو شفاعت مىه همه آنهايى را كه مىداود ! بشارتت باد ك

از خواب بیدار شدم . « . گرداند رسى و خدا تو و فرزندت را حفظ كرد و به تو برمىحاجتت مى

 ترين زندان ودر تنگ» طولى نكشید كه ديدم پسرم داود آمد . از او حالش را پرسیدم . گفت 

محبوس بودم . شبى در خواب ديدم كه گويى میان من و تو فشرده شد و تو را  ترين زنجیرسنگین

گفتى . در اطراف تو مردانى بودند كه سرهاى آنها در در روى حصیرى ديدم كه صلوات مى

ر گفتند . يكى از آنها نیكو منظآسمان و پاهاى آنها در زمین بود و در اطراف تو خدا را تسبیح مى

ه من آله بود كه بوعلیهاللهصلى كنم جدم رسول اللهّوش بوى بود . خیال مىو پاكیزه لباس و خ

.  «اى فرزند پیرزن نیكوكار ! بشارت باد كه خدا دعاى مادرت را درباره تو اجابت فرمود » فرمود : 

 من بیدار شدم و ديدم كه مأمورين در كنارم هستند و منصور نیز آنجا بود . دستور داد كه زنجیر را

 باز كردند و ده هزار درهم به من داد

(640) 

 



من داود را خدمت » گويد : ام داود مى« . و مرا بر يك اسب نجیب سوار كرد و به مدينه آوردند 

السلام را در خواب ديد منصور ، حضرت على علیه» السلام بردم . حضرت فرمود : امام صادق علیه

ا رها كن و گرنه تو را در اين آتش خواهم انداخت ! و ديد كه به او فرمود : منصور فرزندم داود ر

زير پايش آتش است ، چون منصور از خواب بیدار شد از كرده خود پشیمان شد و تو را آزاد كرد 

»(1) . 

 السلام در سفر حجـ همراه با امام علیه 30

السلام ظهر شد كه امام علیه رفتیم . موقعالسلام به حج مىبا امام ششم علیه» گويد : داود النیلى مى

گفتم : جانم فدايت ! مگر ما در زمینى « از جاده خارج شو تا در محلى نماز بخوانیم » فرمود : 

ن من ساكت شدم و از جاده بیرو« تو چكار دارى ؟ » شود ؟ فرمود : نیستیم كه آبى در آن پیدا نمى

السلام پايش را به زمین زد . امام علیهرفتیم و به زمینى وارد شديم كه خشك و بدون آب بود . 

 ناگاه چشمه آبى از زمین بیرون آمد كه آبش مثل آب برف بود .

خواستیم به راهمان ادامه دهیم . حضرت و من وضو گرفتیم و نماز خوانديم ، و هنگامى كه مى

يا اى داود ! آ» حضرت چشمشان به درخت خرمايى افتاد كه خرمايى نداشت . حضرت فرمود : 

حضرت دستش را به « . آرى » گفتم : « دوست دارى كه از اين درخت رطب به تو بخورانم ؟ 

درخت زد ، ناگهان نخل از پائین به بالا سرسبز و با طراوت شد . سپس به بركت حضرت از انواع 

به اذن » خرما خورديم . در آخر ، حضرت مجدّداً دستشان را بر درخت خرما كشیدند و فرمودند : 

 . (2)«درخت به حال اول كه خشك بود ، برگشت « . خدا به حال سابق برگرد 
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 السلام معجزات امام كاظم علیه

 ايدـ اين علم را از كجا ياد گرفته 1

السلام در زندان بود ، ابويوسف و محمد بن روايت شده كه زمانى كه امام موسى كاظم علیه

الحسن كه هر دو مجتهد سنّى و از شاگردان ابوحنیفه بودند با هم قرار گذاشتند كه نزد امام 

السلام رفته و از او مسائل علمى را سؤال كنند ، و در اعتقادات با او بحث كرده و شايد علیه

السلام ملاقات نمودند . رت را به مذهب خود درآورند . آن دو به زندان رفته و با حضرت علیهحض

روم چنانچه كارى در آن موقع نگهبان به حضرت گفت : نوبت من تمام شده و به خانه خود مى

»  : السلام فرموددهم . امام علیهشود براى شما انجام مىداريد ، بفرمائید ، فردا كه نوبت من مى

كنید كه از اين مرد تعجب نمى» السلام به آن دو فرمود : چون رفت ، امام علیه« . كارى ندارم 

گويد ، اگر كارى داريد فردا براى شما انجام دهم و خدمت شما بیايم ؟ امشب خواهد مرد ، امّا مى

نیم ، او از غیب ما آمده بوديم كه از او مسائل واجب و مستجب سؤال ك» آن دو با هم گفتند : « 

و از حضرت خداحافظى كردند و از زندان بیرون رفتند ، و براى اينكه صحت « دهد ! خبر مى

السلام را بفهمند ، شخصى را به در خانه آن نگهبان فرستادند تا ببینند كه چه اتفاقى سخن امام علیه

 ست . چون شب از نیم شبافتد . آن شخص به در خانه مرد نگهبان رفت و در مقابل خانه او نشمى

احب ص» گذشت ، فرياد و فغان از آن خانه بلند شد . در زد و سؤال كرد چه شده است ؟ گفتند : 

او آمد و آن دو را خبر كرد و « . خانه بدون اينكه مريضى داشته باشد سكته كرده و مرده است 

 السلام آمده و سؤالآنان خدمت امام علیه

(642) 

 
اين علم از آن » ايد ؟ فرمود : خواهیم بدانیم كه شما اين علم را از كجا ياد گرفتهمىكردند : 

ها السلام تعلیم داد و از آن علمآله به مرتضى على علیهوعلیهاللههائیست كه رسول خدا صلىعلم

 . (1)«نیست كه اكتسابى باشد 

 ـ در جستجوى حجت خدا 2



هائى شامل شیعیان نیشابور شخصى امین به نام محمد بن على نیشابورى را انتخاب كردند و امانت

سى هزار دينار يكجا ، پنجاه هزار درهم يكجا و دو هزار پارچه به او دادند تا براى امام موسى 

ه دست بالسلام ببرد . همچنین زنى مؤمنه به نام شطیطه نیز يك درهم و ژاكت پشمى كه كاظم علیه

رسان . اگر السلام باين را به حضرت علیه» خود بافته بود به محمد بن على نیشابورى داد و گفت : 

رى به او دفت« . السلام اگر چه كم باشد نبايد حیا كرد چه كم است ولى از فرستادن حق امام علیه

براى جواب سؤال دادند شامل هفتاد ورق كه در هر ورق يك سؤال نوشته بودند . بقیه ورق را 

سفید گذاشته و به هر ورق مثل كمربند ، سه بند چسبانیده بودند و به هر بندى مهرى زده بودند ، 

السلام رسیدى موقع شب اين جزوه را وقتى خدمت امام علیه» كه كسى آن را باز نكند و گفتند : 

مهرها سالم است . پنج مهر  السلام بده و فرداى آن شب آن را بگیر . هر گاه ديدى كهبه امام علیه

از آنها را بشكن و ببین كه اگر بدون شكستن مهرها جواب آنها را داده است ، او امامى است كه 

 آن شخص به مدينه رفت« . ها را به او بدهى و اگر اينجور نبود ، اموال ما را به ما برگردان بايد مال

 افطح رفت و او را امتحان كرد و ه نام عبداللهّالسلام بو ابتدا به نزد پسر بزرگ امام صادق علیه

رب ! اهدنى الى » گفت : دريافت كه او امام نیست ، لذا از منزل او بیرون آمد ، در حالى كه مى

 در اين حال متحیرّ» گويد : آن فرستاده مى« . سواء الصراط ، خدايا مرا به راه راست راهنمايى كن 

و مرا به خانه موسى بن « خواهى اجابت كن آن كس را كه مى» گويد : بودم كه ديدم پسرى مى

 اى ابوجعفر ! براى» جعفر علیهماالسلام برد . وقتى خدمت حضرت رسیدم به من فرمود : 

 

 ( حديقة الشیعة .1)
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خواهى به سوى يهود و نصارى بروى ، به سوى من بیا ، منم حجت چه نومید شدى و براى چه مى

. آيا ابوحمزه تو را در مقابل مسجد جدم پیامبر آگاه نكرد . من روز گذشته مسائلى را  و ولى خدا

كه در جزوه است ، جواب دادم . جزوه را بیاور و به من بده ، درهم شطیطه را كه وزنش يك 

اى كه چهارصد درهم در آن است قرار دارد و آن ژاكت درهم و دو دانگ است و در كیسه



از سخنان  »گويد : فرستاده مى« اس دو برادرى است كه اهل بلخ هستند ، بیاور ! پشمى را كه در لب

حضرت عقلم پريد و آنچه را كه فرموده بود آوردم و نزد آقا گذاشتم ، آقا درهم شطیطه را با 

اى « . كند ، اگر چه كم باشد خدا از حق حیا نمى» اش برداشت و به من فرمود : ژاكت پشمى

مرا به شطیفه برسان و اين كیسه چهل درهمى پول را به او بده و بگو كه من قسمتى  ابوجعفر سلام

باشد و اش از قريه خودمان ، قريه صیدا كه قريه فاطمه علیهاالسلام مىهاى خود را كه پنبهاز كفن

خواهرم حلیمه آن را رشته است ، براى تو فرستادم و بدان كه از زمان وصول اينها ، نوزده روز 

كنى و بیست و چهار درهم را به يگر زنده هستى . شانزده درهم از اين كیسه را خرج خودت مىد

سپس « . دهى و من بر تو نماز خواهم خواند شود ، قرار مىعنوان صدقه و آنچه برايت لازم مى

ت بهتر ياى ابوجعفر ! هرگاه مرا ديدى ، به كسى اطلاع نده كه برا» السلام به من فرمود : امام علیه

است ، و اين اموال را به صاحبانشان برگردان و اين مهرها را باز كن و ببین كه آيا قبل از اينكه آنها 

 «ام يا نه ؟ را بیاورى ، جواب مسائل را داده

من به مهرها نگاه كردم و ديدم كه سالم هستند و يكى از مهرهاى وسطى را باز كردم و ديدم كه 

فرمايد ، در اين مسئله كه السلام ( چه مىعالم ) لقب امام هفتم علیه سؤال كننده نوشته است .

نم ، ام آزاد كاى را كه از گذشته مالك بودهمردى گفته است من براى خدا نذر كردم كه هر بنده

يف السلام به خط شرو چند نفر از قبل بنده او بودند ! حال كدامى از آنها بايد آزاد شود ؟ امام علیه

اى كه بیشتر از شش ماه در ملك او بوده آزاد شود و دلیل آيه قرآن است بود بايد هر بندهنوشته 

 وَالقَْمرََ »فرمايد : كه مى

(644) 

 
هايى معین تقدير ) گردش ماه را در محليعنى :  (1)«قَدَّرْناَهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعرُجُْونِ القَْدِيمِ 

كه از چوب خوشه خرما تعبیر به قديم كرده و كرديم تا مانند شاخه خرما به منزل اول برگردد ( 

كند . پس قديم آن است كه شش ماه بر او بگذرد ماه صورت هلالیت پیدا مى 6چوب خرما مدت 

لك او نبوده است ! مهر ديگرى باز اى است كه شش ماه در مو تازه كه خلاف قديم است بنده

كرديم ، ديدم كه سؤال كرده است كه مردى قسم خورد كه مال زيادى صدقه بدهد . حال چه 

مقدار بايد بدهد ؟ حضرت جواب داده بود : اگر ثروتش گوسفند است بايد هشتاد و چهار 



ايد درهم است بگوسفند صدقه بدهد و اگر شتر است ، هشتاد و چهار شتر تصدق كند ، و اگر 

در  ) خدا شما را«فِی مَوَاطِنَ كثَیِرَةٍ  لقََدْ نصَرََكُمُ اللهّ »هشتاد و چهار درهم بدهد . به دلیل آيه قرآن 

و مواطن قبل از نزول اين آيه ، هشتاد و چهار مواطن بوده است . مهر جاهاى بسیارى نصرت داد ( 

اى را نبش كرد و سر مرده را بريد و ر مردهسوم را شكستم ، ديدم كه نوشته ا ست : مردى قب

السلام نوشته بود : به خاطر دزديدن ، دست او را كفنش را دزديد ، حال چه بايد كرد ؟ امام علیه

 برند ، و صد اشرفى بايد به خاطر بريدن سر میت بدهد . . .مى

فطحى  ا نپذيرفته استالسلام اموالشان رفرستاده به خراسان برگشت و ديد اشخاصى كه امام علیه

اند ، ولى شطیطه بر مذهب حق باقیست . او سلام حضرت را به شطیطه رساند و كیسه مذهب شده

پول و كفن را كه حضرت براى او فرستاده بود به او رساند و همانطور كه حضرت فرموده بود ، 

 حالى كه سوار شتر بودالسلام در شطیطه نوزده روز زنده بود و وفات يافت . در آن حال امام علیه

سلام مرا به يارانم برسان و » براى كفن و دفن او آمد و بعد از اين اعمال به محمد بن على فرمود : 

هاى شما در هر شهرى كه باشید حاضر شويم . بگو كه من و هر كسى كه امام است بايد بر جنازه

 . (2)«پس از خدا در كارهايتان بپرهیزيد ! 

 كنى ؟سؤال نمىـ چرا از پسرم  3
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السلام رفتم و تصمیم داشتم درباره عقیده خدمت امام صادق علیه» گويد : عیسى شلقان مى

السلام قبل از اينكه حرفى بزنم امام علیه« الخطاب سؤال كنم كه آيا بر عقیده درست يا خیر ؟ ابى

در  السلام ،من هم خدمت امام كاظم علیه« كنى ؟ چرا از پسرم ) موسى ( سؤال نمى» فرمود : 

حالى كه در محل تعلیم نشسته بود و اثر مداد بر انگشتانش ظاهر بود رفتم ، و قبل از اينكه حرفى 



اى عیسى خداوند از پیامبران میثاقى گرفت كه هرگز از اين میثاق جدا » بزنم ، به من فرمود : 

اى ايمان را ، دهنشدند و از اوصیاء نیز میثاقى گرفت كه هرگز از آن فاصله نگرفتند . خداوند به ع

زمانى عاريه داد و بعد از آنها گرفت و اباالخطاب از كسانى است كه ايمان به او عاريه داده شد و 

من موسى بن جعفر را در بغل گرفتم و میان دو چشمش را « . سپس خدا ايمان را از او گرفت

تید كه اى هسز ذرّيهبوسیدم ، سپس گفتم : پدر و مادرم به فدايت ! شما)ذرية بعضهم من بعض( ا

السلام سپس نزد امام صادق علیه« . سمیع علیم  بعضى از اين ذريه از بعضى ديگر هستید واللهّ

 گفتم : پدر و مادرم فدايت ! نزد او رفتم و« عیسى چه كردى ؟ » السلام فرمود : برگشتم . امام علیه

گند دانستم كه امامت نزد اوست ) بعد قبل از اينكه حرفى بزنم سؤالم را جواب داد ، و به خدا سو

اى عیسى اين پسرم را كه ديدى كسى است كه اگر از آيات » السلام فرمود : از شما ( . امام علیه

 . (1)«داد كردى با علم الهى به تو جواب مىقرآن از او سؤال مى

 السلام استـ گفتند : موسى بن جعفر علیه 4

به قصد مكه حركت كردم . چون به قادسیه رسیدم جوانى  149گويد : در سال شقیق بلخى مى

خوش روى ، گندمگون و ضعیف اندام ديدم كه شمله پوشیده و نعلینى در پا داشت و از اهل قافله 

شده و  خواهد با قافله همراهكناره گرفته بود . با خود گفتم : حتماً اين جوانى از صوفیه است و مى

را سرزنش كنم . شايد كه پشیمان شود . چون نزدش رفتم . نگاهى به سربار آنها شود . بروم و او 

 من كرد و فرمود :
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ناه اى شقیق از سوء ظن بپرهیز ، كه گ» ! «  «اجْتَنِبُوا كَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِمٌْ  »يا شقَِیق » 

. او از نظر من غائب شد . با خود گفتم : نامم را گفت ، و قصدم را فهمید ، پس بايد  «كبیره است ! 

يكى از صلحاء باشد . هر چه به دنبالش گشتم ، او را پیدا ننمودم . در توقفگاه بعدى او را ديدم كه 



ا خواند . بريخت ، و نماز را با خضوع و خشوع تمام مىمشغول نماز بود ، و اشك از چشمش مى

خود گفتم : بروم و از او حلیت بخواهم . صبر كردم كه نمازش تمام شود . وقتى كه نمازش تمام 

من آمرزنده » « إِنِّی لَغفََّارٌ لِمنَ تَابَ وآَمَنَ وعَمَلَِ صَالحِاً  »شد ، قبل از اينكه حرفى بزنم فرمود : 

 سپس برخاست و رفت ..  «شخصى هستم كه توبه كند و ايمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد 

خواهد از چاه در توقفگاه بعدى او را ديدم كه در كنار چاهى ايستاده و دلوى در دست دارد و مى

آب بكشد ، كه ناگاه دلو از دستش رها شد و به چاه افتاد . ديدم كه نگاهى به آسمان كرد و گفت 

»  «الطعامَ ! اللهُّمَّ سَیَّدي مالی غَیرْهَا فَلا تفَقْدها !  أنتَ رَبیّ إذا اظمأَتُ إلِى الماءِ وَقوّتی إذا أردَتُْ» : 

توئى سیراب كننده من در هنگام تشنگى و توئى سیر كننده من در هنگام گرسنگى . خدا غیر از 

 « .اين ظرفى ندارم چنان مكن كه گم شود 

اشت و پر آب كرده ناگاه ديدم كه آب چاه بالا آمد ، به طورى كه او دست دراز كرد و دلو را برد

، وضو گرفت ، و چهار ركعت نماز خواند ، و مشتى ريگ برداشت و داخل دلو ريخت و تكان 

داد و از آن آشامید . نزدش رفتم و سلام كردم ، جواب داد . گفتم : از اين نعمتى كه خدا به تو 

را گرفته و اِنعام او نعمت الهى همیشه ظاهر و باطن ما را ف» عطا كرده ، مرا هم بچشان ، فرمود : 

و دلو را به من داد . « دائمى است ! بايد كه اخلاص و اعتقاد خود را به خداى خود درست نمائى 

چون آشامیدم ديدم طورى شیرين است كه هرگز شربتى و طعامى به آن لذت در مدت عمر خود 

.  يگر آقا را تا مكه نديدمنخورده بودم . سیراب شدم و تا مدتها نیاز به آب و غذا پیدا نكردم . و د

 اند و از همه طرفوقتى در مكه صبحى او را ديدم كه خدمتكاران و دوستانش اطراف او را گرفته

 روند .كنند و به زيارتش مىمردم به پابوسش میل مى

(647) 

 
 . (1)«السلام است اين موسى بن جعفر علیه» سؤال كردم كه اين كیست ؟ گفتن : 

 را عوض كنـ نام دخترت  5



السلام رفتم و ديدم كه حضرت بالاى سر خدمت امام صادق علیه» گويد : يعقوب بن سراج مى

موسى بن جعفر علیهماالسلام كه در گهواره بود ايستاده است و مدت زمان طولانى با او راز 

نزد  »السلام تمام شد . آنگاه حضرت به من فرمودند : گفتند . من نشستم تا سخن حضرت علیهمى

من نزديك ) گهواره ( رفتم و سلام كردم . با زبان فصیح جواب « . مولايت برو و به او سلام كن 

برو و اسمى كه ديروز براى دخترت نهادى ، عوض كن ، زيرا آن نامى » مرا دادند و فرمودند : 

السلام به است كه خدا آن را مبغوض دارد ! ) نام دختر من حمیراء بود ( . سپس امام صادق علیه

 . (2)«من رفتم و نام دخترم را عوض كردم « به دستور او رفتار كن ، تا هدايت شوى » من فرمودند : 

 ـ هدايت كنیز در زندان 6

د ، ولى در السلام باشهارون الرشید ، كنیز زيبائى را به زندان فرستاد تا در ظاهر خدمتكار امام علیه

من به او و امثال او » السلام فرمود : د . امام علیهحقیقت منظورش متهم كردن آن حضرت بو

سلام بگو البه موسى بن جعفر علیه» وقتى خبر به هارون رسید به مأمورش گفت : « . حاجتى ندارم 

. مأمور  «ايم ! اين را بگو و كنیز را نزد او بگذار و برگرد ما تو را با رضايت خودت زندانى نكرده

كند ، و د بعداً كسى را به زندان فرستاد تا ببیند كنیز نزد حضرت چه مىچنین كرد و هارون الرشی

السلام وارد شد ، ديد كه كنیز سر به سجده گذاشته و او وقتى كه به اتاق موسى بن جعفر علیه

دارد . برگشت و به هارون اطلاع داد و سر برنمى« قدوس قدوس ! سبحانك سبحانك » گويد : مى

 كنیز را پیش« . وسى بن جعفر او را جادو كرده است . او را پیش من بیاوريد م» . هارون گفت : 

 خلیفه
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« . چه شده است » لرزيد و چشم به آسمان دوخته بود . هارون گفت : بردند ، در حالى كه مى

شب و روز ، او مشغول نماز است و بعد از نماز  من نزد موسى بن جعفر رفتم و ديدم كه» گفت : 

.  «مولاى من ! اگر حاجتى داريد من در خدمتم » كند . به او گفتم : هم تسبیح و تقديس الهى مى

» رمود : ف« . اند مرا براى خدمت به شما اينجا فرستاده» گفتم : « چه حاجتى به تو دارم ؟ » فرمود : 

 شد ، با بالش و حريرگاه باغى به نظرم آمد كه اول و آخر آن ديده نمىنا« اند ؟ پس اينها چه كاره

مفروش بود . در آن غلامان و كنیزانى بودند كه در زيبايى مانند آنها نديده بودم و مانند لباس آنها 

هاى مرصّع با در و ياقوت در سر داشتند ، و مشاهده نكرده بودم . لباسشان از حرير سبز بود و تاج

ها در دست گرفته بودند ، و همه جور غذا مهیا بود . با ديدن آنها به سجده افتادم ها و دستمالهآفتاب

اى خبیثه ! شايد در سجده خوابت » هارون گفت : « . ، تا اينكه مأمور شما مرا از سجده بلند كرد 

غ را ديدم بعد به مولاى من ! اول با نه واللهّ» گفت : « اى ؟ برده و آن منظره را در خواب ديده

 « .سجده افتادم 

ز وقتى به كنی« . اين خبیثه را ببر و نگذار كسى اين سخن را از او بشنود » هارون به مأمور گفت : 

گفت : آن بنده صالح را در كردند . مىجاى خود رفت ، مشغول نماز شد . هر وقت از او سؤال مى

و اى فلان ! از عبد صالح دور ش» به من گفتند : چنین حالى ديدم و كنیزانى كه در آن باغ بودند 

 .  (1)كه ما براى او هستیم نه تو . آن كنیز چندى به همین حال بود تا از دنیا رفت

 ـ رابطه صله رحم با طول عمر 7

السلام بودم كه فرمود : اى شعیب روزى خدمت موسى بن جعفر علیه» شعیب عقرقونى گفت : 

كند . تو در جواب بگو : با تو ملاقات كرده و درباره من از تو سؤال مىفردا مردى از اهالى مغرب 

السلام به ما سفارش او را كرده است و او هر چه از مسائل اوست امامى كه حضرت صادق علیه

 حلال و حرام سؤال كرد تو از جانب من جواب بده .

 

 . 560( خاندان وحى : ص1)

(649) 



 
ست و دار به نام يعقوب او چیست ؟ فرمود : مردى بلند قامت و هیكلگفتم : فدايت شوم ، نشانى ا

از هر چه پرسید ، ايرادى ندارد كه تو جواب دهى ، زيرا او در میان قبیله خود بى همتاست و 

چنانچه خواست او را نزد من بیاورى ، او را بیاور . فرداى آن روز در طواف بودم كه مردى بلند 

خواهم درباره امام تو سؤال كنم . گفت : كدام امام ؟ من كرد و گفت : مى دار رو بهقامت و هیكل

م : اهل كجا گفت« يعقوب » گفتم : چه نام دارى ؟ گفت : « السلام موسى فرزند جعفر علیه» گفت : 

هستى ؟ گفت : از اهل مغرب . گفتم : از كجا مرا شناختى ؟ گفت : شخصى در خواب به من 

خواهى از او بپرس ، چون بیدار شدم نام تو را پرسیدم و قات كن و آنچه مىگفت كه با شعیب ملا

 تو را به من نشان دادند . گفتم : بنشین تا من از طواف فارغ شوم و نزد تو بیايم .

 طواف خود را تمام كردم و نزد او رفتم و چون با او صحبت كردم ، او را مردى عاقل يافتم .

اى  »السلام او را ديدند فرمودند : السلام بردم . چون امام علیهجعفر علیهسپس او را نزد موسى بن 

يعقوب تو ديروز به مكه وارد شدى و بین تو و برادرت در فلان محل نزاع شد و كار به جايى 

كشید كه همديگر را دشنام داديد و اين روش ما نیست و دين ما و پدران ما بر اين نیست و ما 

كنیم . پس از خداوند يگانه بى شريك بپرهیز . به زودى مرگ بین ارها امر نمىاحدى را به اين ك

افكند و برادرت در اين سفر خواهد مرد و تو هم از كرده خود پشیمان تو و برادرت جدائى مى

« . خواهى شد و اين به خاطر آن است كه شما قطع رحم كرديد و خدا هم عمر شما را قطع كرد 

اجل تو هم رسیده بود ، ولى » يت شوم اجل من كى خواهد رسید ؟ فرمود : يعقوب پرسید : فدا

ب شعی« ات صله رحم كردى بیست سال بر عمرت افزوده شد چون در فلان محل نسبت به عمه

بعد از اين ديدار ، سال بعد آن مرد را در راه مكه ديدم و احوال او را سؤال كردم و او » گفت : 

 (1)«خود به وطن نرسیده ، در بین راه وفات يافت و به خاك سپرده شد  گفت : كه برادرش در سفر

. 
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 ـ اسم او را محمّد بگذار 8

ن السلام نوشت كه ماى به امام موسى كاظم علیهگويد : دايى من اسماعیل بن الیاس نامهوشاء مى

اند . زنى دارم كه حامله است ، از خدا دخترانى دارم ، ولى پسر ندارم و مردان طايفه ما كم شده

را روا كرد و  بخواه كه فرزند او را پسر قرار دهد و نامى براى او بگذار . جواب آمد : خدا حاجتت

 . (1)«اسم او را محمد بگذار . چو با دائیم به كوفه برگشتیم ، براى او پسرى متولد شده بود 

 السلام ـ على بن يقطین شیعه موسى بن جعفر علیه 9

ود ، لباس السلام بروزى هارون الرشید به وزيرش على بن يقطین كه از شیعیان موسى بن جعفر علیه

لام فرستاد . السهديه كرد و على نیز آن لباس را با پول زيادى خدمت امام علیهقیمتى بسیار نفیسى 

السلام همه را قبول كرد جز لباس كه آن را پس فرستاد و فرمود كه : از اين لباس امام علیه

محافظت نما ، كه به آن محتاج خواهى شد . بعد از مدتى على بن يقطین دستور داد كه يكى از 

خاطر تقصیرى چوب زدند و او نیز نزد هارون رفته و گفت : على بن يقطین هر سال  غلامانش را به

ا كه فرستد و حتى آن لباسى رالسلام مىزكات مالش را با هداياى بسیار نزد موسى بن جعفر علیه

ين السلام داده است . خلیفه بسیار غضبناك شد و گفت : اگر اخلیفه به او بخشید را نیز به امام علیه

كنم . خلیفه على را طلبید و گفت : آن لباس را كه حرفت راست باشد او را مجازات سختى مى

فلان روز به تو دادم چه كردى ؟ آن را بیاور كه براى غرضى لازم دارم . على گفت : آن را 

ام . هارون گفت : بايد همین الان آن را بیاورى . على غلامى خوشبو كرده و در صندوقى گذاشته

احضار كرد و گفت : همین حالا به منزل ما برو و در فلان اطاق در صندوقى ، لباس مذكور را را 

بیاور . چون آن را آورد و هارون آن را با زينت و خوشبوئى ديد ، آتش غضبش فروكش كرد و 

 كنیم و دستور داد كه غلام را هزارگفت كه بعد از اين ما گزاراش هیچ كس را درباره تو باور نمى

 تازيانه بزنند ، كه به پانصد نرسیده غلام
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 هلاك شد . 

السلام نوشت كه : درباره وضو ، همچنین آمده است كه على بن يقطین به امام موسى كاظم علیه

مام اخواهم به خط مبارك به من اعلام فرمائید كه چگونه وضو بگیرم ؟ روايات مختلف است . مى

شتان تا ها را از سر انگكنم كه سه بار صورت را بشوئى و دستالسلام به او نوشت به تو امر مىعلیه

مرفق سه بار بشوى و تمام سر را مسح نمائى و ظاهر دو گوشتَ را مسح كنى و پاها را تا ساق به 

ا خود گفت و بكنند ، بشوئى . چون اين نامه به على رسید سخت تعجب كرد روشى كه حنفیان مى

كنم تا سرّ آن ظاهر شود و بعد از آن : اين عقیده او نیست ، ولى چون به من امر كرده مخالفت نمى

السلام وضو گرفت . در اين هنگام مخالفین على بن يقطین به عرض به همان طريق دستور امام علیه

ا كند . هارون بلام عمل مىالسهارون رساندند كه او شیعه بوده و به فتواى امام موسى كاظم علیه

يكى از خواص خود مشورت كرد و گفت : تاكنون على در خدمت به من كوتاهى نكرده است ، 

دانم چگونه او را امتحان نمايم ؟ مشاور گفته گويند كه او شیعه است و من نمىها مىولى بعضى

گر ندارند . اگر وضوى او بود : اختلافى كه شیعه و سنىّ درباره وضو دارند ، درباره چیزهاى دي

مثل شیعیان است حرف آنها راست است والا حرفشان دروغ است . هارون اين مطلب را تأيید كرد 

و روزى على را خواست و كارى به او ارجاع داد ، كه بايد چند شبانه روز در آن خانه باشد و 

ان كرد و ديد كه طبق حنفیمىبیرون نرود و موقع وضو هارون از سوراخى كه در بام بود به او نگاه 

باه داند ، اشتاى على هر كه تو را از شیعیان مى» گیرد ، لذا بعد از نماز به على گفت : وضو مى

مام اى از ابعد از دو روز نامه« . كنم كند و من از اين تاريخ سخن كسى را درباره تو قبول نمىمى

رسیدم تفرموده بود كه آنچه از آن بر تو مى السلام آمد و وضوى صحیح را به على تعلیم وعلیه

 . (1)«گذشت و از اين به بعد به اين روش وضو بگیر 

 

 ( حديقة الشیعة .1)
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 ـ من امام هستم 10

 داشتم كه زاهد و عابد بود و به خاطر تلاش پسر عموئى به نام حسن بن عبداللهّ» گويد : رافعى مى

داد و امر به معروف از او واهمه داشت و چه بسا خلیفه را اندرز مىو كوشش در ديندارى ، خلیفه 

آورد . او روزى به مسجد آمد ، در حالى كه امام هفتم كرد و او را به خشم مىو نهى از منكر مى

السلام نیز در مسجد بود . حضرت وقتى او را ديد ، به او اشاره كرد كه نزدش بیايد و هنگامى علیه

اى ابا على من اين روش تو را بسیار دوست دارم به جز اينكه تو » ضرت فرمود : كه او آمد . ح

امام « جانم فدايت معرفت چیست ؟ » معرفت ندارى ، پس به دنبال آن برو . حسن گفت : 

ز ا» فرمود : « از چه كس ؟ » برو و تفقه كن و طلب حديث نما ! گفت : » السلام فرمود : علیه

رفت و نوشت و آمد و احاديث را عرضه كرد . « احاديث را به من عرضه كن فقهاى مدينه ، سپس 

سلام البعد از آن روزى امام علیه« برو و معرفت پیدا كن » السلام همه را رد كرد و فرمود : امام علیه

 »السلام گفت : السلام در راه ملاقات كرد و به امام علیهرفتند كه با امام علیهدر مزرعه خود مى

گیرم ، پس مرا بر آنچه كه معرفت آن واجب است جانم فدايت من در پیشگاه شما دامنتان را مى

السلام و حقوق او و آنچه السلام جريان امامت حقهّ را از امامت على علیهامام علیه« راهنمايى كن 

 ل كرد امروزالسلام خبر داد . او سؤاكه معرفتش لازم بود و امامت ائمه بعدى تا امام صادق علیه

او  «امام من هستم ! » فرمود : « آرى » گفت : « كنى ؟ اگر بگويم باور مى» امام كیست ؟ فرمود : 

آرى به نزد اين درخت برو ! ) با دست اشاره » السلام فرمود : امام علیه« آيا دلیلى داريد ؟ » گفت : 

نزد من  كند كهلام به تو امر مىالسبه درخت خار مغیلانى كرد ( و بگو كه موسى بن جعفر علیه

حسن رفت و گفت . ناگاه ديد كه درخت از جا كنده شد ، زمین را شكافت تا در برابر آن « آى ! 

السلام به او اشاره كرد كه برگردد و آن درخت به حال خود برگشت . حضرت ايستاد . امام علیه

 (1)شى گزيد و مشغول عبادت گرديدحسن به امامت حضرت اقرار كرد و از آن تاريخ به بعد خامو

. 
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 هاى مختلفـ تسلط امام بر زبان 11

شناخت ؟  توانالسلام گفتم : امام را به چه چیزى مىبه امام موسى كاظم علیه» گويد : ابوبصیر مى

تواند وجود داشته باشد ، مىفرمود : به چندين خصلت ! يكى از آنها آن است كه به هر زبانى كه 

السلام به سخن بگويد . در اين موقع مردى از اهالى خراسان وارد شد و شروع كرد با امام علیه

ه خدا ب» فرمود . آن مرد گفت : السلام جواب او را به خراسانى مىعربى صحبت كردن و امام علیه

باشید اينكه مبادا شما اين زبان را بلد نسوگند من به زبان خراسانى با شما صحبت نكردم ، به خاطر 

!  للهّسبحان ا» السلام فرمود : امام علیه« . ، در حالى كه شما از ما بهتر به اين زبان مسلط هستید 

نوان توانم داشته باشم و به چه عهرگاه من زبان شما را بلد نباشم ، چه فضیلت و برترى بر تو مى

اى ابا محمد زبان هیچ قوم و ملتى بر » رو به من كرد و فرمود : سپس « استحقاق امامت را دارم ؟ 

 . (1)«امام پوشیده و مخفى نیست 

 السلام ـ اوامر امام علیه 12

السلام كاغذى كه در آن مرا به چند مطلب امر امام موسى كاظم علیه» گويد : موسى بن بكر مى

ام ام عمل كن . من كاغذ را زير سجادهتهفرموده بود ، به من داد و فرمود : به آنچه در آن نوش

گذاشتم و نسبت به آن مسامحه نمودم ، تا اينكه با حضرت ملاقات كردم و ديدم كه كاغذ مذكور 

گفتم در خانه « كاغذى كه به تو دادم كجاست ؟ » در دست حضرت است . آقا به من فرمود : 

و  دهم بايد انجام دهىتى من به تو دستورى مىاى موسى ! وق» السلام فرمودند : باشد . امام علیهمى

 . (2)«شوم الاّ نسبت به تو خشمگین مى

 

 ( حديقة الشیعة .1)
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 السلام خبر داده بودـ همان طورى كه امام علیه 13

بر يكى از شیعیانش خالسلام از مرگ شنیدم كه امام موسى كاظم علیه» گويد : اسحاق بن عمار مى

در اين موقع « میرد ؟ داند چه موقع مردى از شیعیانش مىدهد و من با خودم گفتم : آيا او مىمى

 اى اسحاق ! رشید هجرى علم منايا و» السلام با عصبانیت به من نگاهى كردند و فرمودند : امام علیه

اى اسحاق ! هر كارى » فرمود : سپس « . داند دانست و امام در درجه اولى مىبلايا را مى

میرد روى و برادرت يك ماه بعد از تو مىخواهى انجام بده كه كمتر از دو سال آينده از دنیا مىمى

گويد بعد از اين مجلس چیزى نگذشت كنند . راوى مىو بزرگان و اهل و عیالت نیز رحلت مى

ه بود خانواده او از هم متفرق شدند و السلام خبر دادكه اسحاق مُرد و همان طورى كه امام علیه

 . (1)«دچار فقر و فاقه گرديدند 

 السلام بیت علیهمـ وضعیت دشمنان اهل 15

یت و بالسلام عرض كردم كه مطالبى راجع به دشمنان اهلبه امام ششم علیه» گويد : داود رقّى مى

نكه ا سخن بگويم بهتر است يا ايالسلام برايم بفرمائید . حضرت فرمود : از آنهدشمنان على علیه

آنها را با چشم ببینى ؟ گفتم : با چشم ببینم . حضرت به فرزندش موسى بن جعفر علیهماالسلام 

ا اى موسى ب» السلام به او فرمود : وقتى آورد ، حضرت صادق علیه« . عصاى مرا بیاور » فرمود : 

جعفر  موسى بن« . نان ما را به آنها نشان بده السلام و دشماين عصا به زمین بزن و دشمنان على علیه

علیهماالسلام با عصا به زمین زد . ناگاه زمین شكافته شد و درياى سیاهى ظاهر گشت و با عصا بر 

 اى ظاهراو زد كه صخره سیاهى پیدا شد و با عصا بر صخره زد كه درى در میان آن باز شد . عده

هايشان كبود بود و هر يك را به صف به ن سیاه و چشمهاشاشدند كه بسیار زياد بودند و صورت

 دشو آتش به صورتشان فرو ريخته مى« اى محمد ! » زدند : صخره بسته بودند و آنها صدا مى
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گوئید . محمد براى شما نیست و شما هم براى محمد شدند كه شما دروغ مىو جواب داده مى

فرمود :  «جانم فدايت ! اينها كیستند ؟ » ستید . من به موسى بن جعفر علیهماالسلام عرض كردم : نی

برد تا رسید به ، و همین طور حضرت نام مى« جبت و طاغوت و رجس ، لعین فرزند لعین » 

 اصحاب سقیفه و اصحاب فتنه و بنى ازرق و بنى اوزاع و بنى امیه . . .

م به صخره دستور داد كه بسته شو و تا وقت معلوم به جاى اول خود برگرد السلادر آخر امام علیه

»(1)  . 
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 السلام معجزات امام رضا علیه

 ـ همانطور كه در خواب ديده بودم 1

مد و آله را ديدم كه به شهر بناج آوعلیهاللهصلى در خواب ، رسول اللهّ» گويد : ابوحبیب بناجى مى

دهند ، شد . مثل اينكه من نزد آن داخل مسجدى كه همه ساله حجاج آن را منزلگاه خود قرار مى

فى ، ظرحضرت رفتم . بر آن بزرگوار سلام كردم و در حضورش ايستادم . در جلوى آن حضرت 

را ديدم كه از برگ خرماى مدينه بافته شده بود . در آن ظرف مقدارى از خرماى صیحانى بود . 

آله ، يك مشت از آن خرماها را به من عطا كرد . وقتى آن وعلیهاللهمثل اينكه پیامبر خدا صلى

م ، اين جور خرماها را شماره كردم ، ديدم بیست و يك عدد خرما است . وقتى از خواب بیدار شد

روم . مدت بیست روز گذشت و من در زمین تعبیر كردم كه بیست و يك روز ديگر از دنیا مى



حضرت على بن موسى الرضا » خود مشغول زراعت بودم . شخصى نزد من آمد و گفت : 

ديدم كه به طرف مسجد براى السلام از مدينه آمده و در مسجد هستند ، بعد مردم را مىعلیه

روند . من نیز به جانب آن بزرگوار رهسپار شدم . وقتى كه وارد مسجد شدم ، ضرت مىزيارت ح

السلام در همان موضعى كه پیامبر خدا را در عالم خواب ديدم نشسته . ديدم كه حضرت رضا علیه

زير پاى آن بزرگوار يك قطعه حصیر بود و در مقابل آن حضرت يك طبق خرماى صیحانى قرار 

تم و جلو رف« . نزديك بیا » السلام به من فرمود : م كردم و جواب شنیدم . امام علیهداشت . من سلا

آن حضرت يك مشت از آن خرماها را به من عطا فرمود ، وقتى آن خرماها را شماره كردم متوجه 

 شدم كه بدون
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ه اب به من دادند . بآله در خووعلیهاللهكم و زياد مطابق تعداد خرماهايى است كه رسول خدا صلى

آله وعلیهاللهاگر پیامبر خدا صلى» السلام عرض كردم : بیشتر به من عطا بفرمائید . فرمود : امام علیه

 . (1)«داديم داد ما هم مىبه تو بیشتر از اين مى

 میردـ او پیش از پدرش مى 2

بوديم كه شخصى آمد و به  السلاممن و برادرم نزد حضرت رضا علیه» گويد : محمد بن داود مى

السلام و ما همراه او به حضرت خبر داد كه چانه محمد بن جعفر را بستند ، يعنى مرُد . امام علیه

اند و فرزندش اسحاق و بقیه فرزندانش و خاندان آل اش را بستهخانه او رفتیم و ديديم كه چانه

ن جعفر نشست و به صورت نگاه كرد و السلام نزد سر محمد بكنند . امام علیهابوطالب گريه مى

تبسّم نمود . كه اهل مجلس ناراحت شدند و بعضى گفتند حضرت با اين اظهار خوشحالى از مردن 

السلام بلند شد و بیرون آمد تا در مسجد نماز كند . حضرت علیهعمويش ، آنها را شماتت مى

م رباره شما حرفى شنیديم كه از تبسفداى تو شويم ! از اينها د» بخواند و ما به حضرت گفتیم : 

 »اند ) كه مبادا حضرت از روى شماتت تبسّم نموده است ( . حضرت فرمود : شما هم ناراحت شده

كند میرد ، و پدر بر او گريه مىمن از گريه پسرش اسحاق تعجب كردم ، كه او پیش از پدرش مى



دا كرد و فرزندش اسحاق پیش از او مرُد محمد بن جعفر از بیمارى نجات پی» گويد : راوى مى« . 

»(2) . 

 ـ قبل از اينكه سخنى بگويم 3

لام السرياّن بن الصلت به من گفت : دوست دارم كه از امام رضا علیه» گويد : محمّد بن خلاّد مى

به من  هاى خودبرايم اجازه شرفیابى بگیرى ، تا بر حضرت سلام كنم و دوست دارم كه از لباس

 هايى كه به اسم آن حضرت مضروب شدهو از سكهبپوشاند 

 

 . 30، ص 10( ستارگان درخشان : ج1)

 . 268، ص 2( منتهى الامال : ج2)

(658) 

 
است به من بدهد . من خدمت آقا رفتم تا براى ريان اجازه بگیرم ، قبل از اينكه حرفى بزنم 

هاى ما بپوشد و از از لباس ريان بن الصلت دوست دارد كه پیش ما بیايد و» حضرت فرمود : 

ريان داخل شد و سلام كرد و حضرت به او دو « . دهم هاى ما به او عطا شود . من اجازه مىسكه

 . (1)«هاى خود را به او اهداء نمود هاى خود و سى درهم از درهمدست از لباس

 ـ هديه امام 4

شت كه در گرفتن آن پافشارى مردى از خاندان ابن رافع از من طلبى دا» گويد : غفارى مى

كرد ) و من نیز توانائى پرداخت آن را نداشتم ( ، من كه چنین ديدم ، نماز صبح را در مسجد مى

ر السلام كه در عريض بود رهسپاآله خواندم و به سوى محل امام رضا علیهوعلیهاللهصلى رسول اللهّ

م كه او سوار الاغى است و ردائى در شدم . وقتى كه نزديك در خانه آن حضرت رسیدم ، ديد

السلام به من افتاد ، خجالت كشیدم كه حاجت خود را اظهار بردارد . وقتى كه چشم امام رضا علیه



السلام همین كه به من رسید ايستاد و به من نگريست و من سلام كردم . سپس گفتم كنم ! امام علیه

طلبى دارد و به خدا مرا رسوا كرده است . ) و : قربانت گردم همانا دوست شما فلان كس از من 

دهد دست از سر من بردارد ( ، ولى به كردم كه حضرت به او دستور مىپیش خود فكر مى

حضرت نگفتم كه چه مقدار طلب دارد و چیز ديگرى نگفتم . حضرت به من دستور داد كه بنشینم 

و چون روزه بودم ، دلتنگ شدم و خواستم  تا بازگردد . من در آنجا ماندم تا نماز مغرب را خواندم

اند و گدايان نیز سر راه او نشسته برگردم كه ديدم حضرت ظاهر شدند و مردم اطراف او را گرفته

داد تا اينكه داخل خانه شدند ، سپس بیرون آمدند و مرا صدا كردند بودند و امام به آنها صدقه مى

نشستند و من هم نشستم و من شروع كردم درباره  . من با حضرت به خانه داخل شديم ، و حضرت

 ابن مسیب ، حاكم مدينه براى حضرت صحبت كردن ، و چون از سخن فارغ شدم

 

 . 33، ص 49( بحارالأنوار : ج1)
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حضرت دستور دادند كه براى من « خیر » گفتم : « كنم افطار كرده باشى ؟ گمان نمى» فرمود : 

دادند كه در خوردن غلام حضرت با من همراهى كند . وقتى دست از غذا غذاآوردند و دستور 

ند من تشك را بل« تشك را بلند كن و هر چه در زير آن است بردار » كشیديم ، حضرت فرمود : 

هائى از طلا ديدم . آنها را برداشته و در جیب نهادم . حضرت دستور دادند كه كردم ، و اشرفى

بن ترسم شبگردان اجانم به فدايت ! مى» نزلم همراهى كنند . اماّ من گفتم : چهار نفر غلام مرا تا م

، و به  «درست گفتى خدا تو را به راه راست ارشاد كند » فرمود : « . مسیب مرا با غلامان شما ببینند 

خواهم به همراهم باشند و سپس برگردند . چون به منزل آنها دستور داد كه تا هر كجا كه من مى

ها را شمردم كه چهل و هشت دينار بود و طلبكار از من یدم ، چراغ را روشن كردم و اشرفىرس

درخشید من آن را ها يك دانه آن خیلى مىخواست ، در میان اشرفىبیست و هشت دينار مى

برداشتم و نزديك چراغ بردم و به آن نگاه كردم ديدم كه با خط روشن بر روى آن نوشته شده 

 . (1)«خواهد و بقیه براى خودت باشد مرد از تو بیست و هشت دينار مىآن » است : 



 السلام ـ معناى كلام امام علیه 5

السلام در منى بودم . در اين كند كه با امام رضا علیهحسن بن على بن وشار از مسافر روايت مى

 »لسلام فرمود : اگذشتند . امام علیهموقع يحیى بن خالد با گروهى از آل برمك از آنجا مى

تر بعد فرمود : بدانید عجیب« . دانند كه در اين سال چه بلايى به سرشان خواهد آمد ها نمىبیچاره

از اين ، آن است كه من با هارون مانند اين دو انگشت خواهیم بود . آنگاه دو تا انگشت مبارك را 

امام را نفهمیدم تا زمانى كه امام من معناى كلام  واللهّ» گويد : كنار هم گذاشتند . راوى مى

 . (2)«السلام به شهادت رسید و بدن مطهرش را كنار قبر هارون دفن كرديم علیه

 

 

 . 261، ص 2( ارشاد : ج1)

 . 571( خاندان وحى : ص2)
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 هاى خود خاموش كنندخواهند نور خدا را با دهانـ مى 6

يكى از خادمان و محارم اسرار مأمون كسى بود به نام صبیح كه از » گويد : هرثمة بن اعین مى

السلام بود و او برايم نقل كرد كه شبى مأمون مرا با سى غلام ديگر از افراد شیعیان امام رضا علیه

طاقش ا هائى كه روشن كرده بودندمورد اعتماد احضار كرد . وقتى پیش او رفتیم از كثرت شمع

مانند روز شده بود و نزد او شمشیرهاى برهنه تیز زهر داده شده نهاده بود ، ما را يك به يك صدا 

زد و از تك تك ما عهد گرفت كه هر چه او بگويد ما انجام دهیم و خلاف آن عمل نكنیم ، و 

 طاق على بنداريد و به خانه و اهر كدام از شما شمشیرى بر مى» همه ما سوگند خورديم . گفت : 

السلام داخل شده ، در هر حالتى كه بود ، چه ايستاده و چه نشسته و چه خوابیده ، موسى الرضا علیه

زنید و گوشت و خون و موى و استخوان و بدون اينكه با او سخنى بگوئید ، بر او شمشیر مى

نزد من بیائید . اندازيد و شمشیرها را پاك كرده و اى بر او مىمغزش را درهم شكسته و پارچه



دهم و براى هر كدامتان كه اين دستور را اجرا كنید ، ده كیسه درهم و دو كنیز انتخابى جايزه مى

هاى من خواهید بود . ما شمشیرها را برداشتیم و به خانه امام رضا ام زير حمايت و بهرهتا زنده

زير  پهلو خوابیده است و سخنى السلام وارد شديم و به اطاق حضرت رفتیم و ديديم كه آقا بهعلیه

ها به جز من همه شمشیر را بر حضرت وارد كردند ولى چیزى در تن كرد . غلاملب زمزمه مى

افتاد . سپس پارچه را بر روى حضرت انداخته و نزد حضرت بود كه شمشیرها بر او كارگر نمى

گفت :  «گفتید به جا آورديم  هر چه شما» گفتند : « چه كرديد ؟ » مأمون برگشتند . مأمون گفت : 

چون صبح طالع شد . مأمون با سر برهنه و لباس عزا بر تخت خود « . چیزى به كسى نگوئید » 

السلام وارد شد چون به اطاق حضرت داخل نشست سپس پابرهنه و سربرهنه به خانه امام رضا علیه

» گفتم : « ى نزد اوست ؟ چه كس» اى شنید . مأمون لرزيد و به من گفت : شد ، صداى همهمه

ما داخل اطاق شديم و ديديم « . زود برويد و ببنید كیست » گفت : « . دانم يا امیرالمؤمنین نمى

 . «خواند يا امیر شخصى در محراب نماز مى» خواند . گفتم : سیدى در محراب نشسته و نماز مى

(661) 

 
سپس به من روى كرد و « . دا شما را لعنت كند مرا بازى داديد ، خ» مأمون بلرزيد و به ما گفت : 

اخ خود مأمون به ك« خواند شناسى ، برو ببین كیست كه نماز مىاى صبیح ! تو او را مى» گفت : 

:  السلام به من فرمودبرگشت ، من به اطاق حضرت وارد شدم . چون به آستانه در رسیدم امام علیه

ز ، خدا برخی» و به صورت بر زمین افتادم . فرمود : « من  لبیك اى مولاى» گفتم : « اى صبیح ! » 

هاى خود خاموش كنند ، ولى خدا خواهند نور خدا را با دهانتو را رحمت كند . اينان مى

 من نزد مأمون برگشتم و ديدم كه رويش« . كننده نور خود است . اگر چه كافران بدشان بیايد تمام

به  اى امیرمؤمنان !» گفتم : « اى صبیح ! چه خبر ؟ » گفت : مانند شب تاريك سیاه شده است . 

» ت : صبیح گف« . السلام در حجره نشسته و مرا خواند و چنین و چنان گفت خدا كه امام رضا علیه

بگوئید خلیفه غش كرده بود » هاى خود را پوشید و گفت : هاى عزا را درآورد و لباسمأمون لباس

السلام آسیب نرسید و من شكر خدا كردم كه به امام علیه» گويد : مى هرثمة« . و به هوش آمد 

 « .خدمت امام رفتم 



اى هرثمة ! آنچه را كه صبیح به تو گفت بر كسى بازگو مكن مگر به افراد » حضرت فرمود : 

 . (1)«مؤمن 

 ـ قطعه طلا 7

لى كردم و حضرت وعده السلام تقاضاى كمك مااز امام رضا علیه» گويد : ابراهیم بن موسى مى

رفتیم ، و فقط من با حضرت بودم . اجابت فرمودند تا اينكه روزى با حضرت به طرف مدينه مى

وقتى به نزديك قصرى رسیديم ، در محلى كه چند درخت در آنجا بود توقف كرديم . من عرض 

 ت و با دستحضرت با شلاق خود زمین را شكاف« . عید نزديك است و من چیزى ندارم » كردم : 

از اين » اى طلا ديدم ، آنرا به من داد و فرمود : مبارك بر زمین زد . ناگاه در دست حضرت قطعه

 استفاده

 

 . 270، ص 2( منتهى الامال : ج1)
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 . (1)«كن و آنچه ديدى جايى بازگو ننما 

 ـ تبديل عكس به شیر 8

السلام ولیعهد مأمون بود . مدتى باران نیامد و مأمون از امام درخواست در زمانى كه امام رضا علیه

 روز دوشنبه چنین خواهم كرد و» السلام فرمود : كرد كه دعا كند تا خداوند باران ببارد . امام علیه

روز  »ر فرمود : السلام به خواب من آمدند و پیامببدان كه شب گذشته رسول خدا با على علیه

در روز موعود امام « . نمايد دوشنبه به صحراء برو و از خدا طلب باران كن كه خدا استجابت مى

السلام به صحرا رفت و از خدا طلب باران كرد و باران باريدن گرفت ، به طورى كه احتیاج علیه

سلام را الكه اينكه امام علیه السلام به مأمون گفتنداى از دشمنان امام علیهمردم رفع گرديد . عده

ولیعهد خود كردى اشتباه كردى و حالا او با اين معجزه باران از گمنامى درآمد ، و در میان مردم 



مشهور شده است و واهمه داريم كه با سحر خود ، خلافت را از شما بگیرد و مردم را علیه شما 

ه مردم را به سوى خود بخواند . آنها را به بشوراند . مأمون گفت : خواستم اين كار او به جاى اينك

سوى ما بخواند و مردم بدانند كه او دنیا طلب و حكومت طلب است و در ادعاى خود مبنى بر تقوا 

يج خواهم به تدرام ، مىگويد . ولى اكنون كه به خطاى خود پى بردهو فضیلت و زهد راست نمى

م كنیلیاقت حكومت را ندارد ، آن وقت بررسى مىاو را در نزد مردم چنان نشان دهم كه بفهمند 

توانیم بلاى او را از سر خود قطع نمائیم . شخصى به نام حمید بن مهران گفت : كه از چه راهى مى

كنم كه احترام او در نزد مردم آيم و كارى مىاى امیرمؤمنان ! من از عهده مجادله با او برمى» 

ش تر نیست كه او تحقیر شود ، و از عزتبراى من از اين محبوب مأمون گفت : چیزى« . پائین بیايد 

پس دستور بدهید تا بزرگان مملكت ، فرماندهان و بهترين قضات جمع » كم گردد . مهران گفت : 

 مأمون دستور داد كه « . شوند تا حقارت او را در پیش آنان روشن كنم 

 

 . 47، ص 49( بحارالأنوار : ج1)
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السلام را كه همه آنان در كاخش جمع شدند و خود در صدر مجلس نشست و حضرت رضا علیه

عهدى بود در طرف راست خود نشاند و پس از شروع جلسه حمید بن مهران در مقام ولايت

 كنند ، و در مدح شما افراطمردم از شما كرامات بسیار نقل مى» السلام گفت : خطاب به امام علیه

عا گويند شما دجوئید ، مثلاً مىبه طورى كه اگر خودتان بفهمید از آنها بیزارى مىنمايند مى

گويند شما در دنیا نظیر نداريد ، در حالى كه مأمون كه با كسى مقايسه كرديد و باران آمد و مى

عهدى مأمون ( و اين انصاف نیست كه دانید ) ولايتشود شما را در منصبى قرار داده كه مىنمى

دهید كه علیه او و به نفع شما چیزهايى بگويند ، و شما را از او بالاتر دروغگويان فرصت مى به

هاى الهى را درباره من شوم كه نعمتمن مانع بندگان خدا نمى» السلام فرمود : بدانند . امام علیه

ده ، او مرا سانعهدى رياد و حكايت كنند . اما اينكه گفتى رئیس تو ) مأمون ( مرا به منصب ولايت



دانى كه عزيز كافر مقامى نداد ، مگر مقامى كه عزيز مصر به يوسف داد و حال آن دو را نیز مى

 « . بود و يوسف پیامبر 

گذارى كه خداوند پسر موسى ! از حد خود قدم فراتر مى» حمید بن مهران برآشفت و گفت : 

دانى و آن را وسیله بلندى مقام عاى خود مىكند و تو آن را به دبارانى را به طور طبیعى نازل مى

ه اى كگويا معجزه ابراهیم خلیل را آورده« كنى ؟ دهى ، و به مقام ديگران حمله مىخود قرار مى

ها پراكنده نمود و بعد آنها را صدا سرهاى پرندگان را در دست گرفت و اعضاى آنها را در كوه

اگر راستگويى ، اين دو عكس شیر را كه بر تخت خلیفه زد و آنها همه زنده به سوى او برگشتند ؟ 

م به دو السلاامام علیه« . اى هستند زنده كن ، تا مرا از بین ببرند كه در اين صورت تو داراى معجزه

اه در مقابل ناگ« . اين فاجر را بگیريد و پاره كنید و از او اثرى باقى نگذاريد » عكس شیر فرمود : 

ل مجلس ، آن دو عكس تبديل به دو شیر شدند و حمید بن مهران را گرفتند چشمان حیرت زده اه

فتند : السلام آمدند و گو خوردند ، خونش را كه بر زمین ريخته بود لیسیدند ، و به محضر امام علیه

خواهى كه مأمون را نیز مانند او به سزايش اى ولى خدا در زمین ! ديگر چه فرمانى دارى ؟ مى» 

نگه  فعلاً دست» السلام فرمود : با شنیدن اين سخن مأمون بیهوش گرديد . امام علیه«  برسانیم ؟

 بعد دستور« . داريد 

(664) 

 
زه اجا» داد تا گلاب آوردند و به صورت مأمون پاشیدند تا به هوش آمد . مجدداً شیرها گفتند : 

ى نه خداوند عزوجل را تدبیر» مود : السلام فرامام علیه« فرمائید او را به رفیقش ملحق كنیم ؟ مى

به جاى اول » گفتند : فرمانت چیست ؟ فرمود : « . است كه در زمان خود به انجام خواهد رساند 

 . (1)كه آن دو شیر مجدداً تبديل به عكس گرديدند« خود برگرديد 

 هاـ جواب سؤال 9

م داشت كه آنها را از امام مردى از مذهب واقفیه ، مسائل مشكلى را در طومارى نوشت و تصمی

السلام جواب آنها را داد معلوم شود كه او حجت السلام سؤال كند كه اگر امام علیهرضا علیه

 خداست .



السلام رفت و صبر كرد تا اطراف امام خلوت شود ، كه ناگاه حركت كرد و به در خانه امام علیه

واب مسائل آن مرد به خط امام خادم امام از منزل بیرون آمد و دستش كاغذى بود كه ج

وقتى كه مرد « طومار كجاست ؟ » السلام در آن نوشته شده بود . خادم از او سؤال كرد : علیه

.  «فرمايد : اين جواب سؤالات توست ولى خدا مى» واقفى طومار را به او نشان داد ، خادم گفت : 

 . (2)ها را گرفت و رفتواقفى جواب

 حضرت خبر داده بودـ چنان شد كه  10

السلام ، مأمون خلیفه عباسى به بعد از شهادت امام رضا علیه» گويد : بن محمد هاشمى مى عبداللهّ

من گفت : روزى به على بن موسى الرضا علیهماالسلام عرض كردم : فدايت شوم ! پدرانت موسى 

حوادث گذشته و آنچه در  السلام داراى علمى بودند كهو جعفر و محمد و على بن الحسین علیهم

دانستند ، و تو وصى ايشان و وارث علم آنها هستى ، و من افتد را مىآينده تا روز قیامت اتفاق مى

 اى دارم . فرمود :از شما خواسته

 

 . 100( خاندان وحى : ص1)
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چ تر دارم ، و هیست و او را از میان زنانم دوستگفتم : بانو زاهريه سوگل كنیزان من ا« . بگو » 

كنم ، ولى او چند بار حامله شده و سقط كرده است ، و الان هم حامله كس را بر او مقدم نمى

السلام است . به من بفرمائید كه چه كنم تا اينكه بچه سقط نشود ، و سالم زايمان كند . امام علیه

ر است تزايد كه از همه به مادرش شبیهكند و پسرى مىنمى خاطر جمع باشد كه او سقط» فرمود : 

 « .و انگشت كوچك زايدى در دست راست و پاى چپش خواهد بود 



دهم كه خداى عزوجل بر همه چیز قادر است گويد : من در دلم گفتم كه ) شهادت مىمأمون مى

وده بود ، پسرى زايید كه به السلام فرم( مدتى بعد زاهريه زايمان كرد و همان طور كه امام علیه

 . (1)«مادرش شبیه بود و انگشت زايدى در دست راست و پاى چپ داشت 

 ـ با يك اشاره متفرق شدند 11

ياسر روايت كرده كه : چون مأمون تصمیم گرفت كه از خراسان به بغداد برود ، فضل بن سهل نیز 

سن اى از حبا آنها رفتیم . در بین راه نامه السلامبا او همراه شد و ما نیز به همراه حضرت رضا علیه

ام كه تو و مأمون و بن سهل به فضل رسید و نوشته بود كه من از روى حساب نجومى فهمیده

شويد ، كه چنانچه در السلام در فلان ماه ، روز چهارشنبه ، دچار حادثه بدى مىحضرت رضا علیه

ود . شبدن خود بريزيد ، نحسى از شما دور مىآن روز به حمام برويد و حجامت كنید و خونى به 

السلام بخواهد كه با هم ، در فضل به مأمون اطلاع داد و از او خواست كه از حضرت رضا علیه

السلام اين درخواست را كرد . رفتن به حمام در روز مذكور همراه شوند و مأمون هم از امام علیه

آله را در وعلیهاللهروم ، زيرا رسول خدا صلىام نمىمن به حم» السلام جواب دادند : امام علیه

السلام سپس امام علیه« اى على فردا ) روز مذكور ( ، به حمام نرو » ام كه فرمود : خواب ديده

اى » مأمون جواب داد : « دانم كه تو و فضل هم فردا به حمام رويد من صلاح نمى» فرمود : 

 اباالحسن

 

 . 272، ص 2ج( منتهى الامال : 1)

(666) 

 
ضل روم و فالسلام هم راست گفته است . من هم فردا به حمام نمىراست گفتى ، رسول خدا علیه

چون خورشید غروب كرد و شب شد حضرت » گويد : راوى مى« خود داند ) كه برود يا نرود ( 

ود ( ، ما شه امشب نازل مىبريم از شر آنچبگوئید ) به خدا پناه مى» السلام به ما فرمود : رضا علیه

 »گفتیم و چون حضرت نماز صبح را خواند ، به من فرمود : پیوسته آنچه حضرت فرموده بود مى



من بالاى بام رفتم و صداى گريه و شیون شنیدم كه كم « شنوى ؟ بالاى بام برو و ببین چیزى مى

درى كه میان خانه او و حضرت  شد . علت آن را نفهمیدم . ناگاه ديدم كه مأمون ازكم بیشتر مى

اى آقاى من ! اباالحسن ! خدا شما را در مصیبت فضل بن » السلام بود وارد شد و گفت : رضا علیه

« اند اند و او را كشتهسهل اجر دهد كه ديشب او به حمام رفت و گروهى با شمشیر بر سر او ريخته

گويند : مأمون او اند و مىأمون جمع شدهشنیديم كه هواخواهان فضل در كاخ م» گويد : راوى مى

السلام خواست كه چنانچه صلاح بدانید را كشته و بايد انتقام او را بگیريم و مأمون از امام علیه

« روم آرى ! مى» بیرون برويد و با نرمش اين مردم را از در خانه من متفرق كنید . حضرت فرمود : 

السلام از خانه بیرون همین كه با امام علیه« ياسر ! سوار شو اى » و سوار شد و به من نیز فرمود : 

السلام نگاهى به ازدحام مردم كرد و با دست مبارك به آنها اشاره كرد كه متفرق رفتیم ، امام علیه

به  افتادند وبه خدا قسم مردم طورى متفرق شدند ، كه روى همديگر مى» گويد : شويد . راوى مى

 . (1)«جز اينكه دويده و رفت  هیچ كس اشاره نكرد

 ـ نزد رفقايت افتخار نكن 12

سى السلام به امامت كمن از واقفیه بودم كه بعد از موسى بن جعفر علیه» گويد : احمد بزنطى مى

اى لام نامهالسالسلام شك داشتم . به امام رضا علیهقائل نبودم و به امامت على بن موسى الرضا علیه

ترين سؤالاتم را بنويسم . از حضرت كردم و فراموش كردم كه يكى از مهمنوشتم و سؤالاتى 

 ترين مسئلهجواب همه آمد و در آخر آمده بود كه مهم
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السلام رفتم و گفتم : اى پسر رسول را فراموش كردى . من شكم بر طرف شد و خدمت امام علیه

دوست دارم كه روز مناسبى كه باعث ضرر از دشمن به شما نشود ، ما را به  آلهوعلیهاللهخدا صلى

السلام در پايان روز حیوان سوارى خود را برايم فرستاد و من ات دعوت فرمائید . امام علیهخانه



خدمت حضرت آمدم و نماز مغرب و عشاء را با آن حضرت خواندم و حضرت علومى را بر من 

فرمودند ، كه تا پاسى از الاتى كه داشتم پرسیدم و حضرت جواب مىبازگو فرمودند و من سؤ

نم كشب ادامه داشت . سپس حضرت به غلامشان فرمودند : بسترى كه من در آن استراحت مى

بیاوريد تا امشب احمد بزنطى در آن استراحت نمايد . در اين موقع در دل گفتم ، هیچ كس 

لسلام حیوان سواريش را براى من فرستاد تا خدمت او آمدم اتر از من نیست كه امام علیهخوشبخت

و حالا كه دستور فرمود ، در بستر او استراحت نمايم . در اين فكر بودم كه حضرت نشست و 

اى احمد ! نزد رفقايت افتخار به اين نكنى و بدان كه صعصعة بن صوبان مريض شد و » فرمود : 

را اكرام كرد و دست مباركش را بر پیشانى او گذاشت و  السلام به عیادت او رفت و اوعلى علیه

خیلى به او محبّت كرد و هنگام بیرون آمدن به او گفت : اى صعصعه ! به اين كارهايى كه برايت 

ه بر دهم به خاطر تكلیفى است ككردم نزد رفقايت فخر نكن ! زيرا اين احتراماتى كه من انجام مى

 « .باشد عهده من مى

 د پسرـ فرزن 13

در حالى كه همسرم آبستن بود از كوفه به مدينه رفتم و خدمت امام » گويد : احمد بن عمرو مى

السلام مشرف شدم و عرض كردم : من هنگامى كه از شهر بیرون آمدم ، همسرم باردار رضا علیه

را  نام اوبود . دعا بفرمائید كه خداوند فرزندم را پسر قرار دهد ! حضرت فرمود : او پسر است ، 

ه نام ام كام هم گفتهعمر بگذار ! عرض كردم : قصد كردم كه اسم او را على بگذارم و به خانواده

السلام فرمود : نام او را عمر بگذار ! من از خدمت حضرت مرخص او را على بگذارند . امام علیه

ام نام ادهست و خانوشدم و زمانى كه به كوفه برگشتم ديدم كه خداوند به من پسرى عنايت كرده ا

 او را على

(668) 

 
هاى سنّى من اند . من به آنها دستور دادم كه نام او را عمر بگذارند ، وقتى كه همسايهگذاشته

ن ام ، به من گفتند : ما تا كنون به تو بدبیفهمیدند كه من نام فرزندم را از على به عمر تغییر داده

داديم ولى الآن متوجه شديم كه تو مثل ما سنّى مى بوديم و علیه تو گزارش سوء به حكومت



گويد : آن وقت من متوجه كنیم . احمد مىهستى و بعد از اين حرف كسى را علیه تو قبول نمى

 . (1)«شدم كه حضرت نظرش به من ، بیشتر از توجه من بر خودم بوده است 

 ـ شكست در جنگ 14

مسیب خواست به جنگ محمد بن جعفر برود ، گويد : چون هارون بن شخصى به نام مسافر مى

السلام به من فرمود : نزد هارون برو و به او بگو فردا براى جنگ نرود ، كه اگر حضرت رضا علیه

لب شوند . و اگر پرسید اين مطخورد و لشكريانش كشته مىفردا به جنگ اقدام كند شكست مى

 ام !دانى ؟ بگو كه در خواب ديدهرا از كجا مى

گويد : من نزد هارون بن مسیب رفتم و گفتم كه ، فردا بیرون نرو كه اگر فردا براى وى مىرا

تم : دانى ؟ گفشوند . گفت : از كجا مىخورى و يارانت كشته مىجنگ اقدام كردى شكست مى

 ام ! گفت : آنكه اين خواب را ديده . . . و جسارتى كرد .در خواب ديده

 . (2)كرد و شكست خورد و يارانش كشته شدنداو روز بعد به جنگ اقدام 

 كندـ خداوند مرا كفايت مى 15

شنیدم كه در مكه شخصى به نام اخرس اسم حضرت رضا » گويد : احمد بن عمر حلاّل مى

داد . من كاردى خريدم و با خودم قسم خوردم كه برد و به آن حضرت دشنام مىالسلام را مىعلیه

 آمد ، او را بكشم . سر راه او ايستادمهر موقع از مسجد بیرون 
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الرحمن  السلام به من رسید ، كه در آن نوشته بود : بسم اللهّاى از حضرت رضا علیهكه ناگهان نامه

كند از هر گزندى كفايت مىالرحیم ، به حق من بر تو كه متعرّض اخرس مشو . خداى تعالى مرا 

»(1) . 

 ـ آشنايى با زبان عربى 16

در هند بودم كه شنیدم در عرب خداوند حجتى دارد . براى پیدا » گويد : ابواسماعیل سندى مى

 السلام را به منكردن حجت الهى مسافرت كردم و ) وقتى به مدينه رسیدم ( حضرت رضا علیه

چون زبان عربى بلد نبودم با لغت سندى با حضرت صحبت  نشان دادند . خدمت آقا مشرف شدم و

فرمود ، كه عرض كردم : در سند هندوستان كردم و حضرت هم با زبان سندى به من پاسخ مى

آرى من » ام . فرمود : شنیدم كه خداوند حجتى دارد كه در میان اعراب است و به دنبال او آمده

 « .دارى بپرس هر سؤالى » و فرمود : « . حجت خدا هستم 

من آنچه در ذهنم بود از حضرت سؤال كردم و چون خواستم از خدمت حضرت خارج شوم 

عرض كردم : من به زبان عربى آشنايى ندارم از خدا بخواهید كه به من الهام فرمايد كه بتوانم 

هاى من كشید . از آن به بعد هرگاه عربى سخن بگويم . حضرت دست مبارك را به لب

 . (2)«توانستم به عربى سخن بگويم خواستم ، مىمى

 ـ خبر دادن از كشته شدن جعفر بن يحیى 17

ز به السلام نیشیخ مفید روايت كرده است كه در آن سالى كه هارون به حج رفت ، امام رضا علیه

قصد حج از مدينه خارج شد . چون به كوهى رسید كه سمت چپ جاده واقع شده و نام آن فارغ 

است ، حضرت نگاهى به آن كوه كرد و فرمود : بنا كننده و خراب كننده فارغ پاره پاره خواهد 

 شد . راوى گفت : ما معناى سخن
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كوه رفت  ى آنحضرت را نفهمیديم تا اينكه هارون به آن كوه رسید و جعفر بن يحیى برمكى بالا

و دستور داد كه ساختمانى براى او در بالاى آن بنا كنند و چون از مكه برگشت ، بالاى كوه رفته 

و دستور داد كه آن ساختمان را خراب كردند و هنگامى كه به عراق رسید او ) جعفر بن يحیى ( 

 . (1)«پاره پاره و كشته شد 

 ـ سخن گفتن با آهو 18

ما در حالى كه مشغول بحث درباره امامت على بن موسى الرضا » گويد : ىبن بشرمه م عبداللهّ

السلام بوديم . حضرت از كنار ما گذشت . چون حضرت رفتند . من و حمیم بن يعقوب ، كه علیه

هر دو مخالف امامت حضرت و زيدى مذهب بوديم ، به دنبال حضرت رفتیم . وقتى به صحرا 

به يكى از آنها اشاره كرد و آن آهو آمد ، تا اينكه مقابل  رسیديم چند آهو ديديم كه حضرت

السلام دست مبارك بر سر او كشیدند و او را به غلامشان دادند . ديديم حضرت ايستاد . امام علیه

السلام با او سخنى گفتند كه ما كند به چراگاه خود برگردد و امام علیهكه آهو تلاش مى

 ديديم كه آن آهو آرام گرديد .ىفرمايد و مفهمیديم چه مىنمى

آرى اى مولاى من ! شما حجت » ! آيا ايمان آوردى ؟ گفتم :  حضرت به من فرمود : اى عبداللهّ

آهو  «برو » سپس حضرت به آهو فرمود : « . نمايم خدا بر خلق هستید و من به سوى خدا توبه مى

بر سر او كشیدند و او مشغول آمد در حالى كه از دو چشمش اشك روان بود . حضرت دستى 

گفتم : خدا و رسول و فرزند رسولش « گويد ؟ دانى چه مىمى» السلام فرمود : چرا شد . امام علیه

خواهید از گوشت من گويد : وقتى مرا صدا زديد خوشحال شدم كه مىدانند . فرمود : مىمى

 . (2)«ام ت شدهكنید من بروم ناراحاستفاده بفرمائید ، ولى حالا كه امر مى
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 كشدـ مأمون برادرش را مى 19

كشد . از مأمون ، محمد امین را مى السلام فرمود كه عبداللهّحسین بن بشار گفت كه امام رضا علیه

كشد ؟ فرمود : محمد بن هارون را مىبن هارون برادرش  روى تعجب سؤال كردم كه عبداللهّ

مأمون كه در خراسان است برادرش محمد امین پسر زبیده را كه در بغداد است  آرى . عبداللهّ

 . (1)كشد و چنان شد كه حضرت خبر داده بودمى

 ـ پدر و مادرم را زنده كنید ! 20

رت لام رفتم و به آن حضالسمفید بن جنید الشامى گفت : خدمت امام على بن موسى الرضا علیه

ا اى به من نشان بدهید تشود ، معجزهشود . اگر مىگفتم كه درباره معجزات شما زياد صحبت مى

خواهى ؟ گفتم : پدر و مادرم را زنده اى مىاز آن براى مردم سخن بگويم . فرمود : چه معجزه

ه منزل رفتم و به خدا سوگند ديدم كام . من به كنید . فرمود : به منزلت برو كه آن دو را زنده كرده

آن دو زنده شده و در منزلم هستند . آنها تا ده روز نزد من بودند تا اينكه خداوند آن دو را قبض 

 . (2)روح كرد

 اى براى وضوـ چشمه 21

السلام را از مدينه به خراسان وقتى مأمون ، امام رضا علیه» از اباصلت روايت شده كه گفت : 

ن رسید به آ« سرخ ده» السلام به طرف خراسان حركت نمود . وقتى كه به امام علیه دعوت كرد ،

یر خوانید ؟ حضرت پیاده شد و براى تطه! ظهر شده نماز نمى برگزيده خدا گفتند : يابن رسول اللهّ

السلام زمین را به دست مبارك خود كاويد . به قدرى آب خواست . گفتند : آب نیست . امام علیه

السلام و افرادى كه با آن حضرت بودند وضو گرفتند . اثر آن آب از آنجا جوشید كه امام علیه

 . (3)«چشمه تا امروز هم باقى است 



 

 

 . 277، ص 2( منتهى الامال : ج1)

 . 60، ص 49( بحارالأنوار : ج2)

 . 286، ص 2( منتهى الامال : ج3)
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 ـ اين تربت من است 22

ر هارون اى كه قبالسلام به سناباد رسید و به خانه حمید بن قحطبه رفت و داخل قبهعلیهچون امام 

در آنجا بود شد ، به دست مبارك خود خطىّ در اطراف قبر او كشیده و فرمود كه اين تربت من 

است و من در اينجا مدفون خواهم گرديد و بعد از آن خداوند اين مكان را محل ورود شیعیان و 

ن من خواهد گردانید . به خدا سوگند هر كه از آنها مرا در اين مكان زيارت كند يا بر من دوستا

بیت براى او واجب سلام نمايد ، خداوند مغفرت و رحمت خود را به واسطه شفاعت ما اهل

 . (1)گرداندمى

 ها را بگیرـ جواب سؤال 23

اى به كردم و قبل از سفر دخترم حله از كوفه به خراسان مسافرت» گويد : على بن احمد كوفى مى

من داد كه آن را فروخته و برايش فیروزه بخرم . من حله را در میان كالاهايم گذاشتم چون به مرو 

السلام نزدم آمده و گفتند : يكى از خدّام حضرت فوت شده و رسیدم ، خادمان حضرت رضا علیه

 من حله نیست . رفتند و برگشتند و گفتند مولاىخواهند . من گفتم : در میان متاع براى او حله مى

اى دخترت فرمايد : حله به همراه دارى و اگر به خاطرت نمانده بدان كه حلهما سلام رسانده و مى

اى . به تو داده است كه بفروشى و براى او فیروزه بخرى و آن حله را در میان فلان كالا گذاشته

 پرسم اگردادم و با خود گفتم كه چند مسئله از حضرت مى من يادم آمد و آن را بیرون آوردم و



كنم كه او امام مفترض الطاعه است ! آن مسائل را نوشتم و ها را مطابق سؤال ديدم يقین مىجواب

 گذاشتند وارد شوم كهالسلام شدم . در مقابل خانه ازدحام جمعیت بود و نمىمتوجه خانه امام علیه

فت : اى على بن احمد كوفى جواب مسائل را بگیر ، تكه كاغذى به ناگاه غلام حضرت آمد و گ

 دست من داد . چون خواندم همه

 

 . 287، ص 2( منتهى الامال : ج1)

(673) 

 
 . (1)خواستم در آن بودجواب مسائل من به ترتیبى كه نوشته بودم و به طريقى كه مى

 السلام فرموده بودـ همان طور كه امام علیه 24

السلام بودم كه در آن موقع هرثمه از در مدينه در خدمت امام علیه» گويد : بن مهران مىموسى 

اند . بینم كه هرثمه را به مرو برده ، گردن او را زدهالسلام فرمود : گويا مىآنجا گذشت . امام علیه

 . (2)«السلام فرموده بود زمانى نگذشت كه چنان شد كه امام علیه

 ردى ؟ـ چرا عمل نك 25

راهزنان شخصى را در راه كرمان گرفتند و دهنش را پر از برف نمودند و خودش را در میان برف 

دفن كردند ! آن بیچاره بعد از آن حادثه از حرف زدن عاجز شده بود . شبى در خواب امام رضا 

اين  دار كهالسلام را ديد كه به او فرمود : زيره و سقز و نمك را بكوب و مرتب در دهان نگه علیه

ه ؟ و يابد يا ننقیصه برطرف شود . آن شخص در فكر بود ، كه آيا با اين چند قلم دارو شفا مى

دمت السلام به نیشابور آمده است . خخوابش صحیح است يا خیر ؟ تا اينكه خبر رسید كه امام علیه

السلام به او هحضرت رفت و حال خود را عرض كرد و التماس دعا و يا دوائى نمود . امام علی

! دوست  فرمود : قبلاً دوائى به تو تعلیم كردم ، چرا به آن عمل نكردى ؟ گفت : يابن رسول اللهّ



دارم كه بار ديگر از شما بشنوم . فرمود كه زيره و نمك و سقز را بكوب و دو سه بار در دهان نگه 

 (3)دار تا خوب شوى . آن مرد چنان كرد و شفا يافت .

 

 . 644الشیعة : ص ( حديقة1)

 . 646( حديقة الشیعة : ص2)

 ( كرامات الرضويه 3)
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 السلام معجزات امام جواد علیه

 ـ شفاى نابینا 1

 السلام خواستند قبل از رفتن ، به خراسانوقتى كه امام رضا علیه» گويد : شخصى به نام محمد مى

السلام در سنین كودكى بودند(من خدمت امام علیهبه مكه مشرف شوند ، )در حالى كه امام جواد 

تم و السلام رفالسلام به مكه رفتم . وقتى كه خواستم برگردم ، خدمت امام رضا علیهرضا علیه

السلام اى براى فرزندتان محمد تقى علیهخواهید نامهخواهم به مدينه بروم . اگر مىعرض كردم مى

ه اى نوشت و به من داد . من نامه را در مدينسمّى فرمود : و نامهبنويسید تا براى او ببرم . حضرت تب

السلام كه هنوز كودك بود ، بردم در حالى كه در آن موقع من نابینا بودم . خدمت امام جواد علیه

السلام را بر دوش گرفته بود ، آمد و السلام در حالى كه امام علیه)من فهمیدم(خادم امام نهم علیه

السلام به خادم فرمود كه مهر از نامه السلام را به او دادم . امام جواد علیهم رضا علیهمن نامه اما

بردار و آن را باز كن . چون خادم مهر از نامه برداشت و آن را مقابل آن حضرت گشود . حضرت 

آن را ملاحظه كرد و به من فرمود : اى محمد ! احوال چشمت چگونه است ؟ عرض كردم : يابن 

فرمائید بینائى او رفته است . حضرت دست چشمم علیل شده و چنانچه مشاهده مى اللهّ رسول



مبارك به چشمان من كشید ، از بركت دست آن حضرت ، چشمان من شفا يافت و من دست و 

 . (1)«پاى حضرت را بوسیدم و در حالى كه بینا بودم از خدمتش بیرون آمدم 

 

 

 . 332، ص 2( منتهى الامال : ج1)
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 هاى بغدادـ نان جو مدينه بهتر از ناز و نعمت 2

السلام در بغداد بود و معتصم خلیفه در ظاهر زمانى كه امام جواد علیه» گويد : حسین مكارى مى

ى اين السلام رسیدم . وقتكرد ، من به بغداد رفتم و خدمت حضرت جواد علیهبسیار به او احترام مى

و  السلام با اين محبوبیتالسلام را ديدم با خود گفتم حضرت جواد علیهلیهعزّت و احترام امام ع

موقعیتى كه نزد خلیفه دارد و با اين همه غذاو غذاهاى لذيذى كه در اختیار آن حضرت قرار 

گرفته است ، هرگز به مدينه مراجعت نخواهد كرد . تا اين خیال در خاطر من گذشت ناگاه ديدم 

اى سر مبارك خود به زير انداخته بود ، در حالى كه رنگ لام پس از اينكه لحظهالسامام جواد علیه

مقدسش زرد شده بود ، سربلند كرد و فرمود : اى حسین ! نان جو و نمك نیم كوب در حرم پیامبر 

كنى هائى است كه تو در اينجا مشاهده مىآله براى من بهتر از اين ناز و نعمتوعلیهاللهخدا صلى

»(1) . 

 ـ ثمر دادن درختى كه خشك شده بود 3

السلام نماز خواندم . به حضرت در مسجد مسیّب با امام جواد علیه» گويد : ابوهاشم جعفرى مى

گفته شد كه در مسجد درخت سدرى است كه خشك شده و برگى بر آن باقى نمانده است . امام 

سدر وضو گرفتند . در همان موقع السلام دستور دادند كه آب بیاورند و در زير درخت علیه

 . (2)«درخت باطراوت شده و میوه سدر ثمر داد و سرسبز گرديد 



 السلام بر بالین پدرـ امام جواد علیه 4

السلام مأمون امام وقتى كه در آخرين روز زندگى امام رضا علیه» گويد : اباصلت هروى مى

 السلام به منزل خويشخورانید ، امام علیهالسلام را خواست و انگور زهرآلود به حضرت علیه

 

 . 37، ص 11( ستارگان درخشان : ج1)

 . 62، ص 50( بحارالأنوار : ج2)
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برگشتند و به من فرمودند : درها را ببند ! درها را بستم و حضرت به بستر افتاد و من در صحن خانه 

وى كه موى سرش مجعد و پیچیده بود و محزون و غمگین ايستاده بودم . ناگاه ديدم جوانى زيبار

تر بود ، داخل صحن شد ، به طرف او رفته و گفتم : درها السلام شبیهاز همه به حضرت رضا علیه

كه بسته بود از كجا وارد شدى ؟ تو كیستى ؟ فرمود : اى اباصلت ! من حجت خدا ، محمد بن 

رفت و به من فرمود كه تو هم به همراه  السلامعلى هستم . اين را گفت و به محضر امام رضا علیه

اد ، السلام به او افتالسلام رفتم . چون چشم امام رضا علیهمن بیا . من با او به خدمت امام رضا علیه

اش چسبانید و میان دو چشمش را بوسید و بعد او را به برخاست و او را در آغوش كشید و به سینه

سلام بر روى پدرش افتاد و او را بوسید و با او آهسته چیزى البستر خويش كشید . امام جواد علیه

السلام كفى ظاهر شده مانند سفیدى هاى امام رضا علیهگفت كه من نفهمیدم و ديدم كه در لبمى

و  السلام از میان لباسمكید . آنگاه امام رضا علیهالسلام آنها را با زبانش مىبرف . امام جواد علیه

السلام آن را بلعید و در آن موقع امام ند گنجشك بیرون آورد . امام جواد علیهاش چیزى مانسینه

 . (1)«السلام رحلت فرمود و روح مبارك از بدن شريفش به ملكوت اعلى پرواز كرد رضا علیه

 السلام ـ اعتقاد به امامت حضرت جواد علیه 5



كرده ه جرم اينكه ادعاى پیامبرى مىدر سامرا كه بودم شنیدم مردى را ب» گويد : على بن خالد مى

اند . كنجكاو شدم كه به زندان رفته و او را ببینم . وقتى به درب زندان رفتم به است ، زندانى كرده

نگهبانان پولى دادم تا اجازه دادند با او ملاقات كنم . وقتى با او مشغول صحبت شدم ديدم كه او 

ان تو چیست ؟ گفت : من مردى هستم كه در شام در مردى فهمیده و خردمند است . گفتم : داست

پرداختم . شبى در محراب مشغول گفتن ذكر بودم كه در مقابلم محل رأس الحسین به عبادت مى

 شخصى را ديدم كه به من فرمود : با من بیا . من با او مقدار كمى راه رفتم ، ناگاه خود

 

 . 626( خاندان وحى : ص1)
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شناسى ؟ گفتم : آرى ، اين مسجد را در مسجد كوفه ديدم . او به من فرمود : آيا اين مسجد را مى

كوفه است . او نماز خواند و من هم با او نماز خواندم و بعد از نماز ، مقدار كمى راه رفتیم كه 

له سلام كرد و آوعلیهاللهآله در مدينه ديدم ، او بر پیامبر صلىوعلیهاللهخود را در مسجد پیامبر صلى

نماز خواند و من هم با او نماز خواندم . سپس از مسجد بیرون آمديم و مقدار كمى راه رفتیم و 

خود را در محل اول در شام ديدم و آن شخص هم غايب شده بود . من از اين كرامات متعجب 

د و من اجابت كردم و به بودم ، تا اينكه در سال بعد همان شخص را مجدداً ديدم و او مرا خوان

ها از او ديدم ، تا اينكه به شام برگشتم . من به او گفتم قسم به خدائى همان طريقه سال قبل كرامت

ها را به تو داده ، به من بگو كه شما كیستید ؟ فرمود : من محمد بن على بن موسى كه اين قدرت

جا اين مطلب را نقل كردم ، تا اينكه السلام هستم . اين جريان گذشت و من چند بن جعفر علیهم

به گوش محمد بن عبدالملك زيات ) وزير معتصم ( رسید و او دستور داد كه مرا دستگیر و به 

ام . اند كه ادعاى نبوت كردهبینى در زندان هستم و تهمت زدهطور كه مىعراق بفرستند و همان

 را به وزير بنويسم . گفت : بنويس .  دهى من اين مطلبگويد : به او گفتم اجازه مىراوى مى

 و من حقیقت ماجرا را براى وزير نوشتم .



بعد از چند روز نامه من برگشت در حالى كه وزير پشت نامه نوشته بود چنانچه ادعاى اين مرد 

صحیح باشد همان شخص بیايد و او را از زندان نجات دهد . من وقتى اين جواب مأيوس كننده را 

بعد به زندان رفتم تا اينكه به او دلدارى دهم ، ولى وقتى به زندان رسیدم ديدم كه  ديدم صبح روز

نگهبانان از سويى به سوى ديگر روانند . علت را سؤال كردم . گفتند اين مردى كه به جرم ادعاى 

ه داند به زمین فرو رفتنبوت زندانى بوده است ، ديشب از زندان ناپديد شده است و كسى نمى

 اى او را به بالا برده است .يا پرنده است و

 گويد : من كه زيدى مذهب بودم با ديدن اين معجزه به امامت امامراوى مى

(678) 

 
 . (1)«ام نیكو گرديد السلام معتقد شدم و عقیدهجواد علیه

 ـ آزادى اباصلت از زندان 6

ون مرا احضار كرد و گفت : آن السلام ، مأمپس از دفن امام رضا علیه» گويد : اباصلت هروى مى

دعائى را كه خواندى و آب قبر حضرت رضا فرو رفت را به من ياد بده . من گفتم : به خدا قسم 

گفتم سخن مرا باور نكرد و دستور داد ام . ولى با اينكه من راست مىكه آن دعا را فراموش كرده

ن خیلى متأثر و نگران شدم . يك كه مرا زندانى كردند . يك سال از زندانى شدن من گذشت و م

آله و آل او را وعلیهاللهشب بیدار ماندم و مشغول دعا و عبادت شدم و انوار مقدسه محمد صلى

شفیع قرار دادم و خدا را به حق آنها قسم دادم كه مرا از زندان نجات دهد . هنوز دعاى من تمام 

نزد من حاضر شد و به من فرمود : اى اباصلت ! السلام در زندان نشده بود كه ديدم امام جواد علیه

ات تنگ و صبرت تمام شده است ؟ گفتم : آرى به خدا قسم ! آن بزرگوار به من فرمود : سینه

برخیز ! ناگاه ديدم كه زنجیر از پايم باز شد . آن حضرت دست مرا گرفت و در حالى كه نگهبانان 

گفتن نداشتند ، از زندان خارج نمود . وقتى  ديدند ولى به اعجاز آن حضرت قدرت سخنمرا مى

كه از زندان خلاص شدم حضرت جوادع به من فرمودند : تو در امان خدائى ! از اين به بعد مأمون 

 . (2)«تو را نخواهد ديد و تو مأمون را نخواهى ديد و همچنان شد كه آن بزرگوار فرموده بود 

 السلام ـ اطمینان به امامت حضرت جواد علیه 7



من زيدى مذهب بودم . روزى در بغداد ديدم كه مردم در حال » گويد : قاسم بن عبدالرحمان مى

ه خبر اند ، پرسیدم چروند و بعضى ايستادهها مىدويدن و شتاب هستند و بعضى در بالاى بلندى

دا آيد . گفتم : به خالسلام مىنى حضرت جواد علیهاست ؟ گفتند : ابن الرضا ! ابن الرضا ! يع

 ايستم و او را مشاهدهسوگند من نیز مى

 

 . 279، ص 2( ارشاد : ج1)

 . 40، ص 11( ستارگان درخشان : ج2)

(679) 

 
كنم . ناگاه حضرت در حالى كه سوار بر استرى بود ، ظاهر شد . من وقتى چشمم به او افتاد با مى

ند امامیه را... كند كه معتقدند اطاعت از اين جوان واجب است ! تا اين خیال در خود گفتم : خداو

أَبَشرَاً مِنَّا وَاحِداً نتََّبِعهُُ  »دل من گذشت حضرت رو به من كرد و فرمود : اى قاسم بن عبدالرحمان 

ودمان از يك نفر مثل خ آيا» گفتند : يعنى مشركین درباره پیامبر مى «إِنَّا إِذاً لفَیِ ضَلاَلٍ وسَُعرٍُ 

 « شويم ؟ ! تبعیت كنیم كه در اين صورت گمراه مى

أءَلُقِْیَ الذِّكرُْ عَلَیهِْ مِن بیَْنِنَا بَلْ هُوَ  »دوباره در دل گفتم : او ساحر است ! مجدّداً به من فرمود : 

 «باشد ! نه ، او كذّاب مى شودآيا در میان ما فقط به او آيه نازل مى» مشركین گفتند :  «كَذَّابٌ أَشرٌِ 

. 

دهد اعتقاد به امامت او پیدا كردم و يقین كردم كه او وقتى كه ديدم حضرت از افكار من خبر مى

 . (1)«حجت خدا بر خلق است 

 ـ محل اختفاى اموال 8



السلام آمد و عرض كرد : اى فرزند رسول شخصى خدمت امام جواد علیه» گويد : ابوهاشم مى

دانم كجا پنهان كرده است . من داراى عائله سنگینى مرُد و اموالى داشته است كه نمى خدا ! پدرم

تى امشب وق» السلام فرمود : نمايم . امام علیههستم و از محباّن شما هستم و از شما طلب كمك مى

نماز عشا را خواندى بر محمد و آل محمد صلوات بفرست ، كه پدرت را در خواب خواهى ديد و 

ا السلام عمل كرد و پدرش رگويد كه اين اموال كجاست . آن مرد طبق فرمايش امام علیهتو مىبه 

در خواب ديد كه به او گفت : اى پسرم . اموالم در فلان محل است . آنها را بردار و خدمت فرزند 

كنم مىرسول خدا برو و به او اطلاع بده . او اموال را پیدا كرد . خدمت امام آمد و گفت : شكر 

 . (2)«خدايى را كه شما را اكرام كرد و شما را برگزيد 

 

 

 . ) هر دو آيه در سوره قمر ( 333، ص 2( منتهى الامال : ج1)

 . 42، ص 50( بحارالأنوار : ج2)

(680) 

 

 ـ دلیل امامت 9

ه بودم و آلوعلیهاللهروزى در مدينه ، مشغول زيارت قبر رسول خدا صلى» يحیى بن اكثم گفت : 

ا آله روعلیهاللهالسلام ) امام جواد ( را ديدم كه قبر رسول خدا صلىدر آنجا محمد بن على علیه

 كرد . طواف مى

 ها را فرمود . با او درباره مسائلى كه داشتم مناظره كردم و او به من جواب آن

كنم . فرمود پیش از آنكه سؤال خواهم از شما سوالى كنم ولى به خدا قسم شرم مىگفتم : مى

امام  من» سؤالم همین است . فرمود :  پرسى ؟ گفتم : واللهّبكنى جواب بگويم . از من از امام مى



فت عصا به سخن آمد و گگفتم : به كدام علامت و دلیل ؟ در دستش عصايى بود . ناگاه « . هستم 

 . (1): ) انّ مولاىَ امامُ هذا الزمان وهو الحجة ( مولاى من امام اين زمان است و او حجت خداست

 هاـ تشخیص نامه 10

السلام شرفیاب شدم و سه نامه خدمت حضرت جواد علیه» گويد : داود بن قاسم جعفرى مى

ها به هم اشتباه شده بود و من از اين و آن نامههمراهم بود كه نشانى و نام نويسنده روى آن نبود 

ها را برداشت و فرمود : اين نامه از ريان بن شبیب السلام يكى از نامهاشتباه ناراحت بودم . امام علیه

است و دومى را برداشت و فرمود : اين هم نامه فلانى نیست ؟ عرض كردم : آرى ! من مبهوتانه به 

بخندى زد و سومى را برداشته فرمود : اين هم نامه فلانى است . عرض كردم . حضرت لاو نگاه مى

كردم : آرى ! قربانت گردم . سپس سیصد دينار به من داده و دستور داد آن را به نزد يكى از پسر 

 ورى راهنمايى كن كهعموهايش ببرم و فرمود : آگاه باش كه به تو خواهد گفت : مرا به پیشه

 ئى بخرد و تو راهنمائیش كن . گفتم : چنینبرايم با اين پول كالا

 

 .  625( خاندان وحى : ص1)

(681) 

 
 . (1)«خواهم كرد 

 ـ مطلبى عجیب 11

بعد از شهادت امام جوادع براى عرض تسلیت » گويد : السلام مىحكیمه دختر امام على نقى علیه

رفتم . ديدم كه بسیار گريه و نزد ام عیسى)ام الفضل( دختر مأمون كه همسر اول امام جوادع بود 

 كند و نزديك است كه از شدت غصه بمیرد .بى تابى مى

كرديم و ام عیسى گفت : من مطلب السلام صحبت مىهاى خوب امام علیهمن و او از خصلت

؟  تر است . گفتم : آن كدام استگويم كه از همه چیزها بزرگالسلام مىعجیبى به تو از امام علیه



كردم و فت : من همیشه نسبت به اينكه حضرت همسر ديگرى داشته باشد حسادت مىام عیسى گ

آله است وعلیهاللهگفت : تحمل كن كه او فرزند پیامبر صلىگفتم و پدرم مىبه پدر خود مأمون مى

. روزى در خانه بودم كه ديدم دخترى از در خانه وارد شد و به من سلام كرد . گفتم : كیستى ؟ 

 السلام هستم ، كه شوهر تو است .از اولاد عمار ياسر و همسر امام محمد تقى علیهگفت : 

من چنان ناراحت شدم كه نزديك بود سر برداشته و به صحرا روم و جلاء وطن كنم و شیطان 

نزديك بود كه مرا وادار كند كه آن زن را اذيت كنم ، ولى ناراحتى خود را فرو بردم و به او 

عتى به او دادم . چون آن زن رفت ، نزد پدرم رفتم و آنچه ديده بودم به او خبر نیكى كردم و خل

دادم . مأمون مست لايعقل بود وقتى اين مطلب را شنید به غلامى كه نزد او بود دستور داد كه 

ن كشم . چوروم و او را مىشمشیر مرا بیاور ! شمشیر را برداشت و سوار شد و گفت : به خدا مى

وانا الیه راجعون خواندم و به صورت  ا از پدر خود مشاهده كردم ، پشیمان شدم و انا للهّاين حال ر

پدرم  السلام بود .اى رسیديم كه امام علیهرفتم . تا اينكه به خانهزدم و به دنبال پدرم مىخود مى

مام ه بدن االسلام زد به طورى كالسلام را ديد با شمشیر ضرباتى به امام علیهوقتى امام علیه

وقتى به  كردم .السلام بیرون آمد و من به دنبال او فرار مىالسلام پاره پاره شد و از نزد امام علیهعلیه

 منزل 

 

 . 282، ص 2( ارشاد : ج1)

(682) 

 
ى دانرسیديم تا صبح خواب به چشمم نرفت و چون صبح شد به نزد مأمون آمدم و گفتم مى

ر السلام را كشتى ؟ او از اين سخن متحیّگفتم : پسر امام رضا علیهديشب چه كردى ؟ گفت : نه . 

؟  گوئىشد و از حال رفت و بیهوش شد بعد از ساعتى به هوش آمد و گفت : واى بر تو ! چه مى

گفتم : آرى ! به خانه او رفتى و او را با شمشیر كشتى . مأمون دچار اضطراب زيادى شد و ياسر 

گويد ! گويد ؟ ياسر گفت : راست مىاين چه سخنى است كه دخترم مىخادم را طلبید و گفت : 

تا قیامت در میان مردم رسوا « وانا الیه راجعون  اناّ للهّ» مأمون بر سینه و روى خود زد و گفت : 



شديم و هلاك گشتیم ! اى ياسر برو و ببین اين مطلب در مورد حضرت راست است ؟ زود خبر 

 ن از تنم درآيد !بیاور كه نزديك است جا

ياسر به خانه حضرت رفت و زود برگشت و گفت : اى امیر بشارت و مژدگانى ! مأمون گفت : چه 

خبر دارى ؟ گفت : نزد آن حضرت رفتم و ديدم كه نشسته است و پیراهن در تن دارد و با لحاف 

پیراهن را كه در  خواهم اينزند . من بر او سلام كردم و گفتم : مىخود را پوشانده و مسواك مى

تن داريد به عنوان تبرك به من دهید تا در او نماز بخوانم و قصد داشتم كه به اين عنوان به بدن 

السلام السلام نگاه كنم كه آيا از ضربات شمشیر در او اثرى هست يا خیر ؟ وقتى امام علیهامام علیه

 و اثرى از زخم شمشیر و غیره نبود . پیراهن را درآوردند ديدم كه بدنشان مانند عاج سفیدى بود ،

ن ماند و اين براى اولین و آخريمأمون به گريه افتاد و گفت : با اين معجزه ، هیچ چیز ديگرى نمى

، عبرت است . بعد از مدتى مأمون به ياسر گفت كه من سوار شدن و برداشت شمشیر و داخل 

ا آيد و خدچگونه بود به يادم نمى خانه حضرت شدن را به ياد آوردم ولى برگشتن خود را كه

عد از گويد : به خدا قسم كه اگر بلعنت كند اين دختر را . برو نزد دختر و به او بگو كه پدرت مى

السلام شكايت كنى و يا بدون اجازه او از خانه بیرون آيى از تو انتقام سختى اين از امام علیه

 . (1)«گیرم مى

 ـ امروز مسافرت نكنید 12

 

 . 336، ص 2( منتهى الامال : ج1)

(683) 

 

 السلام رسیديم تامن با حماد بن عیسى در مدينه خدمت امام جواد علیه» گويد : امیة بن على مى

اينكه با حضرت وداع كنیم . حضرت به ما فرمود : امروز مسافرت نكنید و فردا برويد ! وقتى از 

روم . من گفتم : توانم صبر كنم و امروز مىخدمت حضرت بیرون آمديم ، حماد گفت : من نمى



مانم ! حماد حركت كرد و رفت و شب به محلى رسید كه در آنجا غرق شد و قبرش من امروز مى

 . (1)«را هم سیل برد 

 ـ نفرين امام 13

اى از وزراء خود را خواست و گفت كه علیه معتصم عده» قطب راوندى روايت كرده است كه : 

م را السلاالسلام شهادت دروغ داده و بگوئید كه او قصد قیام دارد ! سپس امام علیههامام جواد علی

السلام فرمود : به خدا سوگند كه من خواست و گفت كه : شما قصد قیام علیه من داريد ! امام علیه

ها ندهند و آام ! معتصم گفت : فلان اشخاص بر اين كار شما شهادت مىدر اين باره اقدامى نكرده

از  اى و ما آن راهاى تو است كه در اين باره نوشتهرا حاضر كرد و آنها گفتند كه : آرى ! اين نامه

السلام كه در ايوان نشسته بود سر به سوى آسمان بلند كرد و گفت : ايم . امام علیهغلامان تو گرفته

! ناگاه ايوان سخت به لرزه  بندند آنها را به عذاب خود مبتلا كنها بر من دروغ مىخدايا اگر اين

افتاد ! معتصم خواست از جاى خود برخیزد ، مىآمد و هر كس كه مىرفت و مىدرآمد و مى

 ! من از آنچه گفتم توبه كردم ! دعا كن كه خدا اين لرزش را ساكن كند ! گفت : يابن رسول اللهّ

دانى كه اين عده دشمن تو و خود مىالسلام فرمود : خدايا اين جنبش را ساكن فرما ! تو امام علیه

 . (2)«دشمنان من هستند ! ايوان ساكن شد 

 ـ عادت خوردن گلِ 14

 

 . 43، ص 50( بحارالأنوار : ج1)

 . 339، ص 2( منتهى الامال : ج2)

(684) 

 



ض السلام عررفتیم . به امام جواد علیهروزى با آن حضرت به باغى مى» گويد : داود بن قاسم مى

ام ، دعائى درباره من بفرمائید ) كه اين عادت كردم : قربانت گردم ، من به خوردن گِل معتاد شده

 از من ترك شود ( حضرت پاسخى نداد . 

شم ، خدا عادت گِل خوردن را از تو برداشت ! راوى پس از چند روز بدون مقدمه فرمود : اى اباها

تر و بدتر از گِل نیست و ديگر اين عادت گويد : از آن روز تاكنون چیزى در نزد من مبغوضمى

 . (1)«از من ترك گرديد 

 السلام ـ اثر دعاى امام علیه 15

ى امامت است و عقیده فاسدالسلام نوشتم : پدرم دشمن به امام جواد علیه» بكر بن صالح گويد : 

ام براى من دعا بفرمائید و دستور بدهید چه كنم ؟ آيا افشاء و دارد و از او سختى بسیارى ديده

ات را درباره السلام در جواب نوشت : موضوع نامهرسوايش كنم يا با او مدارا نمايم ؟ امام علیه

مدارا براى تو از افشاگرى بهتر است .  كنم .پدرت فهمیدم . اگر خدا بخواهد همیشه برايت دعا مى

با سختى آسانى است . صبر كن كه عاقبت ، برترى براى متقین است . خدا تو را در ولايت كسى 

ايع هاى خويش را ضكه در ولايتش هستى ثابت فرمايد . ما و شما در امان خدايى هستیم كه امانت

ه من مايل كرد ، كه ديگر در هیچ كارى با خدا طورى دل پدرم را ب» گويد : كند . راوى مىنمى

 . (2)«نمود من مخالفت نمى

 بینم تشنه هستى !ـ مى 16

السلام با دختر مأمون عروسى فرداى روزى كه امام جواد علیه» گويد : محمد بن على هاشمى مى

عطش  السلام رفتم . چون از اول شب تا به صبح دوا خورده بودم ، دچاركرد ؛ خدمت امام علیه

 السلام به منزيادى بودم ولى دوست نداشتم كه آب بطلبم . امام جواد علیه

 

 . 282، ص 2( ارشاد : ج1)



 . 636( خاندان وحى : ص2)

(685) 

 
بینم تشنه هستى . گفتم : آرى . فرمود : اى غلام آب بیاور ! من در دل نگاهى كرد و فرمود : مى

آورند ! و از اين موضوع غمگین شدم . خود گفتم : الآن است كه براى حضرت آب مسموم مى

فرمود به غلام دستور داد كه آب را غلام آب آورد و حضرت در حالى كه به صورت من تبسم مى

السلام از آب نوشیدند و سپس به من دادند و من هم نوشیدم . چون مقدار او ببرد و امام علیهنزد 

ادند السلام دستور دزيادى از وقت گذشت مجدداً تشنه شدم و بدون اينكه اظهارى بكنم ، امام علیه

 فرمودند ، خودشانكه مجدداً آب آوردند و مثل بار اول در حالى كه به صورت من تبسم مى

 . (1)«نوشیدند و بعد به من نوشاندند 

 ـ حجت و برهان درباره امامان 17

السلام ) كه حضرت در سنین نوجوانى در ابتداى امامت امام جواد علیه» گويد : معلى بن محمد مى

السلام كردم تا اندازه قد و قامت حضرت بودند ( خدمت آقا رسیدم . نگاهى به سر تا پاى امام علیه

السلام نشست و فرمود : اى معلى ! همانا خداوند همان شیعیان تعريف كنم . ديدم امام علیهرا براى 

 فرمايد :حجت و برهانى را كه درباره پیامبران داشت درباره امامان دارد . آن طور كه در قرآن مى

 . (3)«به يحیى در كودكى حكمت داديم »  (2)«وَآتَیْناَهُ الحُْكْمَ صَبِیاًّ  »

 تبديل خاك به طلاـ  18

السلام رفتم و از روز عیدى خدمت حضرت جواد علیه» گويد : اسماعیل بن عباس هاشمى مى

السلام ، سجاده خود را بلند كرد و مقدارى السلام شكوه كردم . امام علیهتنگى معاش به امام علیه

 اى طلا تبديل شدخاك برداشت ، كه به بركت دست آن حضرت به تكه
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 . (1)«و به من داد و من آنها را كه شانزده مثقال بود ، بردم 

 ـ بشارت به تولد فرزند پسر 19

السلام رسیده در آنجا از به حج رفتم و به خدمت امام جواد علیه» گويد : صالح بن عطیه مى

السلام فرمود : تو از مكه بیرون نخواهى رفت ، تا نداشتن فرزند به حضرت شكوه كردم ! امام علیه

من  كند ! گفتم : او نزدشود كه خداوند از او پسرى به تو عنايت مىاينكه كنیزى نصیبت مى

ت د و گفآيد ؟ فرمود : آرى ، در آن ايام فردى به نام نحّاس نزد من آمد و اشاره به كنیزى كرمى

 . (2)«: او را بخر ! من كنیز را خريدم و خداوند از او پسرى نصیبم كرد 

 كندـ خداوند اجر نیكوكاران را ضايع نمى 20

اى را ديدم . در میان راه مكه و مدينه در اقامتگاهى ، عرب گرسنه» گويد : قاسم بن محسن مى

گرفت و عمامه مرا باد برد و نفهمیدم به  گرده نانى به او دادم . چون عرب رفت ، باد سختى وزيدن

السلام رفتم و قبل از آنكه حرفى كدام سمت برد . وقتى به مدينه رسیدم ، خدمت امام جواد علیه

!  السلام فرمود : اى قاسم عمامه تو را باد برد ! گفتم : آرى ! يابن رسول اللهّبزنم ، امام علیه

 قاسم را بیاور و او عمامه مرا آورد !اى كرد كه عمامه حضرت به غلام اشاره

از كجا اين به دست شما رسیده است ؟ فرمود كه چون در آن منزلگاه  پرسیدم كه يابن رسول اللهّ

ا خداوند اجر نیكوكاران ر» « لايَُضِیعُ أجَرَْ الْمحُْسِنِینَ  إِنَّ اللهّ »به عرب كمك كردى به موجب آيه 

 . (3). عمامه تو را به تو برگرداند «كند ضايع نمى
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 ـ رسیدن به مطلوب 21

توانست او را بخرد . خدمت امام سیدى از سادات مدينه علاقه به كنیزى پیدا كرده بود ولى نمى

اند ، مجدداً با ناراحتى عرض حال نمود . روز ديگر شنید كه او را فروخته السلام آمد وعلیه

ت و السلام فرمود : بیا با تو به گشنمود ! امام علیهتابى و گريه مىالسلام آمد و بىخدمت امام علیه

گذار در باغى كه در اين حوالى داريم برويم شايد غم تو زائل شود . حركت كردند . چون به 

السلام ديد كه گريه بر آن سید فشار آورده است . حضرت فرمود : اگر غ رسیدند امام علیهدرب با

توانستیم انجام دهیم ؟ ولى سید از فشار دانستى كه چه كسى او را خريده است شايد كارى مىمى

يد د اى كه در باغ بود وارد شدند . سیّدگريه نتوانست حرفى بزند . آنها داخل باغ شدند و به خانه

اند و كنیزى خوش رو و خوش لباس در كنجى نشسته است . او چشم هاى زيبا گستردهكه فرش

 خود را بست .

السلام فرمود : چشم باز كن ، تو به اين كنیز محرمى ! چون خوب نگاه كرد ، مطلوب امام علیه

كنیز و آنچه در آن السلام به او فرمود : اين باغ و خود را ديدوديد همان كنیز است ! امام علیه

 . (1)هست تعلق به تو دارد و با او خداحافظى نموده و به خانه مراجعت نمود
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 السلام معجزات امام هادى علیه

 ـ ماجراى نگین انگشتر 1

اى به نام يونس نقاش داشت كه اكثراً خدمت حضرت السلام در سامراء همسايهامام هادى علیه

داد . يك روز در حالى كه ترسان و لرزان السلام را انجام مىرسید و بعضى از كارهاى امام علیهمى

السلام لیهعبیت من نیكى كنید ! امام كنم كه به اهلبود ، وارد شد و گفت : اى مولايم ، وصیت مى

كرد فرمود : مگر چه خبر شده است ؟ گفت : موسى بن بغايك از رؤساى در حالى كه تبسم مى

حكومت وقت ، نگینى به من داده است كه روى آن نقاشى كنم و بسیار نگین گران قیمتى است . 

ولى چون خواستم كه بر روى آن نقش نمايم ، شكست و دو قسمت شد و فردا روز تحويل نگین 

 زند و يا خواهد كشت !است . حال كه شكسته است يا مرا هزار تازيانه مى

شود ؟ و جز خیر چیزى السلام فرمود : حال به منزل خود برو تا ببینم كه فردا چه مىامام علیه

السلام رسید و عرض كرد : پیك موسى به جهت تحويل نخواهى ديد . روز ديگر خدمت امام علیه

السلام فرمود : نزد او برو كه جز خیر چیز ديگرى نخواهى ديد ! او ام علیهنگین آمده است . ام

 روم چه به او بگويم ؟ گفت : الان كه من نزد او مى

 گويد كه جز خیر نخواهد بود !السلام فرمود : تو نزد او برو و ببین چه مىامام علیه

من ! چون نزد موسى رفتم مرد نقاش رفت و بعد از مدتى خندان برگشت و عرض كرد اى سرور 

 شود ، او را دو نیمه نما تابه من گفت : كنیزان من درباره اين نگین با هم دعوا دارند ، لذا اگر مى

 دو نگین شود و نزاع آنها برطرف گردد !

(689) 

 



السلام چون اين مطلب را شنید ، حمد خدا را نمود و فرمود : در جواب او چه گفتى ؟ امام علیه

السلام فرمود : خوب د : گفتم : مرا مهلت بده تا فكرى درباره آن نمايم ؟ امام علیهعرض كر

 (1)جواب گفتى !

 السلام ـ آزادى از زندان در اثر دعاى امام علیه 2

ه السلام بود كه متوكل او را بعلى بن جعفر از اهالى همینسا از توابع بغداد ، وكیل امام هادى علیه

او به عبدالرحمان بن خاقان سه هزار دينار داد تا از وى نزد متوكل شفاعت كند  زندان انداخته بود .

كه وزير متوكل بود گفت كه از متوكل بخشش او را  . عبدالرحمان هم به برادرش عبیداللهّ

بخشش على بن جعفر را از متوكل درخواست كرد ، متوكل گفت : اى  بخواهد ! وقتى كه عبیداللهّ

وكیل امام  گويى ؟ على بن جعفرگفتم تو شیعه هستى ! چه مىگر به تو شك داشتم مى، ا عبیداللهّ

السلام است و من تصمیم دارم كه او را بكشم ! اين خبر در زندان به على بن جعفر رسید هادى علیه

السلام نوشت كه شما را به خدا اى به محضر امام هادى علیهو او كه به شدت ترسان شده بود نامه

لام در جواب السترسم درباره شما به شك بیافتم ! امام علیهكه مى رباره من فكرى بكنید . واللهّد

نوشت كه : اگر كارت به آنجا كشید درباره تو از خدا كمك خواهم طلبید . آن وقت ، شب 

جمعه بود . فرداى آن روز متوكل دچار تب شد و به قدرى تب او بالا گرفت كه روز دوشنبه 

كردند و به ضجه درآمده بودند و او به دنبال شديد شدن مرضش دستور اش بر او گريه مىادهخانو

داد كه : همه زندانیانى را كه اسامى آنها را به او داده بودند ، آزاد كنند . آنگاه على بن جعفر را به 

ى يگر درباره او سخنگفت : د اى ؟ عبیداللهّياد آورد و به وزيرش گفت : چرا نام او را به من نداده

ا آزاد او ر نخواهم گفت ! متوكل گفت : همین الآن او را آزاد كن و بگو مرا حلال كند ! عبیداللهّ

م به مكه السلاكرد و به دنبال اين جريان ، متوكل شفا يافت و على بن جعفر به دستور امام علیه

 رفت و در
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 . (1)مقیم شدآنجا 

 آورمـ اكنون به دست شما ايمان مى 3

متوكل مرا احضار كرد و گفت : سیصد نفر سرباز بردار و به كوفه برو » گويد : يحیى بن هرثمه مى

م نزد السلام را با احتراو افراد اضافى را در آنجا بگذار و از راه بیابان به مدينه برو و امام هادى علیه

رف كوفه حركت كردم . در میان افرادم كاتبى بود كه شیعه بود و خودم بر من بیاور ! من به ط

مذهب حشويه بودم و سرگروهى درمیان سربازان بود كه از پیروان خوارج بود كه كاتب و اين 

شد كمتر خستگى سفر را كردند و من از بحث آن دو كه باعث مىفرد در راه با هم بحث مى

آيا  »ى كه به وسط بیابان رسیديم فرد خوارجى به كاتب گفت : آمد . وقتاحساس كنم خوشم مى

السلام نگفته است كه هیچ زمینى نیست ، مگر اينكه قبرى است و امام شما على بن ابى طالب علیه

ورى میرد تا اينكه همان طيا قبر خواهد شد ؟ به اين بیابان وسیع نگاه كن ، چه كسى در اينجا مى

نجا هم قبرى شود ! من به كاتب گفتم : آيا اين حرف شماست ؟ گفت : گويند ايكه شیعیان مى

نجا میرد تا اينكه همه ايگويد چه كسى در اين بیابان پهناور مىآرى ، گفتم : خوارجى راست مى

 كرديم ! خنديديم و كاتب را مسخره مىقبر شود ؟ و ساعتى براى اين مطلب مى

السلام رفتیم و نامه متوكل را به او داديم . امام مام هادى علیهوقتى كه به مدينه رسیديم ، به خانه ا

 السلام نامه را خواند و فرمود : شما استراحت كنید . من مخالفتى براى رفتن به بغداد ندارم .علیه

 السلام رفتیم وروز بعد در حالى كه در ايام تابستان و روز بسیار گرمى بود خدمت امام علیه

هاى ضخیم براى غلامان حضرت السلام لباسخیاطى در منزل امام علیه مشاهده كرديم كه

 ها را بیاور و امروز كار اى از خیاطالسلام به خیاط فرمود : عدهدوزد و امام علیهمى
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ها را تمام كن ! سپس به من فرمود : اى يحیى امروز كارهايى كه در مدينه داريد دوختن اين لباس

وقتى از خانه حضرت خارج » گويد : كنیم . يحیى مىانجام دهید ، كه فردا همین موقع حركت مى

ه روز دگفتم : ما در وسط گرماى تابستان هستیم و فاصله ما از اينجا تا عراق شدم ، با خود مى

هاى ضخیم و زمستانى براى غلامان السلام دستور داده است كه لباساست . پس براى چه امام علیه

و همراهان تهیه كنند ؟ بعد با خود گفتم : او شخصى است كه تا به حال مسافرت نكرده است و 

مامشان ؟ ! ا هاى ضخیم پوشید . واى به حال شیعیان با اينكند كه در هر سفرى بايد لباسخیال مى

هاى ضخیم آماده بود و حضرت به غلامانش السلام رفتم ، لباسروز بعد وقتى خدمت امام علیه

هاى ديروز ، لباده و كلاه هم بیاوريد ! من با خود گفتم : اين كه ديگر فرمود : علاوه بر لباس

ه السلام سفارش دادهها را امام علیرسیم كه اين لباستر است مگر ما در راه به زمستان مىعجیب

السلام داراى علم كمى كردم كه امام علیهاست . با حضرت از مدينه بیرون آمديم و من خیال مى

است ! تا اينكه به بیابانى رسیديم كه قبلاً بین كاتب و خوارجى درباره قبور بحث درگرفته بود ! 

هاى تگرگ درشتى شروع دانهناگاه ابرها ظاهر شدند و هوا تاريك شد و رعد و برق در گرفت و 

هاى ضخیم را به تن خود كرد و غلامان حضرت نیز همین السلام لباسبه باريدن كرد و امام علیه

كار را نمودند و به غلامان دستور داد كه به من و كاتب هم لباس گرم بدهند . در آن شب از سرما 

 هوا گرم شد ! هشتاد نفر از گروه ما مردند و بعد سرما رفت و مثل روز قبل

السلام به من فرمود : با بقیه يارانت ، مردگان را دفن كن ، كه خداوند به اين صورت زمین امام علیه

دهد ! من از اسبم خود را به پائین پرت كردم و دست و پاى حضرت را بوسیدم و را قبور قرار مى

ه فى ارضه . تا به حال من ب نكم خلفاء اللهّو ان محمداً عبده ورسوله و ا گفتم : اشهد ان لا اله الاّ اللهّ

آورم . يحیى گفت : من از آن زمان به بعد امامت قائل نبودم ، ولى الآن به دست شما ايمان مى

 . (1)«شیعه شدم و به خدمت آن حضرت مشغول هستم 
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 ـ شفاى بیمار 4

بیمار شدم و شبانگاه پزشكى براى معالجه من آمد و دوائى براى من من » گويد : زيد بن على مى

نوشت كه سحرگاه آن را بگیرم و چند روز بخورم . من نتوانستم آن دارو را تهیه كنم و پزشك 

اى به من داد كه همان دارو در آن السلام وارد شد و كیسهرفت و بلافاصله خادم امام هادى علیه

السلام به تو سلام رسانده و فرموده : اين دارو را تا چند روز هادى علیه بود و به من گفت : امام

 . (1)«بخور ! من به دستور حضرت عمل كردم و شفا يافتم 

 ـ تسلط بر هفتاد و سه زبان 5

السلام شرفیاب شدم . حضرت با زبان هندى با خدمت امام هادى علیه» گويد : ابوهاشم جعفرى مى

ود . ريزه بالسلام ظرفى پر از سنگفهمیدم . در نزد امام علیهچیزى نمى كرد و منمن صحبت مى

ها را برداشت و مكیده و به من داد و من آن را در دهان خود ريزهالسلام يكى از سنگامام علیه

گذاشتم . به خدا سوگند هنوز از خدمت آن جناب برنخواسته بودم كه به هفتاد و سه زبان كه اول 

 . (2)«ى بود قادر بودم صحبت كنم آن زبان هند

 السلام ـ احترام متوكل به امام هادى علیه 6

هیچ كس اين احترامى كه تو براى » السلام به متوكل گفتند : اى از دشمنان امام هادى علیهعده

گذارد ! وقتى وارد منزل تو گذارى ، براى او نمىالسلام ( مىعلى بن محمد ) امام هادى علیه

گذارند حضرت پرده را كند ، حتى نمى، هر كس كه در منزل تو است او را خدمت مى شودمى

ه ، گويند : اگر خلیفخود بلند كند و يا در را باز نمايد . اگر مردم از اين موضوع با خبر شوند مى

ه او كرد و اين قدر بگونه با او رفتار نمىدانست اينالسلام را شايسته مقام خلافت نمىامام علیه

 متوكل« . گذاشت احترام نمى
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دستور داد كه ديگر كسى پرده را براى حضرت بلند نكند و شخصى را مأمور كرده بود كه نتیجه 

 را به او اطلاع دهد .

السلام آمدند و رفتند ، آن شخص به متوكل اطلاع داد كه وقتى حضرت وارد وقتى كه امام علیه

شد ، كسى پرده را براى او بلند نكرد ، ولى باد به نحوى وزيد كه پرده بلند شد و حضرت بدون 

زحمت داخل گرديد و موقع خروج باد بر خلاف جهت قبلى وزيد و پرده را براى حضرت بلند 

السلام بدون زحمت خارج شد . متوكل ديد اگر اين معجزه را مردم بفهمند ، مقام امام علیهكرد و 

شود ، لذا دستور داد كه مثل سابق عمل كنند و شخصى پرده را حضرت بیش از پیش ظاهر مى

 . (1)براى حضرت بلند كند

 ـ بى آنكه از امام سؤال كند جواب شنید 7

السلام داخل شهر سامرا شد و در كنار در زمان امام هادى علیه ادريس بن داوود از واقفیه بود .

ه از كشید و در دل قصد كرده بود كالسلام را مىالسلام ايستاده بود و انتظار امام علیهخانه امام علیه

توان در لباس كه به عرق جنابت آلوده شده نماز خواند يا خیر ؟ السلام سؤال كند ، آيا مىامام علیه

السلام آمد و با چوب دستى او را حركت داد و بى آنكه او سؤال بكند امام امام علیه ناگاه

السلام فرمود : اگر جنابت از راه حلال باشد ، عرق او پاك و در آن لباس نماز بخوان و اگر از علیه

 (2)حرام باشد ، در آن لباس نماز نخوان !

 ـ امامت مردى كه از دلم خبر داد 8



السلام معتقد بود و از او علت اين علاقه زياد را شخصى بود كه خیلى به امام هادى علیهدر اصفهان 

اى از شهر بیرون كردند و ما براى شكايت به سؤال كردند . گفت : نزاعى پیش آمد كه مرا با عده

 سامرا به نزد متوكل رفتیم . روزى كه در كاخ او بوديم

 

 . 41، ص 12( ستارگان درخشان : ج1)

 . 675( خاندان وحى : ص2)

(694) 

 
السلام را داده بود و من از شخصى سؤال كردم كه اين مردى كه متوكل دستور احضار امام علیه

متوكل دستور احضار او را داده است ، كیست ؟ گفت : مردى است علوى ، كه شیعیان او را امام 

 خواهد او را بكشد ! دانند ! و گويا متوكل مىخود مى

كنم تا ببینم اين چه جور شخصى است ؟ ناگاه امام با خود گفتم : از اين مكان حركت نمىمن 

السلام در حالى كه سوار اسب بود ظاهر شد و مردم در چپ و راست به صف ايستاده و او را علیه

كردند . وقتى چشم من به او افتاد ، محبت او در قلبم جا گرفت و دعا كردم كه خداوند نگاه مى

 متوكل را از او بردارد . شر

نمود و كرد و به سمت راست و چپ نگاه نمىآمد ، در حالى كه به جلو اسبش نگاه مىاو پیش مى

من دائم در دعا بودم . وقتى مقابل من رسید به من نگاهى كرد و فرمود : خداوند دعايت را 

! من دچار لرزش و  مستجاب كرد و عمرت را طولانى نمود و مال و فرزندانت را زياد نمود

اضطراب شدم و در میان رفقايم افتادم . آنگاه از من سؤال كردند : تو را چه شد ؟ گفتم : خیر 

 است و چیزى به آنها نگفتم .

ك ام ثروتى دارم كه يوقتى به اصفهان برگشتیم ، خداوند آن قدر به من مال داد كه الآن در خانه

ام است . و ده پسر دارم و الآن از لى كه در خارج از خانهمیلیون درهم ارزش دارد ، غیر از اموا



گذرد . من به امامت مردى كه از دلم خبر داد و خدا دعايش را درباره من سنم هفتاد سال مى

 . (1)مستجاب كرد ، معتقدم

 ها براى ما مهیا استـ نعمت 9

وكل(مشتاق ديدار و زيارت السلام نوشت كه امیرالمؤمنین )متاى به امام هادى علیهمتوكل نامه

 دهم كه يحیىشماست و دوست دارد با شما تجديد عهدى كرده باشد و اگر بخواهید دستور مى

 بن هرثمه پیشكار مخصوص و لشكريان در خدمت شما باشند .

 السلام وقتى نامه متوكل را ديدند ، به طرف سامرا حركت كردند و چون بهامام علیه

 

 . 141، ص 50ج( بحارالأنوار : 1)

(695) 

 
هايى كه داده بود براى ملاقات با حضرت ، يك روز خود سامرا رسیدند ) متوكل با آن همه وعده

السلام را در كاروانسرائى كه معروف به كاروانسراى گداها را از حضرت پنهان كرد ( و امام علیه

به منزل ديگرى حضرت را منتقل بود منزل دادند و آن روز را در آنجا بودند ، تا اينكه روز بعد 

 نمودند .

گويد : روزى كه حضرت به سامرا وارد شد ، من خدمت حضرت رفته و عرض صالح بن سعید مى

خواهند كه نور شما را خاموش كنند و از قدر شما بكاهند تا جائى كه شما كردم : اينان همه جا مى

 اند .يان ( جا دادهرا در اين كاروانسراى كثیف و بدنام ) كاروانسراى گدا

اه كنى ؟ پس با دست اشاره كرد ناگالسلام فرمود : اى پسر سعید تو نیز چنین فكر مىامام علیه

هائى ديدم كه در آن دخترانى نیكو صورت و پسر هائى با طراوت و نهرهائى روان و باغبوستان



ظره خیره ماند و بچگانى چون مرواريد در صدف درخشان ، بودند . چشم من از ديدن آن من

 شگفتیم بسیار شد ! 

ها براى ما مهیا است . ما در كاروانسراى آنگاه فرمود : اى پسر سعید ما هر كجا باشیم اين نعمت

 (1)گدايان نیستیم !

 السلام ـ دلايل حقانیت امام هادى علیه 10

ز امام ه امردى به نام يوسف كه مسیحى بود توسط متوكل احضار شد و او به خاطر شناختى ك

السلام داشت ، نذر كرده بود كه اگر خداوند او را سالم از نزد خلیفه برگرداند ، صد هادى علیه

گويد : در سامرا قبل از اينكه نزد متوكل بروم ، قصد السلام بدهد . او مىاشرفى به امام هادى علیه

 سانم .السلام ( بركردم كه صد اشرفى را به على بن محمد ) امام هادى علیه

السلام را بگیرم ، زيرا متوكل جاسوسانى داشت و ترسیدم كه از مردم آدرس خانه امام علیهولى مى

 ام برايم گران تمامالسلام رفتهفهمید من خدمت امام علیهاگر مى

 

 . 298، ص 2( ارشاد : ج1)

(696) 

 
د . آن روببینم او به كجا مىشد . بعد به دلم افتاد كه مركب سوارى خود را آزاد بگذارم تا مى

ه اى رسید . خواستم كرفت ، تا آنكه از كوچه و بازار گذشت و به در خانهحیوان به میل خود مى

حیوان به راه خود ادامه دهد ، ولى او حركت نكرد . به غلام خود گفتم : سؤال كن كه اين منزل 

ى حقانیت ر ! به خدا قسم اين دلیل كافى برااكب كیست ؟ گفتند : خانه ابن الرضا است ! گفتم : اللهّ

 اوست .



ناگاه خادم سیاهى از خانه بیرون آمد و گفت : يوسف توئى ؟ گفتم : آرى . فرمود : پائین بیا ! 

پائین آمدم و در دهلیز منزل نشستم و خادم داخل خانه رفت . من با خود گفتم اين هم دلیل ديگر 

ون آمد و گفت : صد اشرفى را كه در كاغذ داخل كیسه دانستند . خادم بیركه اسم مرا مى

 اى بده ! من آن پول را به او دادم و با خود گفتم اين هم دلیل سوم !گذاشته

 خادم برگشت و گفت : داخل شو . وارد شدم و ديدم كه حضرت تنها نشسته است .

ن است ؟ گفتم : اى مولايم آالسلام به من فرمود : اى يوسف آيا هنگام هدايت تو نرسیده امام علیه

قدر براى من دلیل ظاهر شده است ، كه براى ايمان آوردنم به شما كافى است ! فرمود : هیهات تو 

اند اسلام نخواهى آورد ! ولى فلان پسر تو از شیعیان خواهد شد . اى يوسف گروهى گمان كرده

ز به خدا سوگند كه امثال تو هم ابخشد ولى دروغ گفتند و كه دوستى ما ، امثال شما را نفع نمى

 شوند !دوستى ما منتفع مى

 اى كه آنچه خیر است خواهى ديد .برو به سوى آنچه كه براى آن آمده

 . (1)يوسف نزد متوكل رفت و جز خیر چیزى نديد و بعد از مرگش پسر او شیعه خوبى شد

 السلام ـ احترام به امام هادى علیه 11

 من و پدرم در مقابل خانه متوكل ايستاده» يد : گومحمد بن حسن علوى مى

 

 . 371، ص 2( منتهى الامال : ج1)

(697) 

 
بوديم ، من در آن موقع در سنین كودكى بودم . گروهى از طالبین و عباسین و آل جعفر نیز 

 السلام وارد شد و مردم عموماًحضور داشتند . در آن حین كه ما ايستاده بوديم ، امام هادى علیه

 السلام داخل منزل گرديد .براى احترام آن بزرگوار پیاده شدند و امام علیه



برخى از افراد گفتند : چرا ما براى اين پسر پیاده شويم ، زيرا نه مقام او از ما بیشتر است و نه سنش 

 شويم !از ما زيادتر . به خدا قسم كه ما ديگر براى او پیاده نمى

السلام آمد و همه آنان به احترام حضرت پیاده شدند . هادى علیه اى نگذشت كه امامچند لحظه

پیاده  السلامابوهاشم جعفرى به آنان گفت : آيا شما نگفتید كه ما ديگر براى امام هادى علیه

شويم . پس چگونه شد كه پیاده شديد ؟ گفتند : به خدا قسم كه نتوانستیم خوددارى نمائیم لذا نمى

 (1)«يم ! اختیار پیاده شدبى

 ـ سكوت پرندگان 12

در كاخ متوكل اطاقى بود كه در آن انواع پرندگان بودند و كسى كه » گويد : ابوهاشم جعفرى مى

 رسید . روزى متوكلدر آن اطاق بود از سر و صداى زياد پرندگان صداى ديگرى به گوشش نمى

شنید و نه كسى سخن او را در آن اطاق نشست و به خاطر سر و صداى زياد پرندگان نه چیزى مى

 السلام وارد آن اطاق شد ، سر والسلام وارد شد وقتى كه امام علیهفهمید تا اينكه امام هادى علیهمى

صداى پرندگان قطع گرديد و از هیچ كدام صدائى بلند نبود و هنگامى كه حضرت خارج شد ، 

 . (2)«دوباره سر و صداى پرندگان بلند گرديد 

 وز مهلت داريدـ تا سه ر 13

بود از خانه متوكل به منزل آمد و گفت : « بغا » روزى امیر قشون خلیفه كه مردى به نام 

 گويند ، زندانىالسلام ( مىامیرالمؤمنین ! اين مرد را كه ابن الرضا ) امام هادى علیه

 

 . 42، ص 12( ستارگان درخشان : ج1)

 . 149، ص 50( بحارالأنوار : ج2)

(698) 

 



 مِن ناقةَِ صالِح ! أناَ أكرَم عَلى اللهّ» فرمود : بردند ، مىكرده است و هنگامى كه او را به زندان مى

) من در نزد خدا از ناقه صالح عزيزترم ! پس « تَمَتَّعوا فی داركِمُ ثَلاثةَ أيّام ذلكَِ وعَدٌ غَیرُ مكَذوب 

السلام را . فرداى آن روز متوكل امام علیه تا سه روز مهلت داريد و بعد از آن عذاب خواهید شد (

اى به متوكل حمله كردند و او را كشتند و آزاد كرد و از وى عذرخواهى نمود . روز سوم عده

 . (1)پسرش منتصر را به جاى او به خلافت برگزيدند

 ـ خبر دادن از مرگ جوان 14

ده بودند . مردم به احترام حضرت السلام در ولیمه يكى از اولاد خلیفه شركت كرامام هادى علیه

داشتند ، ولى جوانى بود كه به حضرت السلام را نگاه مىساكت بودند و حرمت امام علیه

 نمود و به سخن گفتن و خنده كردن مشغول بود .احترامى مىبى

عد از ب كنى و از ذكر خدا غافلى ! در حالى كه توالسلام به او فرمود : دهان از خنده پر مىامام علیه

سه روز از اهل قبورى ! آن جوان ساكت شد و ديگر نخنديد ! روز بعد جوان مذكور مريض شد و 

 . (2)در اول صبح روز سوم وفات يافت و در آخر روز به خاك سپرده شد

 ـ گوشت فرزندان فاطمه بر درندگان حرام است 15

علیهاالسلام هستم ! متوكل  زنى در زمان متوكل ادعا كرد و گفت : من زينب دختر فاطمه زهرا

 گفت : پیامبرهاى زيادى گذشته و تو هنوز جوانى ؟ اومىگفت : از زمان زينب تا به حال سال

اسلام علیهاالسلام دست بر سر من كشیده و دعا كرد كه هر چهل سال يك مرتبه جوانى من 

د : ست . آنان گفتنتجديد شود ! متوكل ، بزرگان آل ابوطالب و فرزندان عباس و قريش را خوا

 گويد ، زيرا زينب دختر فاطمه علیهاالسلام در فلان سال از دنیا رفته است .اين زن دروغ مى

 ام و كسىگويند ، زيرا من از مردم مخفى و پنهان بودهآن زن گفت : اينان دروغ مى

 

 . 286( خاندان وحى : ص1)



 . 372، ص 2( منتهى الامال : ج2)

(699) 

 
 ام . مطلع نبود ، تا اكنون كه ظاهر شدهاز حال من 

 متوكل قسم خورد كه بايد ادعاى اين زن را به وسیله دلیل و حجت باطل كرد .

به متوكل گفتند : به دنبال ابن الرضا بفرست ، شايد آن حضرت از روى حجت و دلیل ادعاى اين 

رض آن حضرت رسانید . زن را باطل كند ! متوكل آن برگزيده خدا را طلبید و جريان را به ع

گويد . زيرا زينب دختر فاطمه علیهاالسلام در فلان السلام فرمود : دروغ مىحضرت هادى علیه

 سال وفات يافت .

 اند ولى شما سخن او را به وسیله حجت و دلیل باطل كن ! متوكل گفت : اين جواب را به او گفته

ن است كه گوشت فرزندان فاطمه س بر درندگان السلام فرمود : دلیل بر بطلان او ، ايامام علیه

حرام است . شما اين زن را نزد شیران بفرست ، اگر ادعاى او راست باشد شیران او را نخواهند 

السلام خورد . متوكل به آن زن اين موضوع را گفت و زن مذكور جواب داد : امام هادى علیه

متوكل گفت : اين ساداتى كه حضور دارند  السلام بهخواهد مرا به كشتن دهد ! امام علیهمى

خواهى نزد شیران بفرست ، همگى از فرزندان فاطمه علیهاالسلام هستند ، هر يك از آنها را كه مى

تا اين موضوع معلوم گردد . وقتى سادات اين سخن را شنیدند ، اثر ترس در صورتشان ظاهر شد و 

كند و خودش نزد ناك را براى ديگران حواله مىالسلام اين عمل خطرگفتند چرا امام هادى علیه

 رود ؟شیران نمى

السلام گفت : اى اباالحسن ! چرا شما خود نزد اين شیران متوكل به حضرت امام هادى علیه

 روم .روى ؟ فرمود : میل شماست ، چنانچه صلاح بدانى من نزد شیران مىنمى

ا ا نزد شیران برويد ! بعد از اين گفتگوهمتوكل از موقعیت استفاده كرد و گفت : پس خود شم

السلام به میان شیران و حیوانات درنده رفت و در میان آنان نشست نردبانى نهادند و امام هادى علیه



آمدند و سر خود را با خضوع در مقابل آن حضرت بر روى زمین . شیران نزد آن بزرگوار مى

 كشید .مى السلام دست بر سر آنهانهادند و امام علیهمى

السلام به شیران اشاره فرمود تا به كنارى روند و آنها اطاعت كردند و هنگامى كه آنگاه امام علیه

خواست از نردبان بالا بیايد شیران در اطراف آن برگزيده خدا جمع شدند و السلام مىامام علیه

 اىمالیدند و آن بزرگوار اشارههاى آن حضرت مىخود را به لباس

(700) 

 
به آنها فرمود كه برگردند و آنها برگشتند ! همین كه آن زن اين منظره را ديد گفت : من ادعاى 

كنم ، من دختر فلان شخصم كه فقر و تهیدستى مرا وادار نمود كه يك چنین خود را تكذيب مى

رد و او زن كادعائى بكنم . متوكل دستور داد كه او را نزد شیران بیاندازند ولى مادر خلیفه شفاعت 

 . (1)را بخشید

 ـ آرزوى هديه 16

م السلام انگشترى داشته باشم ! تا اينكه خادآرزو داشتم كه از امام علیه» گويد : ابومحمد طبرى مى

السلام به نام نصر آمد و دو درهم نقره به من داد كه با آنها انگشترى درست كردم و در امام علیه

خوردند و به من هم تعارف كردند و من رفتم و آنها شراب مى انگشت نمودم . شبى نزد دوستانم

هم يك پیاله يا كمتر خوردم ، بعد از آن ، انگشتر در انگشتم تنگ شد ، به طورى كه براى وضو 

نتوانستم آن را بیرون بیاورم . شب خوابیدم و صبح كه بیدار شدم انگشتر را نديدم ، من هم از 

 . (2)«به نمودم گناهى كه كردم به سوى خدا تو

 ها در زير سجادهـ جواب سؤال 17

هرگاه خواستى سؤالى از من » السلام به من فرمود : امام هادى علیه» گويد : محمد بن الفرج مى

ات بگذار و بعد از ساعتى آن را بیرون نمايى ، مسئله را روى كاغذى بنويس و آن را زير سجاده

ديدم داشتم مىكردم و هرگاه بعد از ساعتى كاغذ را برمىمىبیاور و نگاه كن ! من همین كار را 

 . (3)«كه جواب سؤال در آن نوشته شده است 



 السلام ـ نتیجه جسارت به امام هادى علیه 18

السلام داخل خانه متوكل شد و ايستاد و مشغول نماز گشت . شخصى از روزى امام هادى علیه

 السلام ايستاد و گفت : تا كىِ ريا كارىعلیهمخالفین حضرت آمد و در مقابل امام 

 

 .  44، ص 12( ستارگان درخشان : ج1)

 . 155، ص 50( بحارالأنوار : ج2)

 ( همان منبع .3)

(701) 

 
السلام وقتى كه اين جسارت را شنیدند ، نماز را به تعجیل تمام كردند و پس از كنى ؟ امام علیهمى

اگر اين نسبتى را كه به من دادى دروغ است ، خدا تو را از ريشه بر  نماز به او رو كرده و فرمودند :

 . (1)كند ! تا اين كلمه را فرمود آن مرد افتاد و مرُد

 ـ شكايت از قاضى 19

السلام نوشتم كه : جعفر بن عبدالواحد ، قاضى كوفه به امام هادى علیه» گويد : ايوب بن نوح مى

 كنم .ما شكايت مىكند . من از او به شمرا اذيت مى

السلام در جواب نوشت كه تا دو ماه ديگر از شر او راحت خواهى شد . بعد از دو ماه او امام علیه

 از قضاوت عزل شد و من از شرش راحت شدم .

ه السلام نوشت كه دعا كنید خداوند بو نقل شده كه همسر يحیى بن زكريا حامله بود . به امام علیه

السلام در جواب نوشت كه اى بسا دختر كه از پسر بهتر است . د ! امام علیهمن پسرى روزى فرماي

 . (2)«و بعد از چندى خداوند به او دخترى عنايت كرد 



 ـ نامى كه كسى از آن اطلاع نداشت 20

در مدينه در كوچه بودم كه ديدم شخص تركى از كنار ما عبور كرد » گويد : ابوهاشم جعفرى مى

السلام رد شد ، حضرت به تركى چیزى به او گفت كه ترك از كنار امام علیهو هنگامى كه از 

اسب خود را پايین انداخت و پاهاى حضرت را بوسید ! من نزد آن ترك رفتم و او را قسم دادم 

السلام ( به تو چه گفت ؟ گفت : اين مرد پیامبر است ؟ گفتم : پیامبر نیست . كه اين مرد ) امام علیه

او مرا به اسمى صدا زد كه مادرم در كودكى در بلاد ترك بر من گذاشته بود و  ترك گفت :

 . (3)«كسى بر آن اطلاع نداشت 

 ـ كودك گمراه كننده ! 21

 

 . 379، ص 2( منتهى الامال : ج1)

 . 699( خاندان وحى : ص 2)

 .  699( خاندان وحى : ص3)

(702) 

 

السلام بودم ، در آن موقع فرزند امام هادى علیه در منزل امام» گويد : فاطمه دختر میثم مى

لام السالسلام به نام جعفر به دنیا آمده بود و همه اهل منزل خوشحال بودند . من به امام علیهعلیه

بینم ؟ فرمود : براى اينكه عده زيادى به عرض كردم كه اى سرورم چرا شما را خوشحال نمى

 . (1)«شوند دست اين كودك گمراه مى

 ـ خداوند تو و پدرت را شفا داد 22



گويد : كه پدرم دچار مريضى و خودم دچار پا دردى شديم ، به امام هادى على بن محمد مى

السلام نوشتم كه دچار پا درد شدم و از خدمت شما به اين علت محرومم . التماس دعائى دارم علیه

رت در جواب نوشت كه : خداوند تو و كه درد پا از من زايل شود ! و اسمى از پدرم نبردم ! حض

 .  (2)«پدرت را شفا داد ! 

 ـ متوكل غش كرد 23

اى از خاك پر كرده و در محل خاصى متوكل دستور داد كه نود هزار سرباز ترك هر كدام توبره

بر روى هم بريزند ! چون به دستور او عمل كردند ، تلى از خاك درست شده بود ! بعد امام هادى 

لام را طلبید و با خود بر بالاى تل برد و دستور داد كه لشكرش با سلاح كامل در آن مكان السعلیه

 ام تا لشكر مرا ببینى كه از يك توبره خاكالسلام گفت : تو را خواستهجمع شوند و به امام علیه

؟  اىاند اين كوه و تل درست شده است ! لشكر با اين شوكت و زينت ديدهكه هر كدام آورده

خواهى من هم لشكر خود را به تو نشان دهم ؟ و لب مبارك السلام فرمود : اگر مىامام علیه

حركت داده . متوكل نگاه كرد و ديد كه میان آسمان و زمین از مشرق تا مغرب را سوارانى پر 

اند كه هر يك با سلاح كامل هستند . متوكل با ديدن اين صحنه غش كرد و چون به هوش كرده

السلام به او فرمود : اى متوكل ما به آخرت مشغولیم و حكومت دنیا در دل ما نیست ، ام علیهآمد ام

 خورى و ما را ازبرى و به سخن منافقان فريب مىچرا در حق ما گمان بد مى

 

 .  176، ص 50( بحارالأنوار : ج1)

 .  176، ص 50( بحار الأنوار : ج2)

(703) 

 
 (1)رنجانى ؟خود مى

 اختیار به سجده افتاديم ـ بى 24



السلام را به شهادت برساند ، لذا دستور داد كه چند متوكل تصمیم گرفته بود كه امام هادى علیه

السلام وارد شد ، او را پاره پاره نفر شمشیر زن در كاخ او آماده باشند . وقتى كه امام هادى علیه

ه سجده افتادند و متوكل امام كنند . چون حضرت وارد شد شمشیر زنان در مقابل حضرت ب

گفت : اى السلام را كه ديد خود را از تخت انداخته و دويد و در پاى حضرت افتاد و مىعلیه

! اى بهترين خلق خدا ، اى پسر عمويم ، چرا در اين وقت زحمت  سرور من ، يابن رسول اللهّ

 كشیدى و به خودتان زحمت داديد ! ؟ 

پیك تو مرا طلبیده است ؟ متوكل گفت : مادر به خطا دروغ گفته است ، السلام فرمود : امام علیه

 و اى مستنصر ! سرور خود را مشايعت شما برگرديد ! سپس صدا زد اى فتح بن خاقان و اى عبداللهّ

 كنید !

السلام خارج شدند متوكل با غضب به شمشیر داران گفت : علاوه بر اينكه وقتى كه امام علیه

 ن عمل كرديد آن وقت در مقابل او هم سجده نموديد ! ؟خلاف دستور م

ت السلام وارد شد بیشتر از صد نفر شمشیر به دسآنها گفتند : مگر شما نديديد كه وقتى امام علیه

ه اختیار در مقابل او بدر اطراف او بودند و ترسى كه از او و آنها در دل ما افتاد ، باعث شد كه بى

 (2)سجده بیافتیم !

 تعجب فرستاده على بن مهزيار ـ 25

السلام فرستادم كه غلامى از طايفه صقلاب خدمت امام هادى علیه» گويد : على بن مهزيار مى

السلام عرض كند . غلام وقتى كه برگشت بسیار متعجب و حیرت زده بود حاجت مرا به امام علیه

اد و دن صقلابى جواب من را مىالسلام با زباگفتم ، امام علیهگفت : هر چه به حضرت مىو مى

 تواند آنطورى به اين زبان مسلط بود ، كه هیچ صقلابى نمى

 

 . 690( حديقة الشیعة : ص1)



 . 691( حديقة الشیعة : ص2)

(704) 

 
 (1)«طور سخن بگويد ! 

 

 . 687( حديقة الشیعة : ص1)

(705) 

 
 السلام معجزات امام حسن عسگرى علیه

 ساداتـ احترام به  1

خورد . روزى به در خانه شخصى از سادات به نام حسین ، در شهر قم به طور علنى شراب مى

السلام رفت ، ولى وقتى كه اجازه داخل احمد بن اسحاق اشعرى ، وكیل امام حسن عسگرى علیه

 ،شدن را خواست ، احمد به او اجازه نداد و سید با ناراحتى به خانه خود برگشت . بعد از مدتى 

السلام رفته و اجازه شرفیابى السلام در سامراء به درب خانه امام علیهوكیل امام يازدهم علیه

السلام به او اجازه نفرمودند . وقتى كه احمد گريه و التماس خواست ، اماّ امام حسن عسگرى علیه

رد : يابن السلام مشرف شد و عرض كزيادى نمود ، به او اجازه فرمودند . او خدمت امام علیه

فرموديد كه خدمتتان وارد شوم ؟ امام ! چرا با اينكه از شیعیان شما هستم ، اجازه نمى رسول اللهّ

احمد « براى اينكه تو پسر عموى ما را از درب خانه خود بازگردانیدى ! » السلام فرمود : علیه

به ينكه از شراب خوارى توگريست و گفت : به خدا قسم ، فقط به اين علت من او را راه ندادم تا ا

اى نیست جز اينكه بايد گوئى ، ولى در عین حال چارهراست مى» السلام فرمود : كند ! امام علیه

سادات را در هر حال احترام كنى و آنان را حقیر نشمارى و نسبت به آنان توهین نكنى والاّ دچار 

 «خسران و ضرر خواهى شد ، زيرا آنان به ما منتسب هستند ! 



بعد از مدتى احمد به قم برگشت ، و هنگامى كه اشراف قم به ديدار وى آمدند ، حسین نیز با آنان 

بود . همین كه چشم احمد به حسین افتاد ، از جاى خود بلند شد و او را استقبال كرد و در بالاى 

 مجلس جاى داد ! حسین كه اين عمل را از احمد بعید

(706) 

 
 السلام براى اواين احترام را از او پرسید ؟ احمد جريان خود را با امام علیه دانست ، علتو تازه مى

گفت . وقتى كه حسین اين ماجرا را شنید ، از اعمال زشت خود پشیمان شد ، و توبه كرد و به خانه 

خود برگشت ، و آنچه شراب داشت به دور ريخت ، و ظروف و آلات شراب را شكست ، و از 

اهل عبادت گرديد ، و همیشه در مسجد مشغول اعتكاف بود تا اينكه از دنیا رفت ، مردان باتقوا و 

 . (1)و در كنار قبر حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام دفن گرديد

 ـ رسیدگى به حوايج شیعیان در گرگان 2

یدم السلام رسگويد : سالى در سامرا خدمت امام حسن عسگرى علیهجعفر بن شريف جرجانى مى

:  السلام برسانم به حضرت دادم و گفتم كهارى از اموالى كه شیعیان داده بودند تا به امام علیهو مقد

رسانند ! فرمود : مگر بعد از اعمال حج به گرگان شیعیان شما در جرجان ) گرگان ( سلام مى

گرگان  هگردم . فرمود : از امروز تا صد و هفتاد روز ديگر تو بگردى ؟ گفتم : چرا ، برمىبرنمى

شوى . چون وارد شدى كنى و روز جمعه سوم ربیع الثانى ، در اول روز وارد شهر مىمراجعت مى

به مردم اعلام كن كه آخر آن روز من به گرگان خواهم آمد . در راه راست قدم گذار ! به درستى 

ت رى براى پسررساند . و پسكه خداوند تو را و آنچه با تو است را به سلامت به اهل و اولادت مى

) شريف ( متولد شده كه او را صلت نام گذار و به زودى خداوند او را به كمال برساند و از 

 دوستان ما خواهد بود .

! ابراهیم بن اسماعیل جرجانى از شیعیان  السلام عرض كردم كه يابن رسول اللهّمن به امام علیه

سال بیشتر از صد هزار درهم به دوستان شما  كند ، و هرشماست و به دوستان شما بسیار احسان مى

السلام هايى است كه خداوند نصیب جرجان كرده است ! امام علیهكند ، و از نعمتكمك مى



كند ، خداوند خدا به ابراهیم جزاى خیر بدهد ، و در عوض احسانى كه به شیعیان مى» فرمود : 

 گناهان او را بیامرزد ، و او را پسرى سالم كه

 

 . 28، ص 12( ستارگان درخشان : ج1)

(707) 

 
 «فرمايد . به ابراهیم بگو كه نام پسرت را احمد بگذار ! قائل به حق باشد روزى مى

السلام مرخص شدم . حج را به جا آوردم و به سلامت در گويد : از خدمت حضرت علیهراوى مى

م ، و چون مردم براى تهنیت آمدند روز جمعه سوم ربیع الثانى در اول روز به شهر گرگان وارد شد

السلام به من وعده داده است كه آخر امروز به اينجا تشريف بیاورد . مهیا به آنها گفتم كه امام علیه

 شويد و مسائل و حاجاتى كه داريد آماده نمائید !

،  چون نماز ظهر و عصر را شیعیان خواندند ، همگى در خانه من جمع شدند . و ما متوجه نبوديم

السلام را استقبال نموديم ، و السلام وارد شد ، و بر ما سلام كرد ، و ما امام علیهكه ناگاه امام علیه

من به جعفر بن شريف وعده كرده بودم كه » السلام فرمود : دست شريفش را بوسیديم ! امام علیه

ندم ، و به سوى شما آمدم آيم . لذا نماز ظهر و عصر را در سامرا خوادر آخر امروز به نزد شما مى

 «تا با شما تجديد عهد نمايم ! و اكنون كه آمدم ، سؤالات و حاجات خود را عرضه نمائید ! 

!  السلام درخواستى داشت ، نضر بن جابر بود كه گفت : يابن رسول اللهّاولین كسى كه از امام علیه

هید كه چشمانش را به او برگرداند پسر من چند ماه است كه چشمش نابینا شده ، شما از خدا بخوا

السلام دست شريف خود را بر وقتى او را آورد ، امام علیه« او را بیاور ! » السلام فرمود : ! امام علیه

هاى خود را چشمان او گذاشت و چشمان او شفا يافتند . سپس يك به يك آمدند و حاجت

و در حق همگى دعاى خیر فرمود و در همان  السلام حاجات آنها را برآوردخواستند ، و امام علیه

 . (1)روز مراجعت فرمود



 السلام ـ سخاوت امام عسگرى علیه 3

ما از نظر مالى وضع بدى داشتیم . به پدرم گفتم : كرم و سخاوت » گويد : محمد بن على مى

ز به ما نیالسلام ( مشهور است . اگر به خدمت او برويم به گمانم ابومحمد ) امام عسگرى علیه

 السلام حركتاكرام نمايد ! پدرم قبول كرد و با او به طرف منزل امام علیه

 

 . 399، ص 2( منتهى الامال : ج1)

(708) 

 
السلام به من پانصد درهم بدهد تا دويست كرديم در راه پدرم گفت : دوست دارم كه امام علیه

درهم لباس و دويست درهم غذاو صد درهم در بقیه مايحتاج زندگى صرف نمايم ! من نیز در دل 

السلام به من نیز سیصد درهم بدهد كه با صد درهم الاغى بخرم و صد گفتم : اى كاش امام علیه

هم را در خواستگارى زنى از جبل روم خرج نموده ، و صد درهم را هم در مخارج او صرف در

 كنم !

السلام رسیديم ! غلامى بیرون آمد و گفت : على بن ابراهیم و پسرش چون به در خانه امام علیه

ز چه چی» السلام رسیديم حضرت به پدرم فرمود : محمد داخل شوند ! وقتى كه خدمت امام علیه

 «و را از ديدار ما غافل ساخت ؟ ت

پدرم گفت : مشغولى و كاهلى كه از صفات من است ! بعد از ساعتى از خدمت حضرت بیرون 

اى به دست پدرم داد و گفت : پانصد درهم است . آمديم . در دهلیز منزل ، غلامى آمد و كیسه

 اى به مناج ، و كیسهدويست درهم براى لباس و دويست درهم براى غذاو صد درهم براى مايحت

داد و گفت : سیصد درهم است صد درهم بهاى الاغ ، و صد درهم براى خرج عیال ، و صد درهم 

 براى خواستگارى . ولى به جبل نرو ، بلكه به سورا برو ، كه در آنجا گشايش براى تو خواهد بود .



امروز از بركت او من به دستور حضرت عمل كردم ، و در آنجا منافع زيادى نصیبم شد ، و 

 . (1)«صاحب دو هزار دينارم و احوالم روز به روز در ترقىّ است 

 ـ آيا قرآن خالق است يا مخلوق ؟ 4

در دلم خطور كرد كه آيا قرآن خالق است يا مخلوق ؟ در اين موقع » گويد : ابوهاشم جعفرى مى

ه هر چ هر چیزى است و غیر از اللهّخالق  السلام فرمود : اى اباهاشم ! اللهّامام حسن عسگرى علیه

 . (2)«هست مخلوق است ! 

 

 

 . 698( حديقة الشیعة : ص1)

 . 712( خاندان وحى : ص2)

(709) 

 

 السلام ـ توطئه مستعین علیه امام علیه 5

كرديم و پدرم شغلش من با پدرم در سامرا زندگى مى» گويد : احمد بن حارث قزوينى مى

 السلام بود .استرهاى منزل امام حسن عسگرى علیهرسیدگى به اسب و 

مستعین ، خلیفه وقت ، صاحب استرى بود كه در زيبائى و بزرگى مانند نداشت ، ولى كسى 

توانست بر او سوار شود و دهنه و زين بر او بنهد ، و همه رام كنندگان را آورده بودند ، ولى نمى

ديمان خلیفه به او گفت : چرا ابن الرضا ) امام حسن هیچكدام نتوانست او را رام كند ! يكى از ن

كنى ، كه بیايد و سوار اين استر شود كه در آن صورت استر السلام ( را دعوت نمىعسگرى علیه

 شوى ؟كشد و تو از دست او راحت مىاو را مى



انه السلام وارد خالسلام را دعوت كرد و من و پدرم هم با امام رفتیم . چون امام علیهخلیفه امام علیه

خلیفه شد نگاهى به استر كه در صحن خانه ايستاده بود كرد و نزد او رفت و دست بر كپلش 

كردم . ديدم استر عرق زيادى كرد ، به طورى كه از آن استر عرق گذاشت . من نگاه مى

و  تالسلام نزد مستعین رفته و سلام كرد و مستعین خوش آمد گفريخت . آنگاه امام علیهمى

حضرت را نزديك خود نشاند ، و گفت : اى ابا محمد ! اين استر را دهنه بزن ! امام به پدرم گفت : 

اش كن ! امام رو لباسى خود را درآورد و به زمین استر را دهنه بزن ! خلیفه گفت : شما خود دهنه

ا محمد : اى ابگذاشت ، و رفت ، و استر را دهنه كرد و به جاى خود برگشت . آنگاه خلیفه گفت 

زينش كن ! حضرت به پدرم فرمود : استر را زين كن ! خلیفه گفت : شما خودت آن را زين كن ! 

ى . توانى بر آن سوار شوالسلام دوباره برخاست و استر را زين كرد . خلیفه گفت : مىامام علیه

میان  سركشى كند او را در السلام فرمود : آرى و امام بر استر سوار شد و بدون اينكه استرامام علیه

خانه دوانید و به خوبى با او راه رفت و برگشت و پیاده شد ! خلیفه گفت : چگونه استرى است ؟ 

ام ! مستعین گفت : امیرالمؤمنین آن السلام فرمود : مانندش در زيبائى و خوش راهى نديدهامام علیه

 را به تو بخشید ! حضرت به پدرم فرمود : استر را

(710) 

 
 . (1)«بگیر ! پدرم استر را گرفته و يدك كشید و به خانه حضرت برد 

 ـ قسم دروغ 6

السلام نشستم و هنگامى كه امام من سر راه امام حسن عسگرى علیه» گويد : اسماعیل بن محمد مى

پولى شكايت كردم و قسم خوردم كه حتى كردند ، خدمتشان رفتم و از بىالسلام عبور مىعلیه

لى اى والسلام فرمود : با اينكه در فلان مكان ، صد دينار مخفى كردههم ندارم ! امام علیهيك در

گويم براى اينكه پولى به تو ندهم ! اى غلام خورى ؟ ولى اين مطلب را به تو نمىقسم دروغ مى

وم ى محراالسلام فرمود : از صد دينارى كه پنهان كردهصد دينار به اين مرد بده ! بعد امام علیه

السلام را خرج كردم و هنگامى كه نیاز به پول داشتم ، سراغ خواهى شد ! من صد دينار امام علیه

ها را پیدا پولى كه پنهان كرده بودم رفتم ، ولى اثرى از آنها نبود و بعدها فهمیدم كه پسرم آن پول

 (2)«كرده و با خود برده است ! 



 السلام ـ هديه امام حسن علیه 7

صاحب اسبى بودم كه خیلى به او علاقه داشتم و در هر مجلسى از او » گويد : بن زيد مىعلى 

السلام رفتم . حضرت فرمود : گفتم : روزى با آن اسب خدمت امام حسن عسگرى علیهسخن مى

اسبت چه شد ؟ عرض كردم : آن را دارم و الآن از آن پیاده شدم و در مقابل خانه شماست ! فرمود 

توانى تا شب نشده آن را با كسى كه خريدار است عوض كن ! در اين سخن بوديم كه ى: اگر م

شخصى داخل شد و سخن حضرت را بريد . من انديشناك برخاستم و به خانه رفتم و جريان را به 

دانم در اين باره چه بگويم . خودم هم هر چه فكر كردم حیفم آمد برادرم گفتم . او گفت من نمى

نشد آن را بفروشم تا شب شد . چون نماز عشاء را خواندم تیمارگر اسب آمد و  و دلم راضى

 گفت : مولاى من ! اسبت مرد ! من غمناك شدم و فهمیدم كه مقصود

 

 . 314، ص 2( ارشاد : ج1)

 . 28، ص 50( بحارالأنوار : ج2)

(711) 

 
ن حضرت رفتم و در امام از آن سخن اين پیش آمد بوده است . چند روز گذشت و من خدمت آ

تم داد . همین كه نشسدل با خود گفتم : كاش به جاى آن اسبم ، حضرت يك چهارپائى به من مى

پیش از آنكه چیزى بگويم فرمود : آرى به جاى آن ، به تو مركبى خواهم داد . اى غلام آن يابوى 

ت ر و عمرش درازتر اسقرمز مرا به او بده ! سپس فرمود : اين بهتر از اسب تو است پشتش هموارت

»(1) . 

 ـ انتقام از مستعین عباسى 8

السلام بودم . نامه امام نزد يكى از اصحاب امام يازدهم علیه» گويد : على بن محمد بن زياد مى

السلام را پیش رويش ديدم كه حضرت نوشته بود : من از خدا انتقام اين طاغى حسن عسگرى علیه



. خدا او را بعد از سه روز خواهد گرفت ! چون روز سوم شد ، ) مستعین عباسى ( را خواستم 

 (2)«مستعین از خلافت خلع شد و آخر كارش به آن جا رسید كه كشته شد ! 

 ـ اداى قرض 9

رفتم السلام به صحراء مىروزى من به دنبال امام حسن عسگرى علیه» گويد : ابوهاشم جعفرى مى

م ، نمودرفت و من پشت سر حضرت حركت مىوتر از من مىالسلام جلو در آن بین كه امام علیه

دانستم از كجا آن را ادا كنم ! ناگاه حضرت در فكر قرض خود كه وقتش رسیده بود افتادم و نمى

كند ! و در همان حالى كه روى زين اسب بود خم شد و با رو به من فرمود و گفت : خدا ادا مى

فرمود : اى ابوهاشم پیاده شده و بردار و اين موضوع را  تازيانه خود خطى در روى زمین كشید و

مخفى بدار ! من پیاده شدم و ديدم شمش طلا است ، آن را در كیسه خود گذاشتم و دوباره راه 

 افتاديم ، و در دل با خود گفتم : اگر با اين طلا قرضم ادا شد خوب است و الاّ 

 

 . 318، ص 2( ارشاد : ج1)

 . 714ص( خاندان وحى : 2)

(712) 

 
كر دادم ! در اين فطلبكار را بايد راضى كنم ! ولى اى كاش براى خرج زمستان هم كارى انجام مى

السلام مثل بار اول رو به من كرد و به سوى زمین خم شد و خطى با تازيانه كشید بودم كه امام علیه

ى ى ديدم كه برداشتم و هنگامو فرمود : پیاده شو و بردار و مخفى بدار ! پیاده شدم و شمش ديگر

ام است و شمش دوم كه به منزل خود برگشتم و حساب كردم ديدم كه شمش اول مطابق بدهى

 . (1)«خواستم براى زمستان بخرم مخارج لوازمى است كه مى

 ـ طلب باران 10



ه در كالسلام نموده بود . در آن موقع مدتى بود معتمد عباسى امر به حبس امام حسن عسگرى علیه

سامرا به دلیل نباريدن باران ، قحطى شده بود و معتمد دستور داد كه مردم براى نماز طلب باران از 

خواندند ولى خبرى نشد ! بعد از رفتند و نماز مىشهر بیرون بروند . سه روز مردم بیرون مى

وقتى  رج شدند !مسلمانان ، مسیحیان به اتفاق عالمشان جاثلیق نصرانى و ديگر راهبان از شهر خا

مشغول دعا شدند ، در میان آنها راهبى بود كه تا دست به آسمان بلند كرد ابر پیدا شده و شروع به 

باريدن كرد ! روز ديگر تا اين راهب دست به آسمان بلند كرد ابر و باران آمد ! با اين واقعه در دل 

ردند ! دين نصارا رغبت پیدا كبسیارى تزلزل و شك پیش آمد به طورى كه بعضى از مسلمانان به 

السلام خورد ، دستور داد كه امام علیهخبر به خلیفه رسید و او كه غم از دست رفتن خلافتش را مى

السلام حاضر شد ، خلیفه گفت : امت پیامبر را قبل را از زندان نزد او حاضر سازند ! وقتى امام علیه

استسقاء خواندند ، ولى از باران خبرى نشد ولى  از اينكه گمراه شوند ، درياب ! مسلمانان نماز

نصارى دو روز رفتند و تا دست به دعا برداشتند ، باران آمد و اگر روز سوم بروند ، دين از دست 

 اند !رود و مردم در تزلزل افتادهمى

 كنم كهشوم و كارى مىالسلام فرمود : غم مخوريد كه فردا از شهر خارج مىامام علیه

 

 . 401، ص 2نتهى الامال : ج( م1)

(713) 

 
ها زايل شود . و از خلیفه آزادى چند تن از خويشان خود را از زندان درخواست كرد شك از دل

السلام براى نماز طلب كه خلیفه قبول نمود . روز بعد همه مردم به همراه امام حسن عسگرى علیه

داد كه اول نصارى براى طلب باران دعا بخوانند السلام دستور باران از شهر خارج شدند . امام علیه

! چون راهبان شروع به دعا كردند ، از هر طرف ابر پیدا شد ! امام به شخصى فرمودند كه برو و در 

 هاى راهبى كه پیشوا و عالم اين عده است هر چه هست بیاور !میان دست



السلام فرمود كه ! امام علیهآن شخص رفت و استخوانى را از میان انگشتان راهب بیرون آورد 

استخوان را در میان پارچه پوشاندند ، وقتى كه اين كار را انجام دادند ، ابرها دور شدند و رفتند . 

السلام دستور داد كه راهبان و نصارى مجدداً دعا بخوانند ! آنان هر چه دعا و زارى امام علیه

السلام لیفه پرسید : اين چه سرّى بود ؟ امام علیهكردند ابرى پیدا نشد و مردم همه متعجب بودند ! خ

فرمود : هرگاه استخوان پیامبرى ظاهر شود ، باران خواهد آمد و اين راهب گذرش به قبر پیامبرى 

آمد و ساخت باران مىافتاده بود و استخوان آن پیامبر را برداشته بود و هر بار كه آن را ظاهر مى

! چون استخوان را از میان پارچه درآوردند و بر روى دست  كنیمخواهید امتحان مىاگر مى

السلام به السلام فرمود : استخوان را بپوشانند . سپس امام علیهگرفتند ، ابرها پیدا شدند . امام علیه

ن السلام باراطور عادى نماز طلب باران را خواندند و از خدا طلب باران كردند ، از بركت امام علیه

ها زايل گشت و معتمد از امام ن گرفت و قحطى تبديل به ارزانى شد و شكمستمر باريد

 . (1)السلام عذرخواهى نمود و امام را احترام نمودعلیه

 ـ خوارى و ذلت مهدى عباسى 11

مهدى عباسى خلیفه وقت دست به كشتار تركان و وابستگان خود زد . » گويد : احمد بن محمد مى

السلام نوشتم كه : سپاس خداى را كه خلیفه را از ما ، به خود علیه اى به امام عسگرىمن نامه

 سرگرم نموده است . زيرا من شنیده بودم كه شما را تهديد

 

 . 701( حديقة الشیعة : ص1)

(714) 

 
 دارم ! كرده و گفته است : من ايشان را از روى زمین بر مى

كوتاه كرد . از امروز پنج روز بشمار ؛ روز  السلام در جواب نوشت : اين سخن عمرش راامام علیه

شود ، كشته خواهد شد ! و چنان شد كه ششم مهدى عباسى پس از اينكه دچار خوارى و ذلت مى

 . (1)«فرمود 



 ـ از خدا بترسید ! 12

السلام وكیلى داشت كه در خانه حضرت اطاقى گرفته بود امام حسن علیه» گويد : يحیى قنبرى مى

كرد . وكیل ، غلام سفید رويى داشت . وكیل از خادم طلب عمل نامشروع ندگى مىو در آنجا ز

نمود ! خادم قبول كرد به شرط اينكه وكیل براى او شراب بیاورد . و مشغول عمل نامشروع شدند . 

فاصله اطاق وكیل تا اطاق امام يازدهم ، سه اطاق قفل شده بود . وكیل برايم تعريف كرد كه ناگاه 

از شدند و خود حضرت دم در آمدند و فرمودند : اى فلان و اى فلان از خدا بترسید ! چون درها ب

 (2)«السلام خادم را فروخت و مرا هم از خانه اخراج كرد ! صبح شد امام علیه

 ـ حركت قلم 13

السلام مشرف شدم و ديدم كه امام خدمت امام حسن عسگرى علیه» گويد : ابوهاشم جعفرى مى

السلام كاغذ را بر زمین گذاشت و مشغول وشتن نامه است . وقت نماز رسید . امام علیهمشغول ن

نويسد تا اينكه تا آخر كند و مىنماز شد . من نگاه كردم ، ديدم كه قلم روى كاغذ حركت مى

كاغذ را نوشت ، من چون اين مطلب را ديدم به سجده افتادم . امام بعد از نماز قلم را به دست 

 . (3)«و اجازه شرفیابى براى ديدار كنندگان را صادر فرمود گرفت 

 

 

 . 287، ص 50( بحارالأنوار : ج1)

 . 285، ص 50( بحارالأنوار : ج2)

 . 41، ص 2( منتهى الامال : ج3)
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 السلام گیرى بر امام حسن عسگرى علیهـ سخت 14



رئیس زندان سامرا ، آمدند و گفتند  گروهى از بنى عباس نزد صالح ،» محمد بن اسماعیل گفت : 

السلام كه در زندان است سخت بگیر و نگذار كه راحت باشد ! صالح : بر امام حسن عسگرى علیه

خواهید چه بكنم ؟ دو نفر را كه در نظرم از همه شرورتر بودند نگهبان او كردم . آن دو گفت : مى

 ت !اند كه خارج از حدّ اسچنان اهل عبادت و نماز شده

آنگاه دستور داد آن دو را آوردند ! وقتى آمدند به آن دو گفت : واى بر شما ! چرا شما به واسطه 

 ايد ؟اين مرد عوض شده

گفتند : چه بگوئیم درباره مردى كه در روز ، روزه است و همه شب را مشغول به عبادت خدا ، با 

كنیم بند بند ه او نگاه مىشود ! چون بگويد و به غیر عبادت مشغول نمىكسى سخن نمى

رود ! چون بنى شويم كه قدرت از دست ما مىافتد و چنان مجذوب مىهايمان به لرزه مىشانه

 (1)«عباس اين را شنیدند ذلیلانه و مأيوسانه برگشتند ! 

 ـ انگشتر نقره 15

م كردم كه از اماالسلام رفتم و در راه قصد روزى به خدمت امام علیه» گويد : ابوهاشم جعفرى مى

السلام به عنوان تیمّن و تبرك ، نگینى درخواست كنم و انگشترى ساخته و نگینى بر او علیه

 بگذارم !

السلام مشرف شدم و به صحبت مشغول شديم . فراموش كردم درباره نگین چون خدمت امام علیه

ن آورد ست مبارك بیروالسلام انگشترى را از دانگشتر سخن بگويم . در وقت رخصت ، امام علیه

و  دهیم كه از نقره استخواستى ! ولى ما انگشترى به تو مىو به من داد و فرمود : تو نگینى مى

 ديگر نیازى نیست به زرگر بابت ساختن انگشترى

 

 . 715( خاندان وحى : ص1)
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 . (1)«مزدى بدهى ! بر تو مبارك باشد 

 حلقه زدندالسلام ـ درندگان دور امام علیه 16

السلام را در توقیف نحرير ، خادم مخصوص خود بگذارند ! او خلیفه وقت دستور داد كه امام علیه

 داد ! همسر نحرير به او گفت :السلام را آزار مىكرد و امام علیهگیرى مىنسبت به حضرت سخت

 السلام رام علیهدانى چه كسى در خانه توست و اعمال صالح و عبادت امااز خدا بترس ! تو نمى

 براى او شرح داد ! ولى نحرير گفت : به خدا او را نزد درندگان خواهم انداخت !

او پس از اينكه از خلیفه اجازه گرفت ، حضرت را نزد درندگان انداخت ! و شك نداشتند كه امام 

 مامالسلام بدين وسیله از بین خواهد رفت ، ولى پس از چند ساعت مشاهده كردند كه اعلیه

 (2)اند !السلام در حال نماز است و درندگان هم دور او حلقه زدهعلیه

 ـ دعا براى مصیبت زده 17

اى نوشتم و از حضرت خواستم از خدا بخواهند السلام نامهبه امام علیه» گويد : اشجع بن اقرع مى

 . بینا شدن بودكه درد چشمم زايل شود . يكى از چشمانم نابینا شده بود ، و ديگرى در حال نا

د طور شالسلام در جواب ، مرقوم فرمودند : خداوند چشمانت را به تو برگرداند كه همینامام علیه

و چشمانم سالم شدند و در آخر نامه نوشته بودند : خداوند به تو اجر دهد و ثوابت را زياد كند ! 

ر غم و اندوه شدم و كسى هم كنند ، در دل دچاچون اين دعا را معمولاً براى آدم مصیبت زده مى

از وابستگانم از دنیا نرفته بود . بعد از چند روز پسرم طیّب وفات كرد و فهمیدم تسلیت حضرت 

 . (3)«براى او بوده است 

 

 . 702( حديقة الشیعة : ص1)

 . 320، ص 2( ارشاد : ج2)
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 !ـ به دست مسیح مسلمان شدم  18

مام حسن كند كه افطرس از شاگردان بختیشوع پزشك معروف و طبیب مخصوص متوكل نقل مى

السلام به دنبال او فرستاد تا يكى از شاگردان مخصوصش را به خانه حضرت بفرستد عسگرى علیه

 و او را فصد ) خون گرفتن ( كند .

و السلام مخالفت كنى و الیهبختیشوع مرا انتخاب كرد و به من گفت : مبادا در كارى با امام ع

 ترين مردم است ! امروز در زير اين آسمان عالم

اى باشم تا مرا احضار كند ! السلام به من فرمود تا در حجرهمن خدمت حضرت رفتم و امام علیه

در آن ساعتى كه حضرت فرمود منتظر باش ، از نظر نجومى ساعت نیكى بود ، ولى هنگامى كه 

 د طلبید ساعت خوش يمنى نبود !حضرت مرا براى فص

السلام دستور داد كه طشت بزرگى را براى اين قصد آماده كردند و من رگ اكحل ) امام علیه

ت آمد تا اينكه طشدست ( حضرت را فصد كردم كه خون شروع به آمدن كرد و پیوسته خون مى

السلام دست ردم . امام علیهالسلام فرمود : جريان خون را قطع كن ! من چنان كپر شد ! امام علیه

اى كه بودم فرستاد . براى من غذاى سرد و خود را شست و روى آن را بست و مرا به همان حجره

گرم از هر نوعى آوردند ، تا وقت عصر آنجا بودم و بعد مرا احضار نمود و فرمود : رگ را باز كن 

السلام دستور داد كه خون را قطع و دوباره طشتى آوردند و خون آمد تا طشت پر شد . امام علیه

 كنم . سپس روى رگ را بست و مرا به حجره خود برگردانید .

السلام مرا خواست و بعد از اينكه طشت را حاضر كردند ، دستور داد تا صبح روز بعد امام علیه

آمد رگ را باز كنم . من رگ را باز كردم و خون از دست آن حضرت مانند شیر سفید بیرون مى

السلام فرمود كه خون را قطع كنم و رگ را بست و دستور تا طشت پر شد . در اين موقع امام علیه



دان لباس و پنجاه دينار براى من آوردند ، و فرمود : اين را بگیر و مرا معذور بدار داد كه يك جامه

 و برو !

كنم مود : به تو امر مىالسلام فرمن عطاى حضرت را گرفتم و گفتم : سفارشى نداريد ؟ امام علیه

 كند ، با او خوش رفتار باشى !كه با آن كسى كه از دِير عاقول با تو رفاقت مى
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كه حداكثر  اندمن نزد بختیشوع برگشتم و قصه را براى او نقل كردم . او گفت : همه حكماء گفته

كنى اگر از و نقل مىباشد ، هفت من است و اين مقدار خونى كه تخونى كه در بدن انسان مى

تر از آن آمدن خونى مانند شیر است ! سپس بختیشوع چشمه آبى بیرون آمده بود عجیب و عجب

يك ساعتى فكر كرد و تا سه شبانه روز مشغول خواندن كتب شد تا شايد براى اين قصهّ ، علتى 

دِير  لاتر از راهبها پزشكى باپیدا كند ، ولى چیزى پیدا نكرد و گفت : امروز در میان نصرانى

عاقول نیست ! كاغذى براى او نوشت و قصهّ را ذكر كرد و مرا مأمور كرد كه كاغذ را براى راهب 

 ببرم .

چون به دِير او رسیدم ، او را صدا زدم . از بالاى دِير به من نگاه كرد و گفت : تو كیستى ؟ گفتم : 

د و من : آرى ! زنبیلى از بالا پائین فرستااى دارى ؟ گفتم من شاگرد بختیشوع هستم ! گفت : نامه

نامه در داخل آن گذاشتم و آن را بالا كشید و خواند و همان موقع از دِير پائین آمد و گفت : 

 توئى آن كسى كه او را فصد كردى ؟ گفتم : آرى . گفت : خوشا به حال مادرت !

رسیديم يك سوم از شب باقى او سوار استرى شد و حركت كرديم و به سامرا آمديم . وقتى كه 

 خواهى بروى ؟ خانه استاد ما يا خانه خود ؟ گفت : خانه آن شخص !مانده بود . گفتم : كجا مى

قبل از اذان به در خانه حضرت رفتیم . وقتى كه رسیديم ، در باز شد و خادمى سیاه بیرون آمد و 

ن منم فدايت شوم ! گفت : پائیگفت : كدام يك از شما صاحب دِير عاقول هستید ؟ راهب گفت : 

 بیا و به من گفت : استر رفیقت را نگه دار تا برگردد و دست او را گرفت و داخل منزل شدند .



ت هاى رهبانیمن آنجا ايستاده بودم تا صبح شد و روز بالا آمد . آن وقت راهب در حالى كه لباس

 ه بود بیرون آمد .هاى سفیدى به تن داشت و مسلمان شدرا درآورده بود و لباس

 راهب به من گفت : مرا نزد استادت بختیشوع ببر ! نزد استاد رفتیم . وقتى كه
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اى چشم بختیشوع به راهب افتاد ، به سوى او دويد و گفت : چه شده كه دست از نصرانیت كشیده

 ؟

: آرى !  گفت گفت : مسیح را يافتم و به دست او مسلمان شدم ! گفت : مسیح را يافتى ؟ راهب

 دهند !نظیر مسیح را يافتم . در جهان از اين معجزات فقط مسیح و يا مانند او انجام مى

السلام برگشت و از اصحاب حضرت شد تا زمانى راهب مسلمان شده نزد امام حسن عسگرى علیه

 . (1)كه وفات يافت

 ـ ملیكه دخترى از روم 19

باشد كه در اين بخش سن عسكرى علیهماالسلام مىاين معجزه مشترك بین امام هادى و امام ح

السلام مرا خواستند و فرمودند : اى گويد : امام هادى علیهشود : بشربن سلیمان انصارى مىنقل مى

آله وعلیهللهابشر ! تو از فرزندان انصار هستى و اين دوستى بین ما و شما از زمان پیامبر اسلام صلى

السلام كنم تا بر ديگر شیعیان برترى يابى ! امام علیهخر به فضیلتى مىبوده است و من تو را مفت

اى زرد بسته و به من دادند و اى نوشته ، مهر بر آن زدند و دويست و بیست دينار در پارچهنامه

فرمودند : به بغداد برو و در كنار پل فرات حضور پیدا كن . فردا قايقى خواهد رسید كه غلامان و 

وشى در آن باشند . از میان تاجران به دنبال مردى به نام عمرو بن يزيد بگرد و منتظر باش كنیزان فر

آورند ، تا فرستادگان عباسیان و پولداران عرب به خريد آيند ! وقتى كه كنیزان را براى فروش مى

لباس  و گذارد كسى او را ببیند و يا صدايش را بشنودكند و نمىكنیزكى از فروخته شدن امتناع مى

 گويد به خاطرها آنكه ، يكى از خريداران مىخزى پوشیده است با اين اوصاف و از جمله نشانه

گويد : اگر ملك سلیمان را هم دارا باشى خرم ! و كنیز مىعفیف بودنش ، او را به سیصد دينار مى



ست ؟ ! و كنیز اى از فروش تو نیگويد : اى كنیز ! چارهمن به تو علاقه ندارم ! فروشنده مى

 گويد : شتاب نكن !مى

 

 . 402، ص 2( منتهى الامال : ج1)
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 خريدارى كه من به او رغبت دارم خواهد رسید !

اى بشر ! تو نزد فروشنده برو و بگو با من نامه لطیفى است كه يكى از اشراف به زبان رومى نوشته 

 ل او هستم كه او را بخرم !است و آن را به كنیز بده تا اگر مايل باشد من وكی

گويد : طبق دستور حضرت عمل كردم و چون كنیز نامه را ديد گريست و به عمرو گفت : بشر مى

مرا به صاحب اين نامه بفروش ! من با عمرو چك و چانه زدم و به دويست و بیست دينار او را 

زد و بر و بر آن بوسه مى خريدم و به خانه بردم . كنیز ، خوشحال و خندان نامه را بیرون آورد

 اى ؟بوسى كه هنوز صاحبش را نديدهاى را مىشد ، گفتم : نامهمالید و فداى نامه مىچشم مى

گفت : اى عاجز ضعیف در معرفت اولاد انبیاء ، تو از خادمان او هستى ولى علم به حال او ندارى 

 سى ؟ من ملیكه دختر يشوعا كهو از كمالش بى خبرى . گوش بده تا مقدارى از حالاتش را بشنا

پسر قیصر روم است ، هستم و مادرم از فرزندان حواريین است و نسبش به وصى مسیح ، شمعون 

رسد ، جدم قیصر ، خواست تا مرا به برادر زاده خود دهد . دستور داد تا قسّیسان و رهبانان را مى

ختى مزيّن به انواع جواهر از جمع كردند و چهار هزار مرد از معتمدين لشكر حاضر شدند و ت

اى قرار دادند و برادر زاده قیصر بر روى آن خزانه آوردند و در وسط قصر بر بالاى چهل پايه

هاى انجیل باز كردند و ها ايستادند و سفرهتخت رفت و دور او را صلیب قرار دادند و اسقف

از جاى  هاى عرشافتادند و پايه ها از بالاخواستند نگاه كنند ، كه يك باره قصر لرزيد و صلیب

ها پريد و خود كج شدند و برادر زاده قیصر از تحت افتاد و بیهوش شد و رنگ از روى اسقف

اهر هاى بدى ظلرزه به اندامشان افتاد و رئیس آنان به قیصر گفت : مرا معاف بداريد كه نشانه



و مثل سابق كردند ، كه ناگاه همان ها را راست كردند شود . قیصر دستور داد تا دوباره صلیبمى

حوادث تكرار شد . مردم متفرق شدند جدم قیصر غمگین گرديد . آن شب من خواب ديدم كه 

 مسیح و شمعون با جمعى از حواريین جمع شدند و منبرى از
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ا آله بوعلیهاللهرسید و محمد رسول خدا صلىنور به جاى تخت قیصر نهادند كه به آسمان مى

 اللهّ آله گفت : يا روحوعلیهاللهكردند . محمد صلىوصیش و فرزندان او آمدند و به مسیح نگاه مى

پسرم  عون براىام تا نسب خود را به نسب تو بپیوندم و ملیكه را از وصى تو شم! من نزد تو آمده

رد كنم ! مسیح به شمعون نگاه كالسلام و به دست اشاره به او كرد ، خواستگارى مىابومحمد علیه

السلام ! او و گفت : شرافت به تو روى آورده ، وصل كن رحم خود را به رحم آل محمد علیهم

سر خود خواند و مرا به پآله خطبه وعلیهاللهگفت : چنین كردم . بعد بر منبرها رفتند و محمد صلى

السلام تزويج كرد و مسیح و حواريین شاهد بودند ، من از خواب بیدار شدم و ابومحمد علیه

ترسیدم كه اگر اين خواب را براى كسى بگويم كشته شوم . ولى در دلم علاقه زيادى به ابومحمد 

 یف گشت . پدرم كه گمانالسلام پیدا كردم ، به طورى كه از غذا خوردن افتادم و جسمم نحعلیه

ام ، هر طبیبى كه در شهرهاى روم بود بر بالین من آوردند ، ولى شفائى حاصل كرد بیمار شدهمى

نشد . چون از درمان نومید شدند . پدرم به من گفت : اى روشنى چشم من ، آيا آرزوئى دارى تا 

دادى و آنها را آزاد مى برآورده كنیم ؟ گفتم : اگر اين اسیران مسلمان را از شكنجه نجات

شدم كه مسیح و مادرش مرا شفائى دهند ! آنها اين كار را كردند و من كردى ، امیدوار مىمى

تلاش نموده و مقدارى غذا خوردم و چون اين را ديدند ، جد و پدرم خوشحال شدند و اسیران را 

عالم را ديدم ، كه به ديدار  اكرام كردند و من پس از چهارده شب ، فاطمه علیهاالسلام سیده زنان

من آمد و مريم بنت عمران و هزار تن از كنیزان بهشتى همراه او بودند . مريم گفت : اين زن سرور 

السلام است . من خود را به آغوش او انداختم و زنان جهان و مادر شوهرت ابومحمد علیه

یامدن مه علیهاالسلام گفت : علت نالسلام شكايت كردم ، فاطگريستم و از نیامدن ابومحمد علیهمى

 جويد و تو اگر رضاىپسرم به ديدار تو ، دين توست ، اكنون خواهرم مريم از دين تو تبرى مى

خواهى ، بگو : اشهد ان لا اله السلام را مىخدا و رضاى مسیح را خواهانى و ديدار ابومحمد علیه



. چون شهادتین گفتم ، سرور زنان مرا به سینه خود  لهّوان علیا ولى ال وان محمداً رسول اللهّ الا اللهّ

 فرستم ! من بیدارگرفت ، و فرمود : منتظر باش ، كه ابومحمد را نزدت مى
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السلام اشتیاق دارم . شب بعد او را در خواب گفتم : چه قدر به ديدار ابومحمد علیهشدم و مىمى

به دوستى خود مشغول كردى به من جفا نمودى ؟ فرمود : ديدم و گفتم : چرا بعد از اينكه دلم را 

ر آيم . بشتأخیر من به علت شرك تو بود ، اكنون كه مسلمانى ، من هر شب به ديدار تو مى

فت السلام شبى به من گگويد : از او سئوال كردم : چگونه اسیر شدى ؟ گفت : ابومحمد علیهمى

فرستد و خودش هم به دنبال آن لشكر مسلمانان مى ها لشكرى به جنگكه : جد تو به اين زودى

است . تو بايد به همراه او باشى ، من هم چنین كردم و با جماعتى از غلامان و نديمان از راهى 

دار مسلمانان بر ما افتاد و ما را اسیر كردند ، و در اين مدت كسى نفهمید كه آمديم كه طلايهمى

نصیب غنیمت جنگى او شدم . سئوال كرد نامت چیست ؟  من كیستم ، به جز تو و كسى كه من

گفتم : نرجس . بشر سئوال كرد : عجیب است كه تو رومى الاصل هستى ، ولى زبان عربى 

دانى ! گفت : جدم اصرار داشت كه مرا ادب بیاموزد و زنى مترجم مقرر كرده بود كه هر صبح مى

 و شام به من عربى بیاموزد .

السلام به او فرمود : چگونه السلام بردم و امام علیهاو را خدمت امام هادى علیهگويد : من بشر مى

لام را السآله و اهل بیتش علیهموعلیهاللهديدى عزت اسلام و خوارى نصرانیت و شرف محمد صلى

ت السلام فرمود : بشار؟ او گفت : چگونه وصف كنم چیزى را ، كه تو بدان عالمترى ؟ امام علیه

دهم به تو كه فرزندى متولد نمائى كه شرف و عزت عالم را پر از عدل و داد كند ، بعد از آنكه مى

 . (1)پر از جور و ظلم شده باشد

 ـ پرداخت بدهكارى 20

السلام از بدهكارى ، كه بدهى خود را به به امام حسن عسكرى علیه» گويد : محمد بن موسى مى

میرد و قبل از السلام در جواب نوشتند : او به زودى مىیهپرداخت شكوه كردم . امام علمن نمى



كند . چیزى نگذشت كه در خانه را زدند و شخص بدهكار پول مردن بدهى خود را به تو ادا مى

 مرا آورد و گفت : به خاطر معطلى مرا حلال نما ، از او

 

 . 706( حديقة الشیعة : ص1)

(723) 

 
السلام را ديدم كه فرمود : برو فت : در خواب امام يازدهم علیهعلت اين حالت را سئوال كردم ؛ گ

 (1)«طلب محمد بن موسى را بده و بدان كه اجلت نزديك شده و از او حلالیت بخواه ! 

 ـ خداى واحد 21

در اهواز با مردى ثنوى مذهب ) كه به دو خدائى معتقدند ( » گويد : محمد بن ربیع شیبانى مى

اى به سخنان آن مرد احساس كردم . امراء برگشتم . بعد از آن ، در دلم علاقهمناظره كردم و به س

ى به آيد . وقتالسلام از دارالعامة پیش مىدر خانه احمد بن خطیب نشسته بودم كه ديدم امام علیه

من رسید ، نگاهى به من كرد و به انگشت سبابه اشاره كرد و فرمود : احد ـ احد ، يعنى خدا را 

 . (2)«دان ! من با شنیدن اين فرمايش حضرت غش كردم و افتادم واحد ب

 السلام ـ اعتقاد به امامت امام حسن عسكرى علیه 22

در سامرا در بین دو ديوار با چند نفر نشسته بوديم . ناگاه امام » گويد : على بن محمد مى

عمامه خود كشید و آن را السلام را ديديم كه نزديك ما شد ، وقتى به ما رسید ، دستى بر علیه

برداشت و با دست ديگر بر سر خود كشید و به صورت يكى از ما خنديد ! آن شخص بلند شد و 

 دهم كه تو حجت خدا و اختیار شده الهى هستى !عرض كرد : شهادت مى



ما گفتیم : چه اتفاقى افتاد ! گفت : درباره امامت من به امام حسن عسگرى شك داشتم و در دلم 

شوم ! : اگر حضرت وقتى كه به ما رسید . عمامه را از سر برداشت ، من به امامت او قائل مى گفت

»(3) 

 

 

 . 284، ص 50( بحارالأنوار : ج1)

 . 293، ص 50( بحارالانوار : ج2)

 . 194، ص 50( بحارالانوار : ج3)
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 ـ اطلاع امام از نیت و اعمال 23

السلام مردى از علويین از سامرا به سوى مناطق جبل حركت كرد علیهدر زمان امام حسن عسكرى 

آئى گفت : از . در راه با مردى از همدان ملاقات كرد و مرد همدانى از او پرسید ؟ از كجا مى

شناسى ؟ گفت : آرى . گفت : آيا از سامراء . همدانى گفت : آيا منزلى با اين نشانى در سامرا مى

دانى ؟ گفت : خیر . گفت : چرا به منطقه جبل السلام چیزى مىكرى علیهاخبار امام حسن عس

روى ؟ گفت : براى طلب فضل ) مادّى يا معنوى ( . همدانى گفت : من پنجاه دينار به تو مى

السلام برسان ! علوى قبول كرد و او را به دهم ، بگیر و مرا به منزل امام حسن عسكرى علیهمى

 السلام در صحنم رسانید و اجازه ورود گرفتند . وقتى وارد شدند ، امام علیهالسلامنزل امام علیه

السلام به همدانى افتاد ، فرمود : تو فلان شخص ، فرزند فلان منزل نشسته بود ، چون چشم امام علیه

هايى به تو كرد ، و از جمله راجع به ما هم وصیتى نیستى ؟ گفت : چرا . فرمود : پدرت سفارش

اى كه به آن عمل كنى و با تو چهار هزار دينار است . آن را بیاور ! همدانى گفت : . تو آمده نمود

السلام به علوى گفت : تو السلام داد . سپس امام علیهها را به امام علیهآرى ! درست است و پول



م به تو پنجاه ما هاى و براى فضل به سوى جبل رفتى و اين مرد به تو پنجاه دينار داد و با او برگشته

 دهیم .دينار مى

 ـ اگر امام تبسّم نمايد 24

قصد داشتم از سامرا براى بعضى از امورات خود به مسافرت بروم . » گويد : ابوبكر فهفكى مى

قطیعه نشستم ، تا اينكه وجود مقدس امام صبر نمودم تا روز موكب فرا رسید و در محله ابى

رفتند ، چون حضرت را ديدم در دل گفتم : به طرف دارالعامه مى السلام ظاهر شد كهعسگرى علیه

 وقتى حضرت رسید اگر خارج شدن من از سامرا خیر است ، حضرت به رويم تبسم فرمايد !

(725) 

 

چون حضرت به من نزديك شدند به صورت من تبسمّ زيبايى كردند ، من هم از شهر خارج شدم . 

در شهر نبودى . طلبكارى كه از تو طلب داشت ، به دنبالت بود  گفتند : خوب شدبعدها رفقايم مى

 . (1)«برد كرد ، آبرويت را مىو اگر به تو دست پیدا مى

 ـ احسان به برادر 25

در سامرا در مسجد زبید ، جوانى را ديدم كه اين كرامت را از » گويد : محمد بن عیسى مى

تر تر پولدار بود ولى عموى كوچكبزرگ حضرت برايم تعريف كرد : دو عمو داشتم و عموى

پولى نداشت ، روزى عموى كوچكتر ، ششصد دينار از اموال عموى بزرگتر را سرقت كرد . 

السلام برو و از او بخواه كه با برادر عموى بزرگتر به من گفت : خدمت امام حسن عسگرى علیه

ا آمدم ، ل مرا پس بدهد . من به سامركوچكترم صحبت بكند . شايد با بیان شیرينى كه دارد ، او پو

السلام خوددارى كردم و گفتم : نزد وزير سلطان ولى از رفتن به خانه امام حسن عسگرى علیه

كنم ! وقتى پیش او رفتم ، او مشغول بازى شطرنج بود ، لذا منتظر شدم روم و به او شكايت مىمى

السلام آمد و گفت ، امام سگرى علیهتا بازيش تمام شود در اين موقع شخصى از طرف امام ع

 السلام را اجابت كن !علیه



السلام رفتم ، فرمود : بنا بود اول شب نزد ما بیايى ، ولى پشیمان شدى ! برو چون خدمت امام علیه

كه پولى كه سرقت شده رد شده است ! و به برادر بزرگ بگو شكايت برادرش را نكند و به او 

كند او را نزد ما بفرستد تا ما به او عطا كنیم . چون خارج شدم و احسان نمىاحسان نمايد و اگر به ا

 (2)«، غلام خبر داد كه كیسه پیدا شده است ! 

 

 . 273، ص 50( بحارالانوار : ج1)

 . 147، ص 50( بحارالانوار : ج2)
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 معجزات امام زمان ) عج ( 

 ـ تولدى مبارك 1

 السلام به من فرمود : امشبنیمه شعبان امام حسن عسگرى علیهشب » گويد : حكیمه خاتون مى

شود كه خداوند به وسیله او زمین را به علم نزد ما باش ، كه در اين شب فرزندى گرامى متولد مى

كند ، بعد از آنكه به واسطه اشاعه كفر و ضلالت مرده باشد ! گفتم : از چه كسى و ايمان زنده مى

رسد نه از ديگرى ! من بلند شدم و پشت و ود ؟ فرمود : از نرجس به هم مىشاين فرزند متولد مى

شكم نرجس را مشاهده كردم و گفتم : هیچ گونه اثرى از حمل نیست ؟ حضرت تبسم نمود و 

شود و مَثَل او مانند مادر موسى است ، كه شود اثر باردارى بر او ظاهر مىفرمود كه چون صبح مى

ثرى از باردارى در او نبود و احدى متوجه نشد ، زيرا فرعون شكم زنان تا هنگام ولادت هیچ ا

شكافت و سرنوشت اين فرزند نیز شبیه حضرت موسى حامله را براى دست يافت به موسى مى

 است !

گويد : شب در آنجا ماندم و افطار كردم و نزديك نرجس خوابیدم و در هر ساعت از حكیمه مى

ر به هاى ديگبه حال طبیعى خوابیده بود ! در اين شب زودتر از شب گرفتم ، ولى اواو خبر مى



تهجّد برخاستم و نماز شب را اداء كردم و چون به نماز وتر رسیدم ، نرجس بلند شد و وضو 

گرفت و نماز شب را به جا آورد ! چون نگاه كردم و ديدم كه فجر كاذب طلوع كرده بود ! 

السلام داده بود ، در دلم پديد آيد ! ناگاه امام حسن امام علیهاى كه نزديك بود كه شكىّ از وعده

 السلام از اطاق خود ندا در دادندعلیه

(727) 

 
كه اى عمه شك نكن ، كه وقتش نزديك شده است ! در اين موقع در نرجس اضطرابى مشاهده 

 هاى الهى را بر او خواندم .كردم ! او را در برگرفتم و نام

حضرت صدا زدند كه سوره قدر را بر او بخوان ! از نرجس پرسیدم : در چه حالى هستى ؟ گفت : 

اثر آنچه مولايم فرمود : ظاهر شده است ! چون شروع به خواندن سوره قدر نمودم آن طفل در 

كرد و بر من سلام كرد ! من ترسیدم ! حضرت صدا كرد شكم مادر با من همراهى در خواندن مى

گرداند و ما را در بزرگى ، ز قدرت خدا تعجب مكن ، كه طفلان ما را به حكمت گويا مىكه : ا

السلام تمام شد . نرجس از ديده من غائب حجت خود در زمین ساخته است . چون سخن امام علیه

:  السلام دويدم ! حضرت فرمودشد ! گويا میان من و او حائل گرديد ! فرياد كنان به سوى امام علیه

ى عمه برگرد كه او را در جاى خود خواهى ديد . چون برگشتم ، پرده گشوده شد و در نرجس ا

السلام را ديدم كه رو به قبله بر نورى مشاهده كردم كه ديده مرا خیره كرد و حضرت صاحب علیه

دهم كه گويد : شهادت مىزانوها به سجده افتاده و انگشتان سبابه را به آسمان بلند كرده و مى

خدايى جز خداى يگانه نیست و شريكى ندارد و جد من رسول خداست و پدرم امیرمؤمنان وصى 

رسول خداست . يك يك امامان را شمرد تا به خودش رسید و فرمود : خدايا وعده مرا به اثبات 

ا مبرسان و امر مرا كامل كن و انتقام مرا از دشمنان بگیر و زمین را به وسیله من از عدل و داد پر فر

السلام فرمود : عمه جان ! فرزندم را بیاور ! آن فرزند ! در اين فرصت امام حسن عسگرى علیه

 السلام بردم . چون نظرش بر پدر افتاد سلام كرد .سعادتمند را نزد امام علیه

اش مالید و در دهان و هر دو گوشش زبان گردانید حضرت او را گرفت و زبان مبارك بر دو ديده

پ ، او را نشانید و دست بر سر او مالید و گفت : اى فرزند ! به قدرت الهى سخن بگو و بر كف چ



 الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ * بِسْمِ اللهّ « . »مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم  أعوذُ بِاللهّ» ! كودك به سخن آمد و گفت : 

ضِ وَنجَعْلَهَُمْ أَئِمَّةً وَنجَعْلَهَُمُ الْوَارِثِینَ * ونَمُكَِّنَ لهَُمْ فِی وَنرُِيدُ أَن نَّمنَُّ علََى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فیِ الاْءَرْ

 خواهیم منتمى»  «الاْءَرْضِ 

(728) 

 
 .  (1)«بگذاريم بر مستضعفین و آنان را پیشوا و وارث قرار بدهیم و مسلط بر زمین كنیم 

 هستم ـ من بقیة اللهّ 2

خواستم از امام بعد السلام رسیدم و مىامام حسن عسگرى علیهگويد : خدمت احمد بن اسحاق مى

السلام پیش از سئوال من فرمود : اى احمد بن اسحاق ، خداوند از زمان آدم از او بپرسم ، امام علیه

اى از حجت خود خالى نكرده است ! به وسیله حجت خداست كه بلاء از تا كنون زمین را لحظه

گردد و به وسیله او بركات زمین خارج وسیله او باران نازل مى شود و بهاهل زمین دفع مى

 گردد .مى

! امام و خلیفه بعد از شما كیست ؟ آن حضرت  السلام سئوال كردم ، يابن رسول اللهّمن از امام علیه

اش پسرى بود . گويى جمال مباركش ، مانند داخل اندرون شد و بعد به اتاق آمد و در روى شانه

 چهارده بود . و حدود سه سال داشت . بعد فرمود :ماه شب 

السلام محترم نبودى ، اين پسر را به تو نشان اى احمد بن اسحاق ! اگر نزد خدا و امامان علیهم

كند چنان كه از ظلم دادم . او هم نام و هم كنیه رسول خداست . زمین را پر از عدل و داد مىنمى

 و جور پر شده باشد .

اق ! مثل او در اين امت مثل خضر و ذوالقرنین است . به خدا قسم او را غیبتى خواهد احمد بن اسح

يابد كه خدا او را در امامت وى ثابت نگاه دارد و به دعا بود ، كه فقط كسى از هلاكت نجات مى

 در تعجیل فرجش موفق فرمايد . گفتم : مولاى من ! آيا علامتى هست كه قلب من مطمئن باشد !



رنده از فى ارضه هستم و انتقام گی وقت آن كودك با زبان فصیح عربى فرمود : من بقیة اللهّ در اين

 (2)اى كه با چشم ديدى چیزى نخواه اى احمد بن اسحاق !دشمنان خدا منم ، بعد از اين معجزه

 

 .  421، ص 2( منتهى الامال : ج1)
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 السلام ـ پیكى از سوى امام علیه 3

 السلام درباره امامپس از شهادت امام حسن عسگرى علیه» گويد : محمد بن ابراهیم بن مهزيار مى

لام السبعد از او دچار شك و ترديد بودم . در اين موقع نزد پدرم اموال زيادى ) مربوط به امام علیه

در  بالش رفتم ،( بود . پدرم آن اموال را برداشته و سوار كشتى شد و من نیز براى بدرقه به دن

كشتى تب سختى كرد و گفت : پسر جان مرا برگردان كه اين بیمارى مرگ است و به من گفت : 

 السلام ( برسان و وصیت كرد و پس ازنسبت به اين اموال خدا را در نظر بگیر ) و آن را به امام علیه

ايد اين صحیحى بكند ، بسه روز از دنیا رفت . من با خودم گفتم : پدرم آدمى نبود كه وصیت غیر 

اموال را به عراق ببرم و در كنار شط منزل كنم و به كسى از اين اموال خبر ندهم . اگر چیزى ) از 

ن السلام موضوع براى مالسلام ( برايم آشكار شد چنانچه در زمان امام حسن عسگرى علیهامام علیه

فرستم و الاّ اين اموال را در آنچه دوست مىشناختم ، كه نزد او السلام را مىروشن بود و امام علیه

اى در كنار شط كرايه كردم و چند كنم ! به عراق رفتم و خانهدارم و دلخواه من است صرف مى

اى آورد كه در آن نوشته بود : اى محمد ! نزد تو فلان اندازه مال روز ماندم ناگاه پیكى آمد و نامه

م در دانستها را من نمىى اموال را كه همراهم بود و حتى بعضىها، به فلان نشانه است و تمام نشانه

آن نوشته شده بود ، من همه را به آن پیك تحويل دادم . چند روز ديگر ماندم ولى خبر ديگرى 

اى ديگر آمد كه نوشته بود : ما تو را به جاى پدرت نصب نشد . من غمگین شدم كه ناگاه نامه

 . (1)سگذارى كنكرديم ، پس خدا را شكر و سپا

 ـ اجازه سفر به مكهّ 4



اى به نايب در سالى كه قرامطه ، حاجیان را كشتند ، پدرم نامه» گويد : حسین بن على بن بابويه مى

السلام حسین بن روح نوشت و اجازه سفر به مكه را از حضرت طلبید ! خاص امام دوازدهم علیه

 اىاره نامهجواب آمد : در اين سال به حج نرو ! پدرم دوب

 

 . 710( خاندان وحى : ص1)

 . 334، ص 2( ارشاد : ج2)

(730) 

 
فرمائید كه نروم ؟ جواب آمد : ام كه امسال به حج بروم ، آيا اجازه مىنوشت كه نذر واجب كرده

ها حال كه بايد بروى ، با كاروان آخرى برو ! پدرم اين كار را كرد و سالم ماند و بقیه كاروان

 . (1)«م قرامطه قرار گرفتند و افراد آن كشته شدند مورد هجو

 تعالى فرجه الشريف ( اللهّـ ملاقات سید بحرالعلوم با امام زمان ) عج 5

روزگارى كه سید بحرالعلوم در مكه اقامت داشت . با وجود » گويد : زين العابدين بن سلماسى مى

ناراحت نبود . روزى رسید كه يك درهم غربت ، بسیار دلگرم و مطمئن بود و در بذل و بخشش 

نداشتیم ، به سید گفتم كه حتى يك درهم نداريم و با اين همه مخارج چه كار خواهیم كرد ؟ 

اقى آمد و در ات، به خانه مى سید جوابى نداد . عادت سید آن بود كه صبح بعد از طواف بیت اللهّ

مع رفت شاگردان جآن به اتاق ديگرى مى آورديم ، بعد از صرفنشست ، قلیانى براى وى مىمى

پول گفت ، در آن روز مذكور كه بىشدند و او براى هر مذهب طبق مذهب خويش درس مىمى

شده بوديم ، چون از طواف بازگشت ، قلیان را آماده كرديم و او مشغول كشیدن بود ، ناگاه در 

د . ن را از اينجا برداريد و بیرون ببريخانه به صدا درآمد . سیّد با اضطراب برخاست و گفت : قلیا

آنگاه با سرعت تمام و بدون مراعات وقار ، به طرف در دويد و در را باز كرد . شخص بزرگوارى 

در لباس اعراب داخل شد و در داخل نشست ، سیّد با نهايت خضوع و احترام در كنار در نشست و 

ت كردند . بعد آن شخص برخاسه ، صحبت مىاشاره كرد كه قلیان را نیاورم . ساعتى با هم نشست



كه برود . سید در را باز كرد و دست وى را بوسید و بر شترى كه خوابیده بود او را سوار نمود . 

آن شخص رفت ، سید در حالى كه هنوز به خود نیامده بود ، برگشت و براتى به من داد ، فرمود : 

 هد بیاور !دكوه صفا نشسته برو و آنچه تحويل مى اين حواله است به نزد مرد صراّفى كه در كنار

 من حواله را گرفتم و نزد صراف مذكور بردم . چون صراف حواله را ديد بوسید

 

 . 264، ص 51( بحارالانوار : ج1)

(731) 

 
ها را كه ريال فرانسه بود و هر و فرمود : چند نفر حمّال بیاور ! من چهار نفر حمّال آوردم . او پول

هاى پول را در سر گذاشته به خانه ها كیسهيك به قدر پنج قران عجم ارزش داشت ، آورد . حمال

رد . از بعضى آورديم ! چند روز بعد به همان جا رفتم ، ديدم صرافى و دكانى در آنجا قرار ندا

در  ايم . فقط يك نفرسئوال كردم ، اظهار بى اطلاعى كردند و گفتند : در اينجا صرافى نديده

لام ( السنشیند آنگاه دانستم كه اين از اسرار خداوند و از الطاف ولى خدا ) امام زمان علیهاينجا مى

 . (1)است

 السلام اى علیه امام علیهـ توطئه 6

خلیفه به دنبال من و دو نفر فرستاد و دستور داد كه هر » گويد : تضد خلیفه مىرشیف از افراد مع

يك از ما دو اسب برداريم ، يكى را سوار شويم و ديگرى را يدك بكشیم و به در خانه امام حسن 

سید رالسلام كه رحلت كرده بود در سامرا برويم و گفت : وقتى به در خانه مىعسگرى علیه

یاهى آنجاست ، داخل خانه شويد هر كه را در آن خانه ديديد ، سرش را براى من معمولاً غلام س

 بیاوريد !



كه  اى ديديمما طبق دستور حركت كرديم و چون داخل خانه مذكور شديم ، خانه بسیار پاكیزه

ر داى قرار داشت كه از آن زيباتر نديده بوديم و گويا همین الآن بافته شده است . در مقابل ما پرده

 خانه هیچ كس نبود .

چون پرده را برداشتیم ، اطاق بزرگى را ديديم كه گويا در آن درياى آبى بود و در آخر آن 

حصیرى بر روى آب قرار داشت و بر روى آن حصیر مردى كه نیكوترين شخص بود ايستاده و 

اق پا را در اط عبداللهّگونه نگاهى به ما ننمود . يك نفر از ما به نام احمد بن خواند و هیچنماز مى

گذاشت كه داخل شود ، اماّ در میان آب غرق شد و دست و پاى زيادى زد تا من دست خود را 

دراز كردم و او را نجات دادم و بیهوش شد ، نفر دوم خواست كه داخل شود و او هم مثل اولى 

نم ، امّا ككردار توبه مىشد ، من متحیرّ شدم و زبان به عذرخواهى گشودم و گفتم : به خدا از اين 

 گونهاو هیچ

 

 . 760( خاندان وحى : ص1)

(732) 

 
التفاتى به من ننمود و مشغول نماز بود . در دل ما از او ترس بزرگى افتاد و ما برگشتیم . خلیفه 

منتظر ما بود و سفارش كرده بود هر موقع برگشتیم به نزد او برويم ، وقتى نزد او حاضر شديم ، 

را گفتیم ، ما را تهديد كرد كه اين معجزه را تا او زنده هست نزد كسى بازگو نكنیم . و ما  داستان

 . (1)هم تا زمانى كه زنده بود جرأت نقل اين داستان را پیدا نكرديم

 السلام ـ سخن گفتم فرد لال در اثر دعاى امام علیه 7

توانستم حرف بزنم . پدر بودم و نمىكند كه : من لال مردى عابد و متهجّدى به نام سرور نقل مى

السلام بردند و گفتند : آرزومنديم امام و عمويم مرا نزد حسین بن روح نايب خاص امام زمان علیه

تور السلام دسالسلام گفت : امام علیهالسلام از خدا بخواهد زبان من باز شود ! نايب امام علیهعلیه

 هم به آنجا رفتیم و غسل كرديم و زيارت نموديم .اند كه به منطقه حائر برويد ! ما داده



 ناگاه پدر و عمويم به من گفتند : اى سرور ! من هم با زبان فصیح گفتم : لبیك ! آن دو

 . (2)زنى ؟ گفتم : آرىخوشحال شدند و گفتند : واى ! حرف مى

 شومـ در صورت نجات از بیمارى ، شیعه مى 8

 السلام اعتقادى نداشت، زيدى مذهب بود و به امام زمان علیه گويد كه : پدرم عطوهسید باقى مى

و از اين جهت از دست ما پسران كه شیعه بوديم ناراحت بود . او مرضى داشت كه پزشكان 

شوم تا زمانى كه امام شما حضرت گفت : من شیعه نمىنتوانسته بودند او را معالجه كنند ! او مى

 رض نجات دهد !مهدى )عج( بیايد و مرا از اين م

 

 . 442، ص 2( منتهى الامال : ج1)

 . 325، ص 51( بحارالانوار : ج2)

(733) 

 

جله گفت : عشبى موقع نماز عشا همه ما در خانه بوديم كه صداى فرياد پدرمان را شنیديم كه مى

ز نزد من اكنید ! وقتى نزد او رفتیم . گفت : زودتر برويد و امام خود را پیدا كنید كه همین حالا 

رفت ! ما هر چه تفحص كرديم كسى را نديديم ، نزد او برگشتیم و من پرسیدم كه چه شد ؟ گفت 

ام : شخصى نزد من آمد و گفت : اى عطوه ! گفتم : تو كیستى ؟ گفت من امام پسران توام ، آمده

رض كه تو را شفا دهم ، بعد دست بر محل مرض من گذاشت و چون نگاه كردم اثرى از آن م

 (1)نديدم و رفت !

 اى علیه شیعیان و استغاثه به امام عصر ) عج (ـ توطئه 9



اند كه : روزگارى كه بحرين زير استعمار انگلیس بود آنها يك نفر ناصبى و دشمن نقل نموده

ه شدت تر بود و ببیت را به حكومت آنجا گذاشته بودند . او وزيرى داشت كه از حاكم ناصبىاهل

دشمن بود . و دنبال از بین بردن و آزار و اذيت آنها بود . روزى وزير علیه شیعیان با شیعیان 

اى چید و انارى را به حاكم نشان داد كه به طور طبیعى بر روى آن نوشته شده بود ) لا اله الا توطئه

ر ديدن اين انا!( حاكم با  . ابوبكر و عمر و عثمان و على خلفاء رسول اللهّ . محمد رسول اللهّ اللهّ

گفت : اين بهترين دلیل بر باطل بودن شیعه هست ، نظر تو چیست ؟ وزير گفت : اينها مردم 

متعصبى هستند كه دلايل را قبول ندارند ، لذا شما علماء و بزرگان آنها را احضار كن و اين انار را 

د ! و الاّ آنها را مخیرّ بین رسبه آنها نشان بده . چنانچه به مذهب ما گرويدند ، ثواب آن به شما مى

سه عمل نما ! يا مانند يهود و نصارى جزيه بدهند و يا جوابى براى انار پیدا كنند و يا مردانشان را 

 بكش و زنان و فرزندانشان را اسیر كن و اموالشان را بردار !

آنان را بین اين حاكم اين نظر را قبول كرد و علماء را خواست و بعد از نشان دادن انار به آنها ، 

 چند كار متحیر كرد !

 علماء از حاكم سه روز مهلت خواستند ، تا جوابى براى اين مسئله بیاورند !

 

 . 733( حديقة الشیعة : ص1)

(734) 

 
دند كراى گرفتند و با هم مشهور مىحاكم سه روز به آنها مهلت داد . آنها ناراحت و ترسان جلسه

نار بیابند ، تا اينكه تصمیم گرفتند سه نفر از بهترين و زاهدترين كه چگونه جوابى براى اين ا

خودشان را انتخاب كنند تا اينكه هر يك ، شبى به صحرا رفته و تا به صبح با خداى منان مناجات 

 السلام براى حل اين مشكلات كمك بخواهند !كرده و از امام زمان علیه

فت . اى نگرمشغول عبادت و توسل شد ولى نتیجهدو نفر آنها ، هر كدام شبى به صحرا رفت و 

گويد : شب سوم ، محمد بن عیسى كه فردى متقى و فاضل بود با پاى پیاده به بیابان رفت . او مى



شبى بود تاريك و ظلمانى . من مشغول دعا و گريه و توسل شدم و كشف اين بلاء را از صاحب 

شد كه خطاب به من فرمود : اى محمد بن عیسى ! نمودم . ناگاه مردى ظاهر الزمان )عج( طلب مى

اى ؟ گفتم : اى مرد ! مرا به حال خود بگذار كه براى چرا پريشان حالى ! چرا به اين صحرا آمده

پیشامد بزرگى به اينجا آمده كه آن را جز به امام خود نخواهم گفت . شكايت اين موضوع را نزد 

 برم كه بتواند آن را رفع كند !كسى مى

او گفت : اى محمد بن عیسى من صاحب الامر هستم ! حاجتت را بگو . گفتم : اگر امام زمان 

ا اى تدانى و نیازى به شرح حاجت نیست . فرمود : آرى ! آمدهالسلام باشى حاجت من را مىعلیه

 براى مشكل انار ، راهى پیدا كنى !

ى ! تو دانمولاى من ! مصیبت ما را مىچون اين را شنیدم به طرف آن بزرگوار رفتم و گفتم : آرى 

السلام فرمود : اى محمد بن عیسى ! وزير لعنة امام ما ، پناه ما و قادر بر رفع اين بلا هستى ! امام علیه

اش درخت انارى دارد . چون درخت انار ، بار داد او قالبى به شكل انار از گل دست در خانه اللهّ

ر درون هر يك به صورت برجسته اين كلمات را نوشته آن قالب كرد و آن را دو نیمه نموده و د

ام ولى در خانه وزير بر روى پوست انار نقش بست ! فردا پیش حاكم برو و بگو : جواب آورده

ن كه بینى و اصرار كاى در خانه او به اين نشانى مىخواهم گفت ، چون به خانه وزير رفتید ، غرفه

 وتر رفت تو هم برو و او را تنها نگذار ! در غرفه بر روىبه آنجا بروى و اگر وزير جل

(735) 

 
طاقچه كیسه سفیدى است ! آن را بردار و در داخل آن قالب مذكور را خواهى ديد ! آن را به 

حاكم بده تا حقیقت روشن گردد ! به حاكم بگو ما معجزه ديگرى هم داريم و آن اين است كه 

خواهى بدانى دستور بده وزير آن را دود چیزى نیست . اگر مىدر درون اين انار جز خاكستر و 

 بشكند ، چون بشكند ، خاكستر و دود به صورت و ريش وزير خواهد ريخت !

السلام را بوسیدم و برگشتم . محمد بن عیسى نزد حاكم هاى مبارك امام علیهمن شاد شدم و دست

امام شما كیست ؟ او نام ائمه را براى رفت و طبق سفارش حضرت عمل كرد و حاكم به او گفت : 



حاكم ذكر كرد . حاكم گفت : دستت را دراز كن تا من بیعت كنم ! آنگاه حاكم از شیعیان خوب 

 . (1)شد و دستور داد كه وزير را بكشند

 ـ شفاى بیمار 10

 لگويد : زخمى در اطراف نشیمنگاه من پیدا شد . به پزشكان نشان دادم و پومحمد بن يوسف مى

 اى نبخشید .زيادى خرج كردم ولى فايده

اى به ناحیه مقدسه امام زمان )عج( ) توسط نايب خاص حضرت ( نوشتم و التماس دعا كردم . نامه

 جواب آمد كه : خدا لباس عافیت و سلامتى به تو بپوشاند و تو را در دنیا و آخرت با ما قرار دهد !

زخم به كلى خوب شد . پزشكى از هم كیشان خود را هفته تمام نشد كه بهبودى يافتم و محل 

دانیم و بى گمان خواستم و محل زخم را به او نشان دادم . گفت : ما دوائى براى اين زخم نمى

 . (2)خدا تو را شفا و بهبودى داده است

 ـ كرامتى از نايب امام زمان )عج( 11

 مان )عج( كیست ؟گويد : زنى سئوال كرد كه : نايب امام زابوعلى بغداد مى

 

 . 761( خاندان وحى : ص1)

 . 335، ص 2( ارشاد : ج2)

(736) 

 
ردند ، السلام بها گفتند : ابوالقاسم حسین بن روح است و او را نزد نايب امام علیهبعضى از قمى

وقتى زن به حضور حسین بن روح رفت ، من هم نزد او بودم . زن از او سئوال كرد اى شیخ چه 

باشد ؟ او فرمود : هر چه با تو هست برو و آن را در دجله بیانداز ! او رفت و چیزى من مىچیزى با 



كه همراه داشت در دجله انداخت و نزد ابوالقاسم برگشت . ابوالقاسم به غلام خود گفت : كیسه 

را براى من بیاور ! وقتى كه آورد ابوالقاسم به آن زن گفت : اين بود آن چیزى كه در دجله 

فت گويى ؟ گداختى ؟ گفت : آرى ! ابوالقاسم گفت : بگويم چه چیزى در آن است يا خود مىان

: شما بگوئید . فرمود : در اين كیسه يك جفت دستبند از طلا است و حلقه بزرگ و دو حلقه 

 كوچك كه در آنها جواهرى است و دو انگشترى ، يكى از عقیق و ديگرى از فیروزه !

اى است كه من داشتم و در دجله انداختم ما ند و زن گفت : اين همان كیسهسپس كیسه را باز كرد

 . (1)از ديدن اين معجزه خیلى مسرور شديم

 ـ بشارت به تولد دو پسر 12

 اى بهعلى بن محمد از يكى از شیعیان نقل كرده است كه : خداوند به من پسرى داد . من نامه

وز پنجم بچه را ختنه كنم ! جواب آمد كه اين كار را ناحیه مقدسیه نوشتم و اجازه خواستم كه ر

 ام مرد ! جواب آمد كه خداوند بهاى نوشتم كه بچهنكن ! روز هفتم يا هشتم بود كه بچه مرد . نامه

 . (2)كند اولى را احمد و دومى را جعفر نام بنه ! و همین طور شدتو دو پسر ديگر عنايت مى

 هاى امامتـ نشانه 13

 السلام كه به وفاتش منجرگويد : در ايام بیمارى امام حسن عسگرى علیهن مىابو الادي

 

 . 449، ص 2( منتهى الامال : ج1)
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ها را به مدائن ببر و برگرد . تو پانزده شد خدمت او رسیدم چند نامه به من داد و فرمود : اين نامه

گردى ، آن روز ، روز رحلت من است ! گفتم : اى سرور و مولايم اگر روز ديگر به اينجا بر مى



كیسه را  هشما رحلت كنید چه كسى پناهگاه شیعیان بعد از شما خواهد بود . فرمود : آن شخصى ك

 از تو بخواهد ! كه او بعد از من قائم به اين امر است . 

ها را به مدائن بردم و در روز گويد : هیبت امام مانع شد كه مطلب ديگرى بپرسم . نامهراوى مى

السلام جمع شده پانزدهم زمانى كه مردم براى شركت در نماز بر بدن امام حسن عسگرى علیه

فتند و او جلو گر امام يازدهم به نام جعفر نشسته بود و مردم به او تسلیت مىبودند ، برگشتم . براد

شناختم و رفت تا به عنوان امام جماعت بر بدن حضرت نماز بخواند . من چون جعفر را مى

دهد با خود گفتم ! اگر او دانستم او كارهاى حرام از قبیل شراب خوارى و قمار بازى انجام مىمى

امت از بین رفت ! با اين وجود نزد او رفتم و سلام كردم تا شايد چیزى بپرسد ، ولى امام است ، ام

 او چیزى نگفت ! 

گون ، مجعد موى ، گشاده دندان پیدا شد چون خواست نماز را شروع كند ، ناگاه كودكى گندم

 رم ! رتو عباى جعفر را كشید و گفت : عمو عقب برو ؛ من بر نماز خواندن بر پدرم از تو سزاوا

جعفر با رنگ پريده عقب رفت و آن كودك امامت بر نماز گزاران كرده و بر امام نماز خواند . 

اى به من بده ! با خود گفتم : دو ها را كه آوردهبعد از نماز رو به من كرد و فرمود : جواب نامه

م جعفر رفت علامت از حضرت براى امامتش ظاهر شد و علامت سوم يعنى كیسه مانده است . نزد

در حتالى كه در گريه و زارى بود . يكى از حاضرين از او پرسید : اين كودك كى بود كه در 

اى شناسم . در اين موقع عدهنماز بر تو مقدم شد ؟ گفت : به خدا كه هرگز او را نديده بودم و نمى

 پرسیدند : جانشین از مردم قم آمدند و چون خبر فوت حضرت را شنیدند ، بعد از اظهار آه و فغان

 او كیست ؟ جعفر را نشان دادند . آن عده به جعفر تسلیت گفتند و عرضه داشتند :

(738) 

 
چقدر  هاهمراه ما مبلغى پول و تعدادى نامه مهر كرده است . شما بگوئید كه نامه از كیست و پول

داد گفت : يش را تكان مىهااست تا آنها را به تو تسلیم كنیم ؟ جعفر بلند شد و در حالى كه لباس

خواهند كه از غیب خبر دهم ! قمییّن حیران بودند و در فكر بودند كه بايد امام علامت و از من مى

اى داشته باشد در حالى كه در جعفر نیست ! در اين موقع خادمى آمد و گفت : اى اهل قم با نشانه



مراه داريد كه ده هزار دينار و ده اى به ههاى فلان شخص و فلان شخصى است و كیسهشما نامه

ها را به دست خادم دادند و گفتند : آنكه تو را به نزد ها و كیسهدينار از طلا در آن است ! آنها نامه

 . (1)ما فرستاده است ، او امام است

 ـ رسید كتبى از امام 14

ه بود كه به حضرت گويد : مردى از اهل آبة با خود مالى براى امام زمان آوردعلى بن محمد مى

برساند . ولى شمشیرى را در آبة جا گذارد و فراموش كرد همراه بیاورد . آنچه همراه آورده بود 

فرستاد . در جواب او ، ضمن رسید كتبى از امام نوشته شده بود : از شمشیرى كه فراموش كردى 

 (2)بیاورى چه خبر ؟

 الشريفتعالى فرجه  ـ توسل به صاحب الزمان عجل اللهّ 15

گويد : در حلهّ حاكمى به نام مرجان صغیر بود كه از دشمنان اهل شمس الدين محمد بن قارون مى

و را كند ! حاكم دستور داد كه ابیت بود . به او خبر دادند كه ابو راحج بعضى از صحابه را لعن مى

یرد ! كه نزديك بود بمدستگیر كردند و امر نمود كه او را شكنجه بكنید . آنها آن قدر او را زدند 

تمام بدن او مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و حتى ب سر و صورت او آن قدر ضربه خورده 

هاى او ريخت و زبان او را بیرون آوردند و آن را به زنجبیر آهنى بستند و بنیى او را بود كه دندان

 سوراخ
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اى از مأمورين حاكم نمودند و ريسمانى از مو داخل سوراخ بینى او كردند و سر آن طناب را عده

 گرداندند . ها مىبه دست گرفته و او را در چوچه

دوباره او را مورد ضرب و شتم زيادى قرار دادند و نتیجه را به حاكم گزارش كردند . حاكم 

اى گفتند : او مردى پیر است . آن قدر بدن او مجروح شده كه عده دستور داد كه او را بكشند ولى

خود خواهد مرد . احتیاجى به كشتن ندارد و دست خود را به خون او آلوده نكن و خلاصه با 

 شفاعت چند نفر حاكم دستور داد تا او را رها كنند . 

 میرد . صبحهمان شب مى خانواده ابو راحج او را به خانه بردند و هیچ كس شك نداشت كه او در

اش رفتند و در زدند و هنگامى كه وارد خانه او روز بعد مردم براى اطلاع از وضع او به در خانه

هاى ريخته او شدند ، ديدند كه او ا يستاده و مشغول نماز است . او در كمال سلامت بود و دندان

 هاى او نمانده بود . برگشته و اثرى از جراحت

ردند و از او چگونگى خوب شدنش را سئوال نمودند . او گفت : در حالى بودم كه مردم تعجب ك

مرگ را به چشم ديدم و حتى زبانى نداشتم كه از خدا كمك بطلبم . در دل مشغول استغاثه به خدا 

شدم و توسل به مولايم حضرت صاحب الزمان نمودم . چون شب شد و هوا تاريك گرديد ، ناگاه 

شد و امام عصر را ديدم كه دست شريف خود را بر روى من كشید و فرمود كه خانه پر از نور 

 (1)خدا به تو عافیت داد . 

 ـ آن جوان صاحب العصر و امام زمان است .  16

فتم و رالسلام مىگويد : گاهى از اوقات به زيارت امام حسین علیهسوده يكى از رؤساى زيديه مى

نماز عشاء در حال قرائت قرآن بودم كه جوانى خوش لباس را ماندم . شبى بعد از شب كربلا مى

ديدم كه مشغول خواندن سوره حمد بود . من با او مأنوس شدم و با هم از كربلا خارج شديم و به 

 كنار فرات رسیديم . او گفت : تو به كوفه

 

 ( نجم الثاقب1)
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یش گرفت و رفت . من از جدائى او دلتنگ روى ؟ گفتم : آرى . فرمود : برو و خود راه را در پمى

 شدم و به دنبال او رفتم تا اينكه به او رسیدم . 

به اتفاق او به نجف رسیديم و بعد از زيارت ، در خدمت او به مسجد سهله رفتم . او فرمود : من 

مانم . من هم ماندم . هنگام سحر بلند شد و دست بر زمین زد و كمى از زمین را شكافت . اينجا مى

ن عد به مناگاه آب از زمین بیرون آمد . او وضو گرفت و نماز شب و بعد نماز صبح را خواند . ب

فرمود : تو مردى فقیر و عیالمند هستى ! به كوفه برو ! چون آنجا رسیدى به در خانه ابو طاهر رازى 

برو و در خانه او را بزن و چون از منزل بیرون آيد ، دستش از خون قربانى كه ذبح كرده است ، 

 خون آلوده خواهد بود . 

ا اى كه در زير تخت مدفونست ر( فرمود كیسهبه او بگو جوانى با اين اوصاف ) اوصاف مرا بگو 

به من بدهى ! پرسیدم كه نام شما چیست ؟ فرمود : محمد بن حسن علیهماالسلام . من همین كار را 

انجام دادم و چون پیغام را رساندم ابو طاهر گفت : سمعاً و طاعتاً و روى مرا بوسید و مرا به درون 

بیرون آورد و به من داد و مرا میهمانى نمود و گفت : آن  اىخانه برد و از زير پايه تخت كیسه

 جوان صاحب العصر و امام زمان است . 

 . (1)گفت : من از بركت او راه هدايت را پیدا نمودم و از مذهب زيدى دست كشیدمراوى مى

 السلام ـ سهم امام علیه 17

 السلام در نزد منسهم امام علیهگويد : چهار صد و هشتاد درهم پول محمد بن شاذان نیشابورى مى

بود . من خواستم از پانصد درهم كمتر نباشد . بیست درهم از مال خودم را بر آن افزودم و به نزد 

 يكى از وكلاى حضرت فرستادم و ننوشتم كه چیزى از مال خودم بر آن اضافه كردم . 
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 . (1)كه بیست درهم از آن مال خودت بود ، رسیدجواب آمد : پانصد درهم 

 كند . ـ خداوند هر دو را عطا مى 18

اند كه : مردى از اهل كاشان به نجف اشرف آمده بود و قصد اى از اهل نجف نقل كردهعده

الحرام شود ولى در نجف مريض شد و از شدت مرض پاهاى او فلح  داشت كه عازم بیت اللهّ

 گرديد و توانائى حركت نداشت . 

 به مكه بروند . آن مردهمراهان او تصمیم گرفتند كه او را نزد فردى از صالحین گذاشته ، خود 

السلام داشت و هر روز در را بر روى اين مرد كاشانى اى در صحن مقدس على علیهصالح حجره

رفت . روزى كاشانى به مرد صالح گفت : از ماندن در اين حجره دلتنگ بست و بیرون مىمى

رو ! او هم كاشانى را خواهى بام لذا امروز مرا ببر و در محلى بگذار و خود به هر كجا كه مىشده

ند ، برد گفتفرجه مى برداشته و به محلى در خارج از نجف كه به آنجا مقام حضرت قائم عجل اللهّ

و آنجا نشاند ولى لباس خود را در آن حوضى كه آنجا بود شست و جهت خشك شدن بالاى 

ه كر بودم كگويد : من در آنجا نشسته بودم و در فدرختى گذاشت و رفت . مرد كاشانى مى

كشد . ناگاه جوان خوش روى گندم گونى را ديدم كه داخل صحن عاقبت كار من به كجا مى

اى كه آنجا بود رفت و در نزد محراب چند ركعت نماز با آنجا شد و به من سلام كرد و به حجره

د ش خضوع و خشوع به جا آورد كه من هرگز نمازى به آن خوبین نديده بودم . چون از نماز فارغ

دا ام كه دلم از آن تنگ شده و خنزد من آمد و احوال مرا پرسید . گفتم كه من مبتلا به بلائى شده

برد كه خلاص شوم . بن مرد به من فرمود : ناراحت نباش دهد و نه مرا از دنیا مىنه مرا سلامتى مى

ديدم كه لباسى را كه كه خداوند به زودى هر دو را به تو عطا كند و از آنجا رفت . در اين موقع 

براى خشك شدن روى درخت گذاشته بودم افتاد . من از آنجا بلند شدم و لباس را برداشتم و 

نشستم و روى درخت گذاشتم . يكدفعه متوجه شدم كه من بلند شدم و حركت كردم و معلوم شد 

 ام . كه شفا يافته
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ا و خوب و سالم بود تا اينكه رفقايش از مكه مراجعت كردند و چند روز با آنها گويد : راوى مى

 . (1)بود تا آنكه مريض شد و از دنیا رفت

 ـ فرستادن كفن 19

فرجه نوشت و كفنى خواست .  اى به حضرت صاحب الزمان عجعل اللهّعلى بن محمد سیمرى نامه

حتاج خواهى شد . و او در سال مذكور مرُد حضرت در پاسخش نوشت : تو در سال هشتاد به آن م

 . (2)و حضرت چند روز پیش از مرگش كفنى را براى او فرستاد

 ـ بدهكارى به ناحیه مقدسه 20

گويد : من به ناحیه مقدسه پانصد دينار بدهكار بودم و توانايى پرداخت نقدى محمد بن هارون مى

مان ام و هم كه آنها را با پانصد و سى دينار خريدههايى دارآن را نداشتم . با خود گفتم : من مغازه

پانصد دينار به حساب بدهى ناحیه مقدسه قرار دادم و با كسى در اين باره صحبت نكردم . از ناحیه 

ها را از محمد بن هارون در برابر پانصد دينار طلب ما مقدسه به محمد بن جعفر رسید كه دكان

 . (3)تحويل بگیر

 شوم . مان مرا نجات دهد ، شیعه مىـ اگر امام ز 21

شخصى به نام ياقوت كه سنىّ مذهب بوده و شغلش فروختن روغن در كنار پل حلهّ بوده است ، 

كند : سالى براى خريد روغن از حلهّ خارج شدم تا اينكه مسافتى از شهر دور شدم و نزد نقل مى

اى ازم اهل حلهّ عازم برگشت شديم . عدهباديه نشینان عرب رفتم و آنچه نیاز داشتم خريدم و با 

 در راه كه كاروان براى توقف ايستاد
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آب ىمن خوابیدم و هنگامى كه بیدار شدم كسى را نديدم . همه رفته بودند و من هم در صحراى ب

و علفى بودم كه درندگان بسیار داشت و در نزديكى آن هم محل آبادى وجود نداشت . من بلند 

شدم و با بارى كه همراه داشتم حركت كردم ولى راه را گم كردم و متحیرّ ماندم و از حیوانات 

آنها را  ودرنده و تشنگى روز ترسان بودم . لذا مشغول استغاثه به خلفاء و پیشوايان اهل تسنن شدم 

نزد خداوند شفیع قرار دادم تا شايد گشايش حاصل شود ولى خبرى نشد . پیش خود گفتم : از 

اش ابوصالح است و گمشدگان را اى داريم كه كنیهگفت : ما امام زندهمادرم شنیده بودم كه مى

ردم عهد ك نمايد . با خدارسد و به ضعیفان كمك مىكند و به فرياد درماندگان مىراهنمايى مى

شوم . مشغول صدا زدن كه اگر من به امام زمان استغاثه كنم و او مرا نجات دهد ، من هم شیعه مى

رود و بر سرش عمامه سبزى بود . او راه را به امام زمان شدم . ناگاه كسى را ديدم كه با من راه مى

كه اهل آن همه شیعه رسى من نشان داد و دستور داد كه شیعه شوم و فرمود : به روستايى مى

آئید ، فرمود : نه زيرا هزاران نفر در اطراف هستند . گفتم : اى مولايم ! اى سرورم شما با من نمى

زنند بايد آنها را نجات دهم و از نظرم غائب شد . من مقدار كمى ها مرا صدا مىشهرها و سرزمین

 راه رفتم و به آن روستا رسیدم . 

ز بعد به آنجا رسیدند ! چون به حلهّ رسیدم نزد عالم كامل سید مهدى در حالى كه كاروان ما رو

قزوينى رفتم و داستان خود را نقل كردم و از او علوم دينى را فرا گرفتم و از او پرسیدم كه چگونه 

فرجه برسم ؟ فرمود : چهل شب جمعه به كربلا برو  شود مجدداً به خدمت امام زمان عجل اللهّمى

رفتم تا اينكه شب السلام را زيارت كن . هر شب جمعه از حلهّ به كربلا مىعلیهو امام حسین 



چهلمى بود كه از حلهّ به كربلا رفتم و چون به دروازه كربلا رسیدم ديدم كه مأمورين به سختى 

خواهند . من نه گذرنامه داشتم و نه پولى كه با آن كنند و از واردين گذرنامه مىكنترل مى

 فرجه را ديدم كه در لباس یرم . متحیرّ ماندم كه چه بكنم ، ناگاه امام زمان عجل اللهّگذرنامه بگ

 هاى ايرانى در حالى كه عمامه سفیدى بر سر داشت داخل دروازه بود . آقا را صدا زدم .طلبه

(744) 

 
حضرت بیرون آمد و دست مرا گرفت و بدون اينكه كسى مرا ببیند داخل دروازه نمود ، چون 

 . (1)وارد شدم ديگر امام را نديدم

 هاـ توسل به امام عصر براى رفع گرفتارى 22

شخصى روحانى به نام شیخ حسن دچار مرضى در سینه خود شده بود كه معمولاً سرفه همراه با 

به  اىآمد . از نظر مالى هم فقیر بود و علاقهكرد كه همراه آن اخلاط سر و سینه بیرون مىخون مى

اهل نجف پیدا كرده بود كه چند بار براى خواستگارى او رفت ولى به علت فقر او خانواده زنى از 

پولى و علاقه به اين زن باعث شد كه براى رفع كردند . اين مريضى و بىدختر قبول نمى

ها توسل به امام عصر پیدا كند و چهل شب چهارشنبه به مسجد كوفه برود و در آنجا گرفتارى

 ه امید اينكه شايد امام را زيارت كرده و حضرت در كار او گشايش ايجاد نمايد . بیتوته كند ب

ب رفتم تا اينكه شب چهلم رسید كه ششیخ حسن گفت : من هر شب چهارشنبه به مسجد كوفه مى

وزيد . من به علت خونى كه از هاى زمستان بود و باد تندى همراه با باران مىتاريكى از شب

اى كه داخل در مسجد بود رفته توانستم داخل مسجد بروم . لذا در مقابل دكه، نمىآمد ام مىسینه

بودم و در آنجا نشسته بودم . هوا سرد بود و چیزى هم نداشتم كه خودم را با آن گرم كنم و 

گفتم شد و با خود مىافتادم دنیا در مقابل چشمم تاريك مىهنگامى كه به ياد گرفتارى هايم مى

اى برايم ظاهر شد ! ب تمام شد و اين شب آخر است ولى نه كسى را ديدم و نه معجزهكه چهل ش

براى گرم كردم قهوه آتش روشن كردم . به قهوه عادت داشتم ولى آن شب مقدار كمى برايم 

باقى مانده بود . ناگاه شخصى از سمت در اول مسجد به طرف من آمد و من چون او را از دور 

هوه قبا خود گفتم : او حتماً عربى است آمده نزد من قهوه بخورد و خودم بى ديدم ناراحت شدم و



خواهم ماند . او به من رسید و سلام كرد و نام مرا برد و در مقابل من نشست . از اينكه نام مرا 

 دانست تعجب كردم و خیال كردممى
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روم . پرسیدم : از چه هايى است كه در اطراف نجف ساكنند و من گاهى نزد آنها مىاز عرب

اى هستم ! من اسم طوائف عرب را كه در اطراف نجف ساكن طائفه عربى ؟ گفت : از يك طائفه

گفت : نه از آنها نیستم ! تا اينكه عصبانى شدم از روى استهزاء گفتم : پس بردم و او مىهستند مى

اى ! او از سخن من تبسم كرد و گفت : من از هر كجا كه باشم ضررى به تو حتماً از طريطره

اى ؟ گفتم : سوال كردن از اين امور رساند . سپس از من سوال كرد : چه شده كه اينجا آمدهنمى

نفعى به حال شما ندارد . گفت : چه ضرر دارد كه به من بگوئى ؟از خوش برخوردى او و شیرينى 

ر كرد محبتم به او زيادتسخنش تعجب كردم و دلم به او مايل شد به طورى كه هرچه صحبت مى

 كشم . به اوشد . توتونى براى او آماده كردم و به او دادم . گفت : تو آن را بكش ! من نمىمى

خور . اى دادم . گرفت و مقدارى از آن را خورد آنگاه به من داد و فرمود : تو آن را بفنجان قهوه

من گرفتم و خوردم . به او گفتم : اى برادر امشب خداوند تو را براى مونس بودن با من فرستاده 

آيم آيى تا آنجا برويم و بنشینیم ؟ فرمود : چرا با تو مىاست . آيا با من به مقبره حضرت مسلم نمى

ام تهنى كه خود را شناخولى اول حال خود را برايم بگو . گفتم : اى برادر حقیقت اينست كه از زما

دانم و همسر هم آيد و راه علاجش را نمىام خون مىام و چند سال هم هست كه از سینهفقیر بوده

اى به شود ! عدهندارم و دوست دارم با زنى از محله خودمان در نجف ازدواج كنم ولى میسرّ نمى

فرجه  و تا امام زمان عجل اللهّمن گفتند : جهت رفع حوائج چهل شب چهارشنبه به مسجد كوفه بر

را ببینى و از او حاجت بخواهى ؛ ولى اين آخرين شب چهارشنبه است و اين همه زحمت كشیدم 

و چیزى نديدم . آن مرد در حالى كه من غافل بودم فرمود : اماّ سینه تو پس عافیت يافت و اما آن 

باقى است تا زمانى كه از دنیا بروى زن به زودى او را خواهى گرفت و اما فقرت پس به حال خود 



نكه وارد رفت تا ايرويم ؟ فرمود : برخیز ! بلند شدم و او جلوتر مى! من گفتم : به مقبره مسلم نمى

: او  خوانیمزمین مسجد شديم . فرمود : آيا دو ركعت نماز تحیت مسجد را نخوانیم ؟ گفتم : مى

 ادم و تكبیرةايستاد و من به فاصله اندكى پشت سر او ايست

(746) 

 
الاحرام را گفتم و مشغول خواندن فاتحه شدم . ناگاه صداى قرائت حمد او به گوشم خورد كه 

طور نشنیده بودم . در دلم خطور كرد كه شايد او صاحب الزمان بسیار دلنشین بود و از احدى اين

يم ديدم كه نور عظیمى او را فرجه الشريف باشد و در اين موقع كه او و من در نماز بود عجل اللهّ

دم . من به شنیاحاطه كرد به طورى كه ديگر نتوانستم حضرت را ببینم ولى صداى قرائت او را مى

رفت . من مشغول گريه و زارى شدم و از هر نحو بود نماز را تمام كردم و نور از زمین بالا مى

آقا وعده شما راست است . شما  ادبى كه به آن حضرت كردم بودم عذرخواهى نمودم و گفتم :بى

به من وعده داديد كه به قبر مسلم برويم ؟ ناگاه ديدم كه نور متوجه قبر مسلم شد و من نیز به دنبال 

او حركت كردم تا اينكه آن نور وارد قبر شد و در فضاى قبهّ قرار گرفت و به همین حال بود و من 

نور به بالا رفت . صبح متوجه كلام حضرت مشغول گريه و تضرع بودم تا اينكه صبح شد و آن 

اى نكشید كه اسباب ازدواج با زن مذكور فراهم شد و ام شفا يافته و هفتهشدم و ديدم كه سینه

 . (1)فقرم هم به حال خود باقیست

 اثر زخم جنگ صفین

زند گويد : روزى نزد پدرم بودم ، ديدم مردى در كنار او نشسته و چرت مىيحیى الدين اربلى مى

، در اين حین عمامه از سرش افتاد و محل زخم بزرگى در سرش ظاهر شد ، پدرم پرسید : اين 

زخم از كجا حاصل شده ؟ گفت : اين زخم را در جنگ صفین برداشتم ، به او گفتند : تو كجا و 

صفین كجا ؟ گفت : روزى به مصر مسافرت كردم . همراه من مردى از اهل غزّه بود . ما در بین 

كرديم تا اينكه به موضوع جنگ صفین رسید . همسفر من گفت : راه از هر موضوعى صحبت مى

م كردم ! من هم گفتاگر من در جنگ صفین بودم شمشیرم را از خون على ع و يارانش سیراب مى

ا كردم . صحبت م: اگر من در جنگ صفین بودم شمشیر خود را از خون معاويه ملعون سیراب مى

 به درگیرى انجامید و شروع به جنگ و زد و خورد با همجدّى شد و 
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م روم ، بعد احساس كردام از هوش مىكرديم . يك وقت متوجه شدم كه بر اثر زخمى كه برداشته

دهد ، چون چشم باز كردم ، او از اسب پائین آمد و اش تكان مىكه شخصى مرا با گوشه نیزه

دستى بر روى زخم سرم كشید كه فوراً بهبود يافت . آنگاه گفت : همینجا بمان ! و ناپديد شد و 

كه سر بريده همسفرم را كه با من به جنگ پرداخته بود در دست داشت با چهار سپس در حالى

پايان او برگشت و گفت : اين سر دشمن توست . تو به يارى ما برخاستى ، ما هم تو را يارى 

دهد . پرسیدم : شما كیستید ؟ م . چنانكه خداوند هركس را كه او را يارى كند ، نصرت مىكردي

فرمود : من صاحب الامر هستم و از اين به بعد هركس پرسید : اين زخم چه بوده است ؟ بگو 

 (1)ام !ضربتى است كه در صفین برداشته

لشريف مشاهده و نقل شده است كه تعالى فرجه ا معجزات فراوان ديگرى از امام عصر عجل اللهّ

مندان به به هزاران كتابى كه در اين رابطه در طول تاريخ غیبت كبرى به چاپ رسیده است ، علاقه

 رجوع فرمائید .

 

 ( بحار الانوار . 1)

 


